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 چکیده

عنوان یک  ی لاکانی و تبارشناسی فوکویی، مفهوم »جاودانگی ایران« را نه بهکاو رواناین مقاله با اتکا به 

یی،  گراباستانخواند؛ فقدانی که  ساختاری بر فقدان و گسست بازمی  یمثابهواقعیت تاریخی منسجم، بلکه به

،  ۱۳۵۷ های انقلابهای نژادی پهلوی تا بازنماییهای قدرت، از اسطورهی مدرن و ایدئولوژینگارتاریخ

، اقوام و  هازبانتکثر    ــشده  را پنهان کنند. امر واقعِ سرکوب  آناند با پوششی فانتزی از انسجام،  کوشیده

پاشاند. بر  گردد و هر تلاش برای تثبیت وحدت را فرو میهمواره بازمی  ـ ـهای خاموش  و حافظه  هاملت

بخشی به  ای از بازتولید فقدان و مشروعیتنهاین اساس، تاریخ معاصر ایران نه تاریخ انسجام، بلکه صح

ایران میسلطه  نشان  مطالعه  این  که  گراست.  دیگر  با  دهد  هویتی  و  تاریخی  استقلال  ،  هاملتپذیرش 

شده را آشکار ساخت و امکان بازاندیشی عدالت تاریخی را در  های سرکوبها و شکافگسست  توانمی

 .شده فراهم آوردهای سرکوبچارچوب سوژه

کلیدی: ایران،    واژگان  اسطوره نگارتاریخ یی،  گراباستان جاودانگی  مدرن،  پهلوی،ی  نژادی  واقع    فقدان،  های  امر 

 شدهسرکوب 

*** 

 و تبیین مسئله مقدمه 

ه جریان نیافته است،  پارچیکخطی ممتد و    چونهمتاریخ در جغرافیای سیاسی موسوم به »ایران« هرگز  

بازنمایی کرده و آن  یمنزلهبهچه قدرت  بلکه همواره میدان نزاعی بوده میان آن چه در »حقیقت ملی« 

  شده و در صداهای خاموش زیسته است. های سرکوب، در حافظه( ها ملت)پیرامونی شدن دیگر  هاحاشیه

های پیش و پس  از انقلاب  ــاند  فرض خود گرفتههرچند جریانات، احزاب و رخدادهایی که ایران را پیش

 ـاز پهلوی تا احزاب مدرن   همین شکاف بنیادین   اند، امابودن تاریخ پای فشردههمگی بر تداوم و خطی  ـ

سازد: آیا تاریخ ابزاری برای بازشناسی تکثر است یا دار میی را مسئلهنگارتاریخاست که امکان هرگونه  

اصلی نه صرفاً »چه روایتی از    ی جا مسئله؟ در اینشودمیدان و گسست نهاده  صرفاً نقابی است که بر فق

تاریخ درست است«، بلکه این است که چگونه هر روایت تاریخی برساختی است که در سطح نمادین،  

 .کندمیحقیقت فقدان  گزینجایانسجامی خیالی را 
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ساز پهلوی، نمونه شاخص چنین مکانیسمی بود: کوششی برای تحکیم یک نظم نمادین که  دستگاه مدرن

های ملت  ستون  یمنزلهه از جغرافیای ایران بهپارچیکهای باستانی و تصویر  در آن زبان فارسی، اسطوره

ای  که بر واقعیت استوار باشد، بر فانتزیدهد که این پروژه بیش از آنی نشان میکاوروانبازنمایی شدند. اما  

  طور همانی پهلوی، نگارتاریخپذیرش گسست ساخت.  گزینجایجمعی مبتنی بود که میل به تمامیت را 

رسمی،   متون  در  روایتهاکتابکه  و  درسی  رسانهی  میهای  بازتولید  بلکه  ای  گذشته،  بازتاب  نه  شد، 

های هویتی  که در ناخودآگاه جمعی به صورت مقاومتمکانیسمی دفاعی برای پوشاندن همان فقدانی بود 

 . گشت و اجتماعی بازمی

همواره   یک دال بزرگی  مثابهبهخورد: چگونه »ایران«  این مقاله در همین نقطه گره می  ی طرح مسئله

پُ ابزاری برای این  بودگی خویش است؟ و چگونه تاریخ، بهکردن تهی ردر پی  ویژه در عصر پهلوی، به 

انه است؛  کاوروانبدل شد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند عبور از سطح توصیفی و ورود به سطحی    کردن پر

جایی که بتوان نشان داد فقدان نه چیزی بیرونی و اتفاقی، بلکه بعُدی ساختاری است که هر هویت جمعی  

آن منظر،  این  از  است.  استوار  آن  نامیده  بر  ایران«  »شکوه  استراتژیشودمیچه  جز  چیزی  ای  ، 

فقط به پهلوی    به همین اعتبار، مسئله  .دفاعی/تهاجمی برای به تعویق انداختن مواجهه با این فقدان نیست 

دهند: های پس وپیش از آن نیز تداوم همین مکانیسم را نشان میو گفتمان  ۱۳۵۷ماند. انقلاب  محدود نمی

»پایان تاریخ ایران« نامید. چه    توانمیچه  آنهایی برای بازتولید »ایران جاودان« و جلوگیری از  کوشش

سیاسی همواره میل به انسجام خیالی را بر فقدان بنیادین   یدر هیئت سلطنت و چه در قامت انقلاب، پروژه

 ترجیح داده است.  

های ایدئولوژیک آن و نشان دادن  ی ایرانی، بلکه تبیین بنیاننگار تاریخدر نتیجه، هدف نه صرفاً بازخوانی 

بدینمحدودیت نقد  هایش است.  به عرصهنگار تاریخترتیب،  ایرانی  باب نسبت  ی  در  بازاندیشی  برای  ای 

ای که در آن، پرسش از گذشته در نهایت چیزی جز  ؛ عرصهشودمیمیان تاریخ، قدرت و حقیقت بدل  

نماید: آیا  تر رخ میبنیادین در سطحی رادیکال  یاز این منظر، مسئله  .ی ما نیستپرسش از حال و آینده

های نمادین جز با گسست از توهم »ایران واحد« و پذیرش  های ملی و خشونترهایی از چرخه فانتزی

امکان بنیادین  قومیتتکثر  و  ملل  استقلال  پذیرش  است؟  جغرافیای  پذیر  این  دل  در  تاکنون  که  هایی 

نام »ایران« تثبیت گردیده،  اند، ولو به بهای فروپاشی انسجامی که بهاستعمارگرانه سرکوب و انکار شده

ی رسمی است. به یک  نگارتاریخهای دفاعی  رفت از مکانیسمدرواقع تنها امکان مواجهه با فقدان و برون

کشیدن از فانتزی جاودانگی ایران و رویارویی با حقیقت گسست؛ اما پرسش  اعتبار، این پذیرش یعنی دست
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در    چنان هماجتماعی پذیرفته شود یا  -امکانی سیاسیی  مثابهبهد  توانمیجاست که آیا چنین گسستی  این

 سطح انکار و بازتولید فانتزی باقی خواهد ماند؟ 

 محور فارس ورزی اندیشهمحوری آریایی و ی حقیقتنگاری ایرانی بر پایهتاریخ

سازوکار نمادینی است که در مقام  ی  مثابهبهروایت صرف گذشته، بلکه  ی  مثابهبهی ایرانی نه  نگارتاریخ

ی جمعی را  بندی قدرت، سوژههای ممتاز که با هر تغییر صورت: دستگاهی از دالکندمی»دیگری« عمل  

، در حقیقت پوششی است  شودمیسان به نام تاریخ تثبیت چه بدینخواند. آندر افق تمامیت خیالی فرا می

حال در هیئت غیاب، انسجام روایت را از درون تهی   و در عین  شودمیبر شکاف بنیادینی که همواره انکار  

ها و  ها، اسطورهجایی که روایت ــ  مدرن این سنتهای پیشاسازد. این مقاله، ضمن اذعان به پیشینهمی

ی مدرن  نگارتاریخبر  ــ    های جمعی، حتی به شکل شفاهی و نمادین، در پی تثبیت معنا و نظم بودندحافظه

ی نه صرفاً بازنمایی گذشته، بلکه ابزار  نگارتاریخایرانی در دوران پهلوی تمرکز دارد؛ عصری که در آن،  

ه شد، و گذشته را در خدمت تصویری  پارچیکی تاریخی  گذاری سوژهسازی هویت ملی و بنیانمشروع

اگرچه لحظه داد.  آینده قرار  از حال و  ایران،  مطلوب  در  پروژهنگارتاریخی مدرن  ی  ی را رسماً در مدار 

چه در دوران مدرن  ی آغازی مطلق تلقی کرد. آنمنزلهمستقر ساخت، اما نباید این نقطه را به  سازیملت

های پیشامدرن فرهنگ و سیاست  تر در لایهایدئولوژیک متبلور شد، پیش -یک گفتمان تاریخیدر هیأت  

ای  ی پیشامدرن، هرچند در هیأت روایتی اسطورهنگارتاریخصورت بالقوه حضور داشت. در حقیقت،  ایرانی به

سازی و تکوین مرکزیت بود؛ تمایلی که در پی آن بود تا تکثر سانیکو دینی، حامل همان تمایل به  

تر، کارکردی  ی، به بیان دقیقنگار تاریخبکاهد. این   ی یک روایت کلان فروواقعی جامعه را در زیر سایه

یک از  داشت:  خیالیدوگانه  سطح  در  ممکن  بستهمبندی  صورت (Imaginary) سو  را  جمعی  گی 

ها تثبیت  ی دالجایگاه سوژه را در شبکه (Symbolic) ساخت و از سوی دیگر، در سطح نمادین می

ها  ی تجربهشدهیعنی همان تکثر سرکوبــ   (the Real) . اما درست در همین فرایند، امر واقعیکردمی

آورد. در این سطح، گذشته نه  ناپذیر سربرمیخللی بازگشتی  مثابهبههمواره    ــهای غیرهمگن  و حافظه

های  شد. روایتایِ یک کلّیت ازلی بازنمایی میدر افق پرسش و کاوش انتقادی، بلکه در هیأت اسطوره

نقش »دیگری بزرگ« را    ــگشتند  های سیاسی و دینی پدیدار میکه عموماً در پیوند با نظم  ــتاریخی  

دیگریکردمیایفا   تثند؛  را  معنا  که  سوژهای  و  کرده  شبکهبیت  در  را  دالی جمعی  از  های محوری  ای 

ای از همان  بندی تازهگفت که مدرنیته در ایران صرفاً صورت توان میساخت. در همین راستا، محصور می

سازی بود، با این تفاوت که در دوران مدرن، این گرایش با مفاهیمی چون علم سانیکگرایش کهن به  
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ظاهر علمی یافت. این موضوع، عمدتاً ناشی از پیوندی است که میان »تاریخ«  تاریخ پیوند خورد و صورتی به

ی مطلوب قدرت بدل  و »ایدئولوژی« شکل گرفت؛ پیوندی که گذشته را به ابزاری در خدمت حال و آینده

؛ شوندمیهای ممتاز برساخته  کرد. در همین راستا، »آریاییّت«، »ایرانی بودن« و »فارسیّت« در مقام دال

کاهند. به  می ه فروپارچیکی ملی را به یک هویت  هایی که با ایفای نقش در سطح امر نمادین، سوژهدال

ی مورخ، بلکه ضرورتی فلسفی است که باید در سطحی  ی ایرانی نه صرفاً وظیفهنگار تاریخهمین اعتبار، نقد  

 . »نژاد«، »زبان«، و »ملت« را آشکار سازد چونهمتر، نسبت آن با مفاهیمی عمیق

گذشته،  روایت از  رسمی  سیاستدهای  ناسیونالیسم  ر  ایدئولوژی  با  ارگانیک  پیوندی  پهلوی،  دولت  های 

استمرار یک »روح آریایی« تصویر شد که در طول  ی  مثابهبهها، تاریخ ایران  آریایی یافتند. در این روایت

ی  ه باقی مانده است. چنین تصوری، گذشتهپارچیکرغم فراز و فرودهای سیاسی، پیوسته و  قرون، علی

ی را یا به حاشیه  گونهمتاریخی را به یک روایت خطی و بسته تقلیل داد و هرگونه گسست، تکثر و غیر

ی  نگارتاریخجا، پیوند  ی اساسی در اینراند یا در دستگاهی از تفسیرهای ایدئولوژیک حل و هضم کرد. نکته

های گوبینو، موجب شد که  ویژه نوشتهی قرن نوزدهم، بههای اروپایبا مفهوم »نژاد« است. تأثیر اندیشه

ی  ی ایران بدل گردد. مفهوم »نژاد آریایی« نه صرفاً یک گزارهای بنیادین در بازاندیشی گذشتهنژاد به مقوله

شناختی، بلکه ابزاری گفتمانی برای مرزبندی میان »خودی« و »دیگری« بود. به یاری این مفهوم،  زیست

اند و  در امتداد یک نژاد برتر سامان یافته  هاملتای بازخوانی شد که گویا تمام اقوام و  گونهتاریخ ایران به

هر تفاوتی یا به حاشیه رانده شد یا در خدمت یک روایت مرکزی قرار گرفت. به این معنا، نژاد نه توصیفی  

کرد و امکان خوانش انتقادی از  ی نفوذ  نگارتاریخهای  ی سیاسی بود که در لایهعلمی بلکه یک استعاره

مطرح    سازیملتعنوان دومین محور ایدئولوژیک  گذشته را تضعیف ساخت. در کنار نژاد، »زبان« نیز به

»جوهر وحدت ملی« معرفی کند؛ زبانی  ی  مثابهبهی مدرن ایران کوشید تا زبان فارسی را  نگارتاریخشد.  

های دور حامل هویت ایرانی بوده و باید در آینده نیز تنها زبان مشروع ملت به شمار آید.  که گویا از گذشته

این سیاست زبانی، که هم در سطح آکادمیک و هم در سطح سیاسی و اداری دنبال شد، تاریخ و فرهنگ  

ی زبان را از واقعیت اجتماعی آن جدا  نگارتاریخسان،  سازی بازنویسی کرد. بدینایران را بر محور فارسی

در چارچوب    توانمیبدل نمود. از منظر فلسفی، این وضعیت را    سازیملتا به ابزار ایدئولوژیک  کرد و آن ر

ی کشف  نسبت میان »حقیقت« و »قدرت« فهم کرد. به تعبیر فوکو، تاریخ در چنین شرایطی نه عرصه

طرف، در واقع پوششی  های به ظاهر علمی و بیبلکه میدان تولید گفتمان است؛ گفتمانی که در آن، گزاره

 اعمال قدرت هستند.  برای
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جاست که از یک سو مدعی »علمیت« است و از سوی دیگر،  ی ایرانی در ایننگارتاریختناقض بنیادی  

:  کندمیی دوپاره بدل  ی سیاسی دولت قرار دارد. این دوگانه، تاریخ را به یک حوزهآشکارا در خدمت پروژه

های سیاسی تغذیه  زند و از سوی دیگر، در بنیان خویش از اسطورههای علمی تکیه میاز سویی بر روش

ی ایرانی هرگز نتواند میان »تحلیل انتقادی گذشته« و  نگار تاریخ. همین دوپارگی موجب شد که  کندمی

»ساختن روایت هویتی حال« تمایزی روشن برقرار کند. در نتیجه، تاریخ به بازنمایی ایدئولوژیک فروکاسته  

 . شد و تکثر واقعی گذشته زیر نقاب وحدت ملی ناپدید گشت

ی ایرانی باید برجسته کرد، نسبت آن با مفهوم »دیگری« است. در  نگارتاریخی دیگری که در نقد  مسئله

ای مهاجم« )اعراب، ترکان، مغولان( معرفی شد  عنوان »بیگانهگرایانه، دیگری همواره یا بههای ملیروایت

مقام »اقوام حاشیه در  دیگری،  یا  از  این تصویرسازی  بازنمایی گردید.  غیره(  و  )کورد، ترک، عرب  ای« 

؛ دوم، امکان هرگونه  کردمیمرزبندی با غیر تثبیت    گذررهکارکردی دوگانه داشت: نخست، هویت ملی را از  

میان می از  را  تاریخی  از تکثر  بدینبازشناسی مثبت  انکار  ی به صحنهنگارتاریخترتیب،  برد.  ی حذف و 

به و  بدل شد  آندیگری  زمینهجای  میان هویتز گفتساکه  فاصلهوگوی  بر  باشد،  مراتب  ها و سلسلهها 

ایدئولوژیک تأکید کرد. از منظر نظری، این وضعیت یادآور همان چیزی است که فیلسوفان هرمنوتیک از  

به بستهآن  یاد میعنوان »افق  تفسیر«  بهنگارتاریخکنند.  ی  ایرانی،  افقی  به روی  های  جای گشودگی 

ی نژاد و زبان محصور ساخت. در این افق، گذشته تنها در صورتی  ی معنا، خود را در افق بستهچندگانه

شد یا تحریف. از این  مشروع بود که در خدمت روایت مرکزی قرار گیرد؛ هر معنای دیگری یا سرکوب می

بر  ، در حقیقت پوششی است  شودمیعنوان »ملت واحد« بازنمایی  چه در سطح ایدئولوژیک بهمنظر، آن

نژادی ترمیم کرد و نه   - گی قومیبستهمآن را در سطح خیالی    توانمییک فقدان بنیادین؛ فقدانی که نه  

سازی گذشته،  سانیکی ایرانی، در تلاش برای  نگار تاریخدر سطح نمادین روایت تاریخی تثبیت نمود.  

های  که دیگریخواهد شکاف را پنهان کند: به محض آنرسد که میای به تناقض میدقیقاً در همان نقطه

آورد و روایت کلان را از درون متلاشی  امر واقعی سربرمیی  مثابهبه، فقدان  شوندمیزبانی حذف   -تاریخی 

پروژهمی هر  ذاتیِ  ساختار  بلکه  تصادفی،  نه یک خطای  آپوریا  این  میسازد.  است که  نمادین  کوشد  ی 

 ماند. اش همواره ناکام و ناتمام باقی میی شکاف درونیواسطه»تمامیت« را بازنمایی کند؛ تمامیتی که به

که هرچند یهودیان  ــ    شده در ذهنیت آریانیستی نسبت به نژادهای سامیحک  یگرایانهنگاه ذاتاز این رو،  

و سامی، که در جایگاه والای علمی   و تضاد میان دو نژاد آریاییــ    داد از اعراب هدف قرار می  تر بیشرا  

ی ضدعربی ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی و گرایش آن به رهایی  قرار گرفته بود، تمام و کمال با نسخه

ی  ی یافت. به همین منوال، عقدهخوانهمایرانیان از پذیرش مسئولیت در قبال افول کشورشان، تناسب و  
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ی شد که در  فکرروشنی  ای از اندیشهگیری گونهساز شکلگرایی ایرانی نسبت به اروپا زمینهحقارت ملی

که این اندیشه خود محصول فکر  شدند؛ خصوصاً آنسنخ اروپاییان تعریف میآن، ایرانیان از نظر نژادی هم

بازنگری این روند، میزان سازگاری و تناسب ایدئولوژی در حال ظهور ناسیونالیسم ایرانی با    .اروپایی بود

گرا برای خروج از تنگنای انحطاط تاریخی  ان ملیمند اندیشدهد. زمانی که  آور نشان میآریانیسم را شگفت

دهند، تعجبی نیست که آریانیسم نیز به عنصری مرکزی در تعریف  حل ساده ارائه میایران تنها یک راه

 . ( ۱۳۵: ۱۳94ابراهیمی،  ضیاء ی هویت ایرانی تبدیل شود )گرایانهملی

فارسیستی  ی پاننگارتاریخکه    کندمیفارسیسم و تمسخر منطق تاریخ« بیان  بابک شاهد در کتاب »پان

بدو شکل در  ایران،  به  در  آریایی،  سوسیالیسم  و  آریایی  تشیع  آریایی،  بر سه محور سکولاریسم  گیری، 

ی ایران پرداخت و در پاسخ به پرسش »چرایی این حوادث« با استناد به بازخوانی حوادث تاریخی گذشته

جایی که  ی ایران معرفی کرد. از آنخوردهشده، ترکان و اعراب را دشمنان قسممنابع دروغین و گاه ساخته

ایران متمرکز است، به جای تبیین رویکرد جریاننگارتاریخبحث نوشتار حاضر بر   های سیاسی و  ی در 

پان تنها  نشریات  پاننگارتاریخفارسیست،  با شیوهفارسیان  تاریخی  دارای کتب  ایران که  نگارش  ست  ی 

 . مدرن هستند، در سطور زیر بررسی خواهند شد

لیبرالیسم نگارتاریخ آریایی-ی  بعدها  نگارتاریخ:  محورسکولاریسم  که  آریایی،  ی سکولاریسم 

توانست با تشکیل دولت رضاخان مراکز قدرت و ثروت را در ایران به چنگ آورد، نخستین آثار خویش را  

ی قاجار در ایران  دان فرانسوی و هوادار برتری نژاد آریا، در اواخر دورههای کنت دوگوبینو، تاریخبا تلاش

نگارشکردمنتشر   نخستین  گونه.  این  توصیهنگارتاریخی  های  به  موارد  برخی  در  ایران  در  کنت  ی  ی 

(. وزیری نیز در این  ۳۳-۳4  :۱۳9۵دوگوبینو، وزیر مختار وقت دولت فرانسه در ایران، انجام شد )شاهد،  

بودگی، انرژی لازم برای نگارش کتاب  که سرسپردگی دوگوبینو به نژادپرستی و آریایی  کندمیباب اشاره  

 Introduction A L'essai Sur L'inégalité des Races Humaines تی او با عنوانمقدس نژادپرس

جنبش تعداد محدودی از    گر بیاناز دید دوگوبینو، ظهور امپراتوری پرشیا    .را فراهم ساخت  ۱۸۵4در سال  

معتقد بود    چنینهمهایی از نژاد دیگر، یعنی سامی، بود که ملتی را خلق کرد. او  مردان آریایی از میان توده

امپراتوری ها با مردمان فرومایه و بومی  ی آمیزش پرژنهای آریایی، و مشخصاً پرشیا، نتیجهکه سقوط 

 . ( ۸: ۱40۱سامی بوده است )ترکمه،  

الدین میرزا قاجار و میرزا عبدالحسین آقاخان کرمانی نیز در باب تاریخ باستان ایران و تمدن  آثار جلال

،  انشاءالله و ماشاءالله،  دو ملت و جنگ هفتاد،  رضوانی  هاکتابآریایی نگاشته شد. میرزا آقاخان کرمانی در  
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،  سه مکتوب،  آئینه سکندری یا تاریخ باستان،  سخن  یآیین سخنوری یا نامه،  باستان یا سالارنامه  ی نامه

سه  و    نامه باستان،  سکندری  یآئینهویژه در آثار  ، بههشت بهشت  وتکوین و تشریع  ،  هصد خطاب  یرساله

ی ایران را با رویکرد نژادی بازتعریف  ، به مدح تمدن آریایی پرداخته و تلاش کرده است گذشتهمکتوب

ها«،  یعنی »نور آریاییــ    محمدرضا پهلوی، که خود را »آریامهر« لقب داد  .(۳۳-۳4  :۱۳9۵کند )شاهد،  

اعلام کرد: »بله، ما شرقی هستیم، اما    ۱9۷۳در سال  ــ    ای در تاریخ ایران ندارد لقبی که هیچ پیشینه

جا یافت. او ادامه  ما را در آن  توانمیآریایی هستیم. خاورمیانه دیگر چیست، کجاست؟« و افزود که دیگر ن

ی آن بیش از همه به  آسیایی هستیم که ذهنیت و فلسفه-داد: »اما در مورد آسیا، بله؛ ما یک قدرت آریایی 

است  نزدیک  فرانسه،  جمله  از  و  اروپایی،  وقت  کشورهای  سفیر  به  خطاب خصوصی  یک  در  پهلوی   ».

»آریایی عنوان  به  ایرانیان  که  گفت  محرمانه  پارسونز،  آنتونی  سر  خانوادهانگلیس،  جزو  واقع  در  ی  ها« 

اند و این تنها یک »تصادف جغرافیایی« است که ایران ناگهان خود را در خاورمیانه  کشورهای اروپایی بوده

 (. 2۱6: ۱۳96یافته و نه میان کشورهای اروپایی )ضیاء ابراهیمی، 

آریاییی تشیعنگارتاریخ شمار    محور:گرای  به  اسلامی  مهم  مذاهب  جمله  از  که  تشیع،  مذهب 

ی است که با حضور منسوبین سرویس جاسوسی نگار تاریخی  رود، در بطن خود دارای آثاری در حوزهمی

اواخر دوره در  ایران  در  ایرانانگلستان  قاجار، رویکردی  و  ی  از    گراباستانمحور  به خود گرفت. بسیاری 

ــ    ی ولایت فقیهی قاجار از سوی دولت انگلستان حمایت شدند و نظریهی ایرانی در دورهروحانیون شیعه

در این دوره نمود و تکوین نظری  ــ    شودمیاکنون تئوری سیاسی حاکم بر اقتدار ایران محسوب  که هم

مصحف  و   در قانون جزای اسلام، الدیاتی  هاکتابی آغازین خویش را در ی تشیع نقطهنگارتاریخ .یافت 

ی حضرت علی برای همسرش، فاطمه صدیقه )ع(، نوشته شد. پس از وفات  داند، که به وسیلهمی  فاطمه

ی شیعه با آثار عبیدالله بن ابی رافع، سلیم بن قیس هلالی و اصبغ بن نباته مجاشعی  نگارتاریخحضرت علی،  

ق(    ۱۵۷تألیف ابو مخنف لوط بن یحیی )متوفی    تاریخ الحرکات الشیعیۀ فی الکوفهآغاز شد و با کتاب  

 (. ۳6: ۱۳9۵)شاهد، کند یافته برای خویش ترسیم توانست چارچوبی مدون و نظام

آریایینگارتاریخ الهامنگارتاریخمتد    محور: ی چپ  ایران، که  در  آثار  ی چپ  از  ان  نگار تاریخگرفته 

محور وارد ایران  ی تشیع آریایینگار تاریخمحور و  سکولار آریایی-ی لیبرال نگارتاریخروسی بود، دیرتر از  

ی ایران با متد  ان چپ و سوسیالیست ایرانی از گذشتهنگار تاریخشد. به همین دلیل، بازخوانی تاریخ توسط 

ی روسی و با استناد به منابعی انجام گرفت که توسط دو جریان پیشین بنیان نهاده شده بود. از  نگارتاریخ

صورت عینی به نمایش گذاشت،  رو، چپ نوین ایران، که در احزاب مختلفی چون حزب توده خود را بهاین
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لیبرال  از  تندروتر  تاریخی،  مقاطع  از  بسیاری  )همان:  -در  زد  سینه  به  آریاپرستی    . ( 4۵سکولارها، سنگ 

مند از تاریخ و تحول  خطی و غایتای تکوارهتفسیرهای شوروی و آسیایی از تاریخ ایران، هر دو، طرح 

، مبتنی بر تعمیم  شودمیواره، که عمدتاً به مارکس نسبت داده  گیرند. این طرح فرض میتاریخی را پیش

دوره از  مفهومی  و  اروپا  شیوهتاریخ  بر  که  است  خصلتی  بندی  شوروی  مورخان  است.  شده  بنا  تولید  ی 

ی خود افزودند و بر سازگاری اساسی تاریخ ایران با آن تأکید ورزیدند  وارهو جبرگرایانه به طرح   شمولجهان

 . (۱۵:  ۱۳۸0)ولی، 

در ایران به    رسدست ی آثار قابلها، بر شالودهبندی و تفسیر تاریخ ایران از سوی شورویی دورهخلاصه

  2۵0ها ) قبل از میلاد( و پارت  ۵۵9- ۳۳0قبل از میلاد(، هخامنشیان )  ۷۱۳-۵۵0شرح زیر است: مادها )

داری در تاریخ ایران و اقتصاد تحت  ی بردهدهندههایی که نشانبعد از میلاد(، دوره  224  -قبل از میلاد  

بعد از میلاد( آغاز عصر    6۵۱- 224داری است. از سوی دیگر، عصر ساسانیان )ی تولید بردهی شیوهسلطه

بعد از    6۵۱ی اعراب ) ی فئودالی با حملهی شیوه؛ اما توسعهکندمیفئودالی در تاریخ ایران را مشخص  

 شود میشکستن روابط مالکیت فئودالی منتهی  میلاد( متوقف شده و به تمرکز زمین به دست دولت و درهم

ان چپ در ایران  نگارتاریخبخش نسلی از  ان روس، که نوشتارهای وی الهامنگارتاریخیکی از  .  (2۳)همان:  

ی  دید، ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی بود؛ او که به مدت چهار سال به عنوان کارمند وزارت امور خارجه گر

دارای   بود،  کار  مشغول  تبریز  در  روسیه  تزاری  رویکرد  هاکتابدولت  با  ایران  خصوص  در  متعددی  ی 

ی  مقدمه؛  ی ملی ایرانیان حماسه؛  ایران، دین و تاریخ آنبه    توانمیفارسیستی است. از جمله این آثار  پان

اشاره کرد    نوادگان مادها  کردها،و    عوامل جغرافیایی در هنر ایران؛  ایران در قرن پانزدهم؛  قدیم شاهنامه

:  کندمیاین همان موضوعی است که میشل فوکو در باب کارکرد معنایی تاریخ بیان    .(4۸:  ۱۳9۵)شاهد،  

داند کیست و چه نامی باید  که دیگر نمیــ   نام، یعنی انسان اروپاییبه این انسان سردرگم و بی  نگارتاریخ

تر از هویت  تر و واقعییافتههایی که به ظاهر فردیت، هویتکندمیهای یدکی ارزانی  هویتــ    داشته باشد

فریب    کند میبه او ارزانی    نگار تاریخکه    گزین جایاو هستند. اما انسانِ معنای تاریخی نباید در مورد این  

فرانسه الگوی رومی، به    ۱۷۸9به انقلاب    نگارتاریخی صرفاً یک تغییر چهره است.  گزینجایبخورد؛ این  

زره اعطا  رمانتیسم  ژرمنی  قهرمانی  واگنری شمشیر  دوران  به  و  لباسکندمیی شهسوار،  این  اما  های  ؛ 

 . ( ۳۸۸:  ۱۳۸4اند که غیرواقعی بودنشان به غیرواقعی بودن ما ارجاع دارد )میشل فوکو در کهون، مندرس

گرفتار این امر است که به مفهوم ایرانی بودن، تاریخ ایرانی،    چنانهمبندی فوق،  ایرانی در تقسیم  نگارتاریخ

تصویری   و...  فارسی  پادشاه  پارسی،  حقیقت  شمولجهانانسان  تولید  و  با  انسان  یعنی  کند؛  اعطا  محور 

زمان وجود ندارد« )عالم  و بی  شمولجهان»حقیقت    که درحالیراند،  »حقیقت« بر خود و دیگران حکم می
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ایرانی، همان وضعیت »تجزیه240:  ۱۳۸۸و یحیوی،   تاریخ  این  ی سیستماتیک هویت ما« است که  (. 

ــ    هرچند کاملاً ضعیف ــ    . به عبارتی، هویتی کهکندمیمیشل فوکو در تبارشناسی تاریخ به آن اشاره  

کنیم آن را زیر یک نقاب تضمین و جمع کنیم، چیزی جز تقلیدی مضحک نیست؛ در آن جمع  تلاش می

استیلا    دیگریککنند و بر  ها با هم تلاقی میکنند؛ نظامشمار در آن منازعه میهایی بیسکنا دارد و روح 

گرایی و محور پارس/فارس، اساساً  ایرانی، به دلیل تأثیرپذیری از آریایی  نگارتاریخ  . ( ۳۸9یابند )همان:  می

ی تبارشناس  رو، وظیفهیل به جاودانگی آن را دارد. از اینزیر نقابی کلی به نام »روح ایرانی« پنهان شده و م

ها« در  بودگی این مفاهیم را عریان کند. زیرا »سرزمین آریاییها را کنار زده و تهیاست که این پوسته

های مدرنی مانند »انسجام  ی ایدهکنندهان پهلوی، تداعیدارطرفهای ایرانی و  های ناسیونالیستنوشته

اند. واقعیت  ملی« ایران آریایی در تقابل با همسایگان این سرزمین است، که از نظر نژادی متمایز و ناهمگن

و همگن نبوده و گواه این امر،    سانیکهای انسانی  اما بسیار متفاوت است؛ ایران هرگز محل زندگی گروه

تاریخ این سرزمین، توالی  های دور است.  منابع مکتوب و مادی متعدد در گوشه و کنار این سرزمین از زمان

ویژه  این امر به  .هاستی جنگ، تعامل و تلفیق آنهای انسانی در نتیجهها و ادغام گروهطولانی از مهاجرت

در مورد فلات ایران، که از نظر جغرافیایی در تقاطع چندین مسیر مهاجرت و تجارت میان آسیای میانه،  

ی امپراتوری هخامنشی در قرن ششم پیش از  . »سلسلهکندمیقاره هند واقع شده، صدق خاورمیانه و شبه

ها را به عنوان آریا و  ای از عناصری که امروز آنی آمیزهای بود در نتیجهمیلاد عمدتاً ترکیبی و ملغمه

ارائهآناریا ]غیرآریایی[ می نژادی  از سوی شرقشناسیم.« خلوص  آریاییستشده  ایران و  شناسان و  از  ها 

های انسانی این سرزمین، به  خواهند ما باور کنیم، اصلاً درست نیست. تنوع گروهسرزمین آریایی، که می

پادشاهی شاه شاپور اول به نام »شاه آریاس و ناآریاس« به وضوح مشهود است    عنوان مثال، در عنوان

   (.24۱-242 :۱۳96)ضیاء ابراهیمی، 

با این تعریف، با ابداع مفاهیم جعلی »ایران فرهنگی« و »تمدن و تاریخ هزارساله ایرانی« توسط کسانی  

قومیتی فراهم آمد )قادری،  ی تکمطلقه  هایدولتچون هانری کربن، وبنیو و هرتسافلد، بنیاد مشروعیت  

(. هانری کربن، با تحریفات خویش، معمار تاریخ فرهنگی ایران شد و خلأ تاریخی ایران پس از  6:  ۱40۱

پیکو نیز بخشیده  -اسلام را با مشروعیت فرهنگی و ایدئولوژیک پر کرد؛ همان مشروعیتی که به سایکس

های ناسیونالیسم  پیکو، چون جان ملکم و هرتسافلد، بنیاد نظریه-های سایکسبا سایر ایدئولوگ  راههمشد و  

دولت تک دادنمدرن  را شکل  ایرانی/پارسی  )همان:  قومیتی  کربن، که    .( ۱0۳د  هانری  دیگر،  عبارت  به 

گشت، مانند  شکسته و پریشان از جنگ جهانی اول بود و به دنبال مکانی برای آرامش روحی خویش میدل

خارا  فرانک را تجربه کرده بود و سراب سنگ-که انقلاب طبقات فرودست علیه نژاد برتر ژرمن  ــ  گوبینو

پیکو بود، ماموریت  -ی کشوری که از بانیان سایکسبه عنوان مأمور وزارت خارجهــ    ایران را برساخت
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های آن یا از  ی اشراق سهروردی را با زرتشت پیوند زد و با غفلت از تفاوتسفر به ایران یافت. وی فلسفه

ی اشراق  به تحریف و تفسیر زرتشتی فلسفه  ــ ی فهم استکه به قول هوسرل لازمه ــ  سر نیتمندی

کربن پاسخی ندارد که چرا    . ی زرتشتی استی اشراق نفی تقابل دوگانهکل فلسفه  که درحالیپرداخت،  

ان و اصحاب اهل  فکرروشنسهروردی مفهوم »بدنی طبع تام« را که میترایی است، به کار برد؛ او تقدیر  

شدن ایران، که   ی شیعیهویتی خویش به آن پناه بردند. پروسهقلم ایرانی را رقم زد، کسانی که در بی

صفویان، در    کهدرحالیتوسط صفویان به شکل کامل پذیرفته شده بود، با زرتشتی/ایرانی پیوند داده شد،  

ای برای مهریسم/مزدکیسم  ی تصوف، به تدریج به شیعه گرایش یافتند و در آغاز خود، آشیانهی پروسهادامه

با اتحاد عقل سیاسی پارسی/زرتشتی و عربی/اسلامی در دستگاه خلافت، که سهروردی   بود، در تقابل 

گونه  و از مهریسم جدا گشت، همان  هسنی شد-زمین زرتشتی با صفویان، ایران  .بخشی از آن پروسه بود

که در جنگ با ازبکان و هجوم اشرف افغان و نقد امثال خنجی از صفویه مشهود است. نباید فراموش کرد  

که زمانی که ایرانیان، مانند ساکنان بخارا و غزالی، لباس اهل سنت را بر تن کردند، کردها گاه در لباس  

ی آن توسط تصوف فراهم شده بود،  ، که زمینهشدن شیعیی  شدند. پروسهخوارج و غلات شیعی ظاهر می

گونه که دفاع ایرانیان از  و دفاع ایرانیان از شریعت اسلام آغاز شد؛ همان  شدن سنیاز پیش در تقابل با  

ردها در تقابل با مهریسم/مزدکیسم احیا شده در  وخواندن ک   و »جن«   اسلام و شریعت اهل سنت و »کافر«

می محسوب  زرتشت  و  مهر  تضاد  بازتولید  که  بود،  تصوف  و  تشیع  ایدئولوژی    .شدظواهر  شیعه  زیرا 

عربی و ایرانی عباسیان بود. به عبارت  -مراتبی اسلامیخواهانه در مقابل نظم سلسلههای برابریجنبش 

که در تقابل با پارسایان/زرتشتیان سنی شده اتفاق افتاد، توسط کربن به عنوان    شدن شیعیی  دیگر، پروسه

 (. ۱02 ردی/مهری آن زدوده شد )همان:کو »روح ایرانی« و در تداوم زرتشتی تفسیر شد و روح 

کردگان ایرانی از »استبداد ان و تحصیلفکرروشنی همین منطق بود که در همان زمان،  به هر روی، بر پایه

ماندگی اجتماعی منور«، »مرد آهنین« و »دیکتاتور عاقل« به عنوان درمانی برای آشفتگی سیاسی و عقب

می سخن  اقتصادی  کودتای  کهدرحالیگفتند،  و  پی  در  بعدی(  پهلوی  )رضاشاه  سپه    ۱299 سردار 

کردگان ایرانی  ان و تحصیلفکرروشنضیاءالدین طباطبایی و در حال تسلط بر قدرت، شمار زیادی از  سید

را در کنار خود داشت. طبیعتاً، بسیاری در اوایل کار سردار سپه از قدرت گرفتن او خشنود بودند و از وی  

بنیانتقی  .ندکردمیحمایت   سرسلسلهزاده،  و  ملیون  کمیته  برلنی،  فکرروشنی  گذار  اوج    زمان همان  با 

که در مجلس پنجم  گرفتن قدرت سردار سپه به ایران بازگشت و از مشورت دادن به او دریغ نورزید. با آن

ی نزدیکی با وی آغاز کرد و حتی به مقام وزارت  کار هماز معدود مخالفان به سلطنت رسیدن او بود، بعدها  

دارایی و سپس سفارت ایران در فرانسه رسید. با این حال، مانند بسیاری دیگر، سرانجام مورد غضب رضاشاه  
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از سلطنت در شهریور  برکناری وی  از  تا پس  او واگذار نشد  ۱۳20 قرار گرفت و  به    .هیچ پست دولتی 

سپه   های کاملاً متفاوت نیز از تمرکز قدرتی که سردارزاده در این مسیر تنها نبود؛ نویسندگانی با دیدگاهتقی

ند. احمد کسروی نیز، که  کردمیهای ایالات و عشایر ایجاد کرده بود، کاملاً پشتیبانی  با سرکوب سرکش

ی خوزستان را به عهده گرفت، مانند  سپه ریاست عدلیه ی سرداری شیخ خزعل به توصیهدر زمان غائله

خواهان، به شدت آرزوی ظهور دستی نیرومند را داشت که با »مشتی آهنین«  دیگر تجددگرایان و مشروطه

جدایی و  گردنکشان  و  راهزنان،  سرکوب  را  را  خواهان  پراکنده  سازدپارچیکایران  به  .۱ه  رغم  کسروی، 

زاده، در یک نکته کاملاً  الشعرای بهار و سید حسن تقیهایش با افرادی چون ملکهای مهم دیدگاهتفاوت

ه و دولتی مقتدر و متمرکز. از این  پارچیکبا آنان توافق داشت: ناسیونالیسمی با هدف نهایی ایجاد ایران  

بیش در سودای تحقق   و ی بازگشته از فرانسه نیز کمکردهتحصیلتوجهی از جوانان  گذشته، جمع قابل

 . ( ۱۵۷:  ۱۳9۵نژاد، همین ناسیونالیسم بودند )غنی

تعریف،   این  بنیان  توانمیبا  دولت  دهندهشناختی و سازوکارهای شکل های معرفتاستدلال کرد که  ی 

وجو کرد؛  صرفاً در مناسبات سیاسی و اجتماعی یا در تصمیمات فردی رهبران جست  توانمیپهلوی را ن

گیری مفاهیم  ی شکلی ایرانی، در روند پیچیدهفکر روشنها را در فضای فکری و فرهنگی  بلکه باید آن

های  ها و آرمانه« بازشناسی کرد؛ جایی که ایدهپارچیکهویت ملی، مشروعیت سیاسی، و تصور از »ایران  

اجتماعی و    رفتپیشناسیونالیستی، مدرنیزاسیون، و تمرکزگرایی سیاسی با تجربیات تاریخی، تصورات از  

بخشی به قدرت متمرکز پهلوی  کان مشروعیتی اماند و زمینهتحولات اقتصادی و فرهنگی در هم آمیخته

ساخته فراهم  عرصهرا  این  واقع،  در  معرفتفکرروشنی  اند.  میدانی  مانند  و  ی،  میانجی  نقش  شناسانه، 

ها و نمادهای فکری را نیز  دهد، بلکه قالبای دارد که نه تنها تصویر از ایران مدرن را شکل میواسطه

از منظر لاکانی، این فرآیند را  .  سازد های اقتدارگرایانه دولت پهلوی مهیا میبرای اجرای عملی سیاست

یک    چون همی ورود سوژه به »نظم نمادین« در نظر گرفت؛ جایی که هویت ملی ایرانی،  به مثابه  توان می

و نخبگان ایرانی( در آن   فکرروشنجا آورد که سوژه )در این»دیگری بزرگ«، چارچوبی نمادین فراهم می

با ایجاد میل به    زمانهم. این معنا،  کندمیبخشی به قدرت را بازتولید  ه خود را تعریف و مشروعیتجایگا

شده با قدرت و قانون نمادین قرار  ای دائماً معلق و از پیش تعیینتمامیت و انسجام ملی، سوژه را در رابطه

 
آن    یهمه بود. معتقد بود که    رانیگوناگون در ا  هایش یها و گووجود زبان   د،یدی م  ان یرانیا  یپارچگک یو    یگانگیدر برابر    یکه کسرو   ی مانع  ن ینخست ۱

 زبانک ی که    یکشور تا زمان  ک یکه مردم    کردیگمان م  ی. کسرو ندیسخن نگو   یبروند و مردم کشور جز به زبان فارس  انیاز م  دیبا  هاشیها و گوزبان
ساکن در    انیرانیدر کشور است که ا  جیرا  یهازبان   انیتنها زبان در م  ی داشته باشند. معتقد بود که فارس  شیدر پ   ی درخشان  یه ندیآ  توانندیاند نمنشده

آموختن    یو برا  رند یآن را فرا گ  توانندی م  یبه آسان  ،یاله یبود که مردم، از هر قوم و قب  افتهیو به تجربه در  ونددیپیدورافتاده را به هم م   ی شهرها و روستاها
 ( 2۳2: ۱۳9۷)مناف زاده، .آن زبان ندارند «صرف و نحو»به آموزش  یازیآن ن
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ای که نه تنها بر ساختار فکری و فرهنگی حکومت پهلوی اثرگذار است، بلکه خطوط پنهان  دهد؛ رابطهمی

 دهد.ی هویت و تمایلات جمعی جامعه را نیز بازتاب میناآگاهانه

 گرایی ایرانی در ساحت مدرنیتهرضا شاه؛ بازنمایی و تولدی نو از باستان

انقلاب    مهار   ای که در پیورود نیروهای نظامی انگلستان و روسیه به ایران و گسست ساختارهای عشیره

طرزی آشکار نمایان ساخت. در تهران گرچه  ماندگی نسبی کشور را بهمشروطه رخ نمود، وضعیت عقب

شد، بلکه  سختی احساس میتنها در پایتخت بهحکومتی به نام مشروطه برقرار بود، اما اقتدار واقعی آن نه

ها تقریباً غایب بود. نیروهای گریز از مرکز عشایر توان عظیمی را متمرکز کرده بودند و بسیاری  در ولایت

های وسیعی از کشور  پیمان بودند، عملاً بر بخشامپریالیستی نیز هم  هایدولتاز ایلات بزرگ که گاه با  

ی نفوذ در شمال  ی انگلستان و روسیه ایران را به دو حوزهنامه، توافق۱2۸6/۱90۷سیطره داشتند. در سال  

مرکز تقسیم کرد. با این حال، پس از مداخلات ارتش تزاری علیه حکومت  طرف در  ای بیو جنوب و منطقه

، دو دولت روس و بریتانیا حضور و کنترل مؤثری را در شهرهای بزرگ و بنادر راهبردی  ۱290مشروطه در  

غربی به  های شمالتر ساخت، زیرا ولایتتحکیم نمودند. آغاز جنگ جهانی اول نیز شرایط ایران را بحرانی

سوی قحطی  سالی، کشور را بهمیدان رویارویی ارتش عثمانی و روسیه بدل شدند. ترکیب جنگ و خشک

چهارم جمعیت نواحی شمالی را نابود کرد. در چنین ها نزدیک به یکعظیمی سوق داد که بنا بر گزارش

ه پدیدار شد.  طور گستردفضایی، ناامنی، راهزنی، فروپاشی قدرت فئودالی و اختلال در مسیرهای تجاری به

ایران و   بازسازی استقلال سیاسی  بنیاداً ناسیونالیستی برای  با خاستگاه  در این بستر تاریخی، دو تلاش 

عقب با  نام  مقابله  پهلوی  بعدها رضاشاه  که  ــ  سوادکوهی  رهبری رضاخان  به  نخست  داد:  رخ  ماندگی 

در قالب مدرنیزاسیونی    تر بیشهای رضاشاه  ی دکتر محمد مصدق. برنامهــ و سپس در قالب پروژه گرفت

سازی صنعت  استعماری برای ملیای ضدتدافعی صورت گرفت، حال آنکه طرح مصدق در هیأت مبارزه

دموکراتیک بود. با وجود این، هر  -بندی لیبرال سازی ایران، و استقرار دولتی مستقل با صورتنفت، صنعتی

افسری از  ،  (. در چنین شرایطی، رضاخان سوادکوهی۳  :۱40۱دو کوشش در نهایت ناکام ماندند )متین،  

با پشتیبانی بریتانیا در ی، نگار ماجراجوی خود، سیدضیاءالدین طباطباروزنامه  کارهم  راههمبریگاد قزاق، به  

ریزی را به انجام رساندند. اندکی بعد، رضاخان سیدضیاء را به حاشیه راند و  خونکودتایی بی  ۱299سال  

، او با کنار زدن آخرین  ۱۳04در اختیار گرفت. در سال    زمانهموزیری و وزارت جنگ را  مناصب نخست

استمرار یافت    ۱۳۵۷ای شد که تا سال  عنوان رضاشاه پهلوی بنیانگذار سلسلهشاه قاجار تاج بر سر نهاد و به

با    ۱299سان، فرآیند »رضاشاه شدنِ رضاخان« آهسته اما پیوسته پیش رفت. او در اسفند  (. بدین۵)همان:  

با برکناری مسعودخان کیهان وزارت جنگ را    ۱۳00ی سردارسپه وارد کابینه شد و در اردیبهشت  لقب تازه
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سازی  گزینجایرضاخان در کمتر از نه ماه، با انتقال ژاندارمری از وزارت داخله به وزارت جنگ،    .قبضه کرد 

های ژاندارمری در تبریز و مشهد،  جای افسران سوئدی و انگلیسی، و سرکوب شورشافسران ایرانی قزاق به

او   نمود.  تثبیت  ارتش  در  را  خود  قلع  چنینهمقدرت  را  با  خویش  نظامی  جایگاه  جنگل  جنبش  وقمع 

ایران،  بیش خاک  از  سرخ  ارتش  خروج  تسهیل  شوروی،  با  دوستانه  روابط  برقراری  کرد.  تقویت  ازپیش 

ها  های رادیکال و غیرمذهبی نهضت، نهایتاً به شکست جنگلیگردآوری لشکری بزرگ و اتحاد با جناح 

د که توانست از مجلس عنوان فرماندهی  ، رضاخان به چنان قدرتی دست یافته بو۱۳0۳انجامید. تا اوایل  

 (. ۱4۸-۱49: ۱۳9۷کل قوا را برای خود اخذ کند )آبراهامیان، 

داد. با  رضاشاه برخلاف فرزندش محمدرضا، دلبستگی یا تمایلی ویژه به اسلام و شعائر مذهبی نشان نمی

حال، چون اقتدار او بر دولت و روابط طبقاتی ارتجاعی استوار بود، امکانِ رویارویی مستقیم با نهاد دین  این

هر رهبر یک دولت طبقاتی آگاه بود که بدون   چونهمو تحدید واقعی نقش آن در جامعه را نداشت. او  

ها، انسجام ساختار قدرت و استمرار روابط  گیری از کارکرد ایدئولوژیک دین در سرکوب و توجیه تودهبهره

(. از همین رو در نطق خود به تاریخ  ۱۱۳:  ۱۳99مبتنی بر تبعیض و استثمار ناممکن خواهد بود )صبوری،  

کرد: »توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول دیانت و  ، پس از تاجگذاری، تصریح  ۱۳0۵اردیبهشت    4

ی  تشیید مبانی آن بوده و بعد نیز خواهد بود. زیرا که یکی از وسایل مؤثره وحدت ملی و تقویت روح جامعه

 . (۳۸: 4، ج ۱۳6۱دانم« )مکی،  ایرانیت را تقویت کامل از اساس دیانت می

، رضاشاه طبق ترتیبات رسمی در مجلس شورای ملی )دوره پنجم(  ۱۳04آذر    24شنبه  سرانجام، در روز سه

حاضر شد؛ در برابر قرآن زانو زد، آن را بوسید، بر فراز سر برد و سپس سوگند قانونی را تلاوت کرده، بار  

نیز در  (. فردای آن روز  ۱4:  4، ج۱۳6۱دیگر کتاب را بوسید و بر میز نهاد و تالار را ترک گفت )مکی،  

ای اعلام داشت: »در این موقع که به حول قوه الهی به تخت سلطنت ایران که از طرف ملت به من  بیانیه

دانم اراده خود را به همه اعلام نمایم تا بدانند کوشش من در آینده کنم، لازم میتفویض شده جلوس می

سوی ترقی و تعالی خواهد بود. امیدوارم خداوند در    گذشته معطوف به سوق دادن وطن عزیز به   چونهم

 (. ۱4- ۱۵: این نیت مرا موفق دارد« )همان

ها مسیر سلطنت را هموار ساخت عبارت بودند از: نیروهای مسلح،  ی آنسه ستون اصلی که رضاخان بر پایه

ی ارتش  های خارجی. نخست، او با افزایش بودجهائتلاف احزاب اکثریت در مجلس پنجم و حمایت قدرت

( قرن هجدهم  از  پس  بار  نخستین  برای  که  ساخت  اقتدار  ۱0۷9-۱۱۷9نهادی  پشتیبان  ستون  به  ش( 

م گشایش یافت، به سکوی دیگری برای صعود  ۱924ش/۱۳0۳سیاسی بدل شد. دوم، مجلس پنجم که در  
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او به قدرت تبدیل شد. سوم، نظم جهانی در این مقطع، شرایط مساعدی برای او فراهم آورد: در همین  

مردی  را  ها رضاخان  خیز به قلمرو ایران ملحق شد و انگلیسیسال، با شکست شیخ خزعل، مناطق نفت

شان و سد کردن نفوذ بلشویکی را داشت. از همین رو،  که توان پاسداری از منافع نفتی  نددیدمی  نیرومند

تنها سکوت نکرد بلکه حمایت عملی از او را در دستور کار  وزیر مختار بریتانیا در برابر اقدامات رضاخان نه

 . (۳0۷-۳0۸: ۱۳92قرار داد )فوران، 

  چون همهای ضدانگلیسی  ی دولت کودتا و شخص رضاخان، در این میان، سرکوب جنبشترین وظیفهمهم

، و کودتای ابوالقاسم لاهوتی در تبریز  ( ۱۳00خان پسیان در خراسان )نهضت جنگل، قیام کلنل محمدتقی

های کمونیستی و انقلابی در سایر نقاط کشور و  گیری جریانبود. افزون بر آن، جلوگیری از قدرت(  ۱۳00)

در عین حال، پاسداری از ساختار دولت و نظام فئودالی در اولویت قرار داشت. رضاخان با این هدف، دو  

ی قزاق و ژاندارمری را در قالب ارتشی واحد ادغام کرد و پس از دستیابی به فرماندهی کل  نیروی پراکنده

رضا شاه فلسفه  (.  ۱4-۱۳  :۱۳99قوا، نفوذ سیاسی و معنوی خویش را بر این ارتش تثبیت نمود )صبوری،  

:  ۱۳۸9)بروجردی،  شناخت  می  ی یعنی الگوی قدرت و نظم را راهنمای سیر خویش به سوی هدفگرنظامی

ی برای اسلام در  گزینجایو آن را    کردمیید  محور تأکگرایی نظامیدر همین راستا، آشکارا بر ملی(.  ۱0۳

 . ( ۱0۳دانست )همان: ایجاد پیوستگی اجتماعی ایرانیان می

دولت پهلوی به منظور رسیدن به توسعه و ترقی و تکامل وعدۀ احیای عظمت و شکوه ایران باستان را به  

دهد. نگاه به گذشته پر افتخار به طور معمول عنصری مهم در گفتمان ناسیونالیستی است که  می  ایرانیان

ایران و گفتمان سیاسی به   یهنوید بخش امکان پذیری نیل مجدد به آن است و در دوران مدرن، در جامع

جا نیز تصویر سازی از ایران باستان با شکوه و قدرت طلبی  اشکال متفاوت بر آن تاکید شده است. در این

آرمانی)ژوئیسانس( که افق های آن    یهاست تا ذهنیت ایرانی بر مبنای یک گذشت  راه همو عظمت پرستی  

دیده نیز  آینده  گیرد.  شودمی  در  شکل  وپرداخت    چنینهم،  ساخت  و  پردازی  اسطوره  مسیر  این  در 

روعیت برای دولت  کوروش و داریوش افزون بر کسب مش  چونهمای و حماسی  های اسطورهشخصیت

ها را جذاب و گیرا جلوه دهد و اذهان سوژه های سیاسی را  د فانتزی تولید شده برای سوژهتوانمیپهلوی،  

:  ۱۳9۸یانه آمادۀ جاه طلبی و بلند پروازی های دولت کند)مشیرزاده و مینادی،  گرا آرمانبه شکل حماسی و  

 :گویدجشن شاهنشاهی ایران میی ه(. بهمن روئین در روزنام 2۳۵
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کوروش کبیر از اقوام کهن و متنوع ایرانی، ملتی واحد ساخت، با ملتی 

  ی هتجزیه، جامع  یمتشتت و در آستانه  عۀمشخص، رضا شاه کبیر از جام

دوران   از  پس  بار  اولین  برای  و  آورد  وجود  به  واحد  و  پارچه  یک 

  سان یکهخامنشیان و ساسانیان، مردمی از نظر ظاهر و از لحاظ اندیشه  

به وجود آورد. کوروش کبیر تاریخ ایران باستان را بنیاد نهاد، که پس از  

بیست و پنج قرن هنوز استوار و پایدار ادامه یافته است و رضا شاه کبیر  

تاریخ ایران نوین را به وجود آورد که بتواند مقام شایسته خود را در خانواده  

:  ۱۳۵0 ،2۸ماره ملل قرن بیستم احراز کند)روزنامه جشن شاهنشاهی، ش

۵ .) 

گشت، اما در روزگار  نگری به میرزا آقاخان کرمانی و آئینه اسکندری بازمیگرچه خاستگاه این نوع تاریخ

وظیفه یک  به  و  رسید  خود  اوج  به  )مسکوب،  رضاشاه  شد  بدل  فرهنگی  نخبگان  برای  ملی  :  ۱۳۸۵ی 

،  ( ۱۳۱4، تدریس زبان پهلوی در دانشگاه )گراباستانی عملی این گرایش، ظهور معماری  نتیجه(.  ۱2 -۱۱

شناسی شناسی و باستانهای مردمگذاری موزه، و بنیان( ۱۳۱4سازی فارسی )تأسیس فرهنگستان برای واژه

در این  (.  20۱:  ۱۳۸۳تأسیس شد )ماتی، به نقل از کرونین،    ۱۳۱6ی ملی نیز در  بود؛ تا سرانجام کتابخانه

و هرگز از ستایش  گرفت  ی »خدا، شاه، میهن« همواره مورد ستایش قرار میگانهگفتمان آموزشی، سه

از نظر معماران ایران نوین فقط یک راه    .)همان(   فضایل اطاعت مدنی، انضباط و اخلاق خسته نمی شد

وجود داشت و آنهم ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و سرسپردن زمام امور به  ها  برای این تحقق خواسته

 . ( 26۳: ۱۳9۸و امتحان شده بود)زیباکلام،   پرستمیهندست رهبری 

مدرنیزاسیون و جهت گیری اعتقادی نژادی دولت در میان نخبگان پهلوی نیز احساس ضدروحانی ایجاد  

ها برای ایجاد یک ملت ایرانی که توسط یک سکولار تعریف شده بود، که داستان  کرد. با توجه به تمایل آن

زدگی و موقعیت  در غرب  رفتپیشهایی تکمیل شد؛ از جمله، از  از دوران باستان ساخته شده و با جنبه

زاده،  اجتناب ناپذیر ضد روحانی در حال تبدیل شدن بود. اطرافیان تحصیل کرده غربی رضاشاه مانند تقی

 گو سخن، علی اکبر سیاسی، علی دشتی، مصطفی عدل، امیراعلام و محمد ساعد  شهرایران-کاظم زاده 

مادی در    رفت پیشبا استفاده از منابع غربی.  پیشبرد مفهوم تدوین ایدئولوژی و هویت ایرانی    شدند برای

تلقی    رفتپیششکل دادن به هویت جدید اهمیت فزاینده ای پیدا کرد و به تدریج روحانیون به عنوان ضد  

 . (vaziri,1993:194)شد
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ای به  مع هذا به قدرت رسیدن این دولت جدید یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است. رضاخان هیچ علاقه

طلبانه  اصلاحات بنیادین اجتماعی که به نفع طبقات عمومی مردم بوده باشد نداشت. کوشش های اصلاح 

بردن کارائی بالا  قدرت در دست دولت مرکزی و  زمینه تمرکز  اقداماتی در  از جمله  ها  او غالبا  بود، که 

نام برد)کدی،    توان می  طلبانه و تقویت ارتش و نظام اداری راای و یا خودمختاریسرکوبی حرکت های قبیله

  یههایی بود که نظم پاگرفتسرکوب حرکتــ    قوام السلطنهـــ  (. لذا اولین توجه رضا خان  ۱۳۸:  ۱۳69

به تهران لشکر کشید، تشخیص    ۱92۱(. رضاخان از روزی که در سال ۱40)همان:کردمیموجود را تهدید  

ت شخصی مستلزم ایجاد یک ارتش مدرن بود که بتوان  داده بود که تشکیل یک دولت واحد و تحکیم قدر

  مندقدرتاز آن در راستای سرکوب مراکز قدرت استانی مانند رهبران قبایل، زمین داران بزرگ و اعضای  

ایرانیان   شدن  اروپایی  با  را  شدن  نوسازی  برنامه  رضاخان  بنابراین،  کرد.  استفاده  شیعه  روحانیت 

ی عزاداران را در طول  رضا شاه در اثبات تعهد شیعی خویش، حتی علناً دسته.  (kia,1998:19آغازکرد)

و تحکیم قدرت خویش، رضا خان که از آن    ۱۳04گذاری در سال  . اما پس از تاج کردمی  ماه محرم هدایت

با آن معدود علمایی نظیر سید حسن مدرس که جرأت  پس به عنوان رضا شاه پهلوی شناخته می شد، 

رحمانه برخورد کرد. با این اوصاف، بسیاری از گروهها و افرادی که پیش  او را نداشتند، بیمخالفت علنی با  

تر ضد سلطنت بودند، از تمایلات ضد کمونیستی رضا شاه به دلیل نگرانی از احتمال قدرت گیری بلشویکها  

 . ( ۳2-۳۳: ۱40۱ند)متین، کردمی در ایران استقبال

یی به ترویج گفتمان ضدیت با اقوام پرداخت.  گراهمناسیونالیسم باستان گرا، برای ایجاد چنین سطحی از  

و رشد عقلانیت تفاهمی، بلکه به عرصه ی    وگوگفتبدین سان، زیست جهان ایران عرصه ای نه برای  

(. به تعبیر مهرزاد بروجردی بیان  22۱:  ۱۳9۷جنگ میان اقوام با دولت پهلوی مبدل شد)زیباکلام و رستمی،

، بر  دیدمیدانست، هستی قانون و نظم را ضروری  می  که: »رضاخان دلیل وجودی دولت را عرفی  کندمی

  فشرد و رهبر متمرکز و مستبدانه را ناچارمی  پای  طلب)به تعبیر بروجردی( سرکوب اقوام و افکار جدایی

( شاهانی  ۱۳0۳-۱۳0۵ی  هاسالدر  ها  مازندران)نوشته  های خویش به خوزستان وشمرد. وی در سفرنامهمی

ستاید که انان خواهان امپراتوری با ثبات و  می شاه عباس، نادرشاه و کریم خان زند را ،لچون شاه اسماعی

 . ( ۱0۱:  ۱۳۸9پر شکوت سرزمین پارس بودند)بروجردی، 

های کُردی تکوین و تثبیت  مدرن ایرانی و ترکیه و عراق در تقابل با جنبش  های دولتاز این رو، اساسا  

یافت برای مثال دولت مدرن ایرانی پاسخی به شورشهای قومی از جمله شورش سمکو بود. دولت بعدی  

ی دولت مدرن ایرانی  پهلوی نیز در تقابل با جمهوری کُردستان به رهبری قاضی محمد تحکیم شد فلسفه

حفظ و احیا اسلطنت امپراتوری پارسی بر سایر اقوام است که مفاهیم ایران چند قومیتی و ایران پلورال و  
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دموکراسی، هژمونی یا ایدوئولوژی همان ممالک محروسه است. دولت ایرانی دارای دو بعد نظامی/دیوانی  

و فرهنگی ایدوئولوژیک است که سپاه و ارتش و بوروکراسی بعد نظامی و اداری آن با مشروعیت حقوق و  

ولوژیک آن است کُرد تنها  قانون امنیت ملی و منابع ملی است و مفاهیم ایران پلورال و مدنیت ابعاد ایدوئ

و غافل از ابعاد ایدوئولوژیک و مفهومی آن اسات به همین دلیل    کندمی  ابعاد نظامی و دیوانی آن را درک

 . ( ۱۷۵-۱۷6: ۱40۱دچار پارادوکس عمل و تئوری گشته است)قادری،  

تصویرســازی جعلــی از شــخصیت، ماهیت و عملکــرد تاریخی رضاخــان و کارزار خلــق افــکار پیرامــون  

ــش و  ــدان ایران ساز پهلوی« در گرای ــتاوردهای خان ــا و »دس ــه  سوهمویژگیه ــی از جامع یی بخش های

ــورد  ــا در م ــران، نقــش مهمی داشــته اســت. م ــخ معاصــر ای ــگاه رضاخــان در تاری ــه عملکــرد و جای ب

ــر تاریخی،  رضاخان هــم مانند برخــی چهره ــا یک تصویر غی هــای دیگــر از جمله کورش هخامنشــی، ب

اغراق آمیــز و تحریــف شــده روبــه رو هســتیم. تصویــری که بــدون در نظــر گرفتن واقعیتهــای اوضــاع  

ها و اقدامـات  ای بلندمـدت سیاسـتجهــان و ایـران در آن مقطـع تاریخـی و بـدون توجـه بـه ِ پیامدهـ

:  ۱۳99رضاخـان، بـه افسـانه بافی در مـورد سـیمای »باشـکوه رضاشـاه بزرگ« مشـغول اسـت)صبوری،

ازی غیر واقعی او نیز مانند کوروش یک تصـویر غیر واقعی اسـت که به تعبیر  ۷ اه و تصـویر سـ ا شـ (. لذا رضـ

مندی که در تاریخ به کوروش کبیر نسبت داده شده، تنها یک شوخی متیوس شـولز، خیرخواهی و سخاوت

توانه ت که، اسـ ولز افزوده اسـ ت. شـ ند حقوق فریبنده اسـ تین سـ ر از آن به عنوان نخسـ ای که در حال حاضـ

ر یاد ازمان ملل متحد قرار داده اند چیزی می بشـ ر در سـ کنند و یک کپی از آن را به عنوان نماد حقوق بشـ

کوروش    یشـرمانه نیسـت. و حتی بعضـی از خطوط حک شـده بر روی این اسـتوانهجز یک نماد تبلیغاتی بی

 .( ۷۳-۷4:  202۱اند)کواکبیان،  به درستی ترجمه نشده

ایران   تفکر  ایدئولوژی    گراباستاندر  و  شهرایرانو  زمانی  فرا  فرامادی،  ماورائی،  امری  ایرانی  هویت  ی، 

(. لازم به ذکر  ۱۳9۷:4۱گردد)حقمرادی،  می  یک روح همیشه زنده تلقیی  مثابهبهفرامکانی جاوید و نامیرا  

همان سرزمینی بود که در آن    شهرایرانی، به تعبیر ریچارد فرای: »شهر ایراناست که منظور از مفهوم  

که غالبا فرهنگ فارسی یا فرهنگ ساسانی در آن برتری داشت«)فرای،  ند یا آنکردمی  فارسیان حکومت

۱۳6۳ :۳۱) . 

از یاد رفته نیز با همان شکل مطالعه علمی به کندوکاو    یهگرای ایرانی در بازگشت به گذشتبدین سان، ملی

تغییر نام رضا خان به پهلوی و »انتشار    ی هآورد. درست در میانمی  های دیرین رویفراسوی تاریخ و اسطوره

پورداود ترجمۀ نخستین«)مسکوب، باستانی،  اوستا۱4:  ۱۳۸۵ایران  را    ــ گاتها ــ  (. و کهن ترین بخش 
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از هزار سال انقراض دولت زرتشتی    تر بیشزهی شاد و سرفرازم که پس از    هنویسد ک می  و  کندمی  منتشر

اول کسی هستم که معنی سرودهای پیغمبر ایران را به زبان امروزی آن مرز و بوم درآورده و به معرض  

  آموزشی را فراهم   ایکافی برای برنامه یبدیهی است که چنین نگرشی زمینه»گذارم. می  عموم  یهمطالع

ی درسی تاریخ، زبان و مطالعات اجتماعی، به شدت با ملیت و  هاکتابهایی در  که به عنوان بخش  کندمی

این مباحث به منظور بالا بردن آگاهی ملی و نژادی مردم بود. به ناچار نژاد    یشود. همه  راههم نژاد پرستی  

  یهای مستشرقان غربی، موضوعات مورد علاقهآریایی و تاریخ پیش از اسلام )تمدن( در نتیجه کاوش

 .  (vaziri,1993:195)«رفت می تبلیغات پهلوی برای رونق بخشیدن به موضوع هویت ایرانی به شمار

در نتیجه، ناسیونالیسم رضا شاه دو جنبه داشت: فکری و عملی.البته او نظریه پرداز نبود و اطلاعات ابتدایی  

از   را  باستان  ایران  تاریخ  از  نزفکر روشنخود  بود که  ناسیونالیستی گرفته  او فرج یکدان  به  الله  ترینشان 

(. البته در کنار بهرامی، فروغی و علی اکبر داور نیز چنین نقشی را در  4۳۱:  ۱۳۸9بهرامی بود.)کاتوزیان، 

کنار ایشان ایفا کردند. محمـد علـی فروغـی )ذکاالملـک( از همـان ابتـدای قـدرت گرفتن سـردار سـپه  

(.  ۱60:  ۱۳9۵نژاد،  )غنی   گماشــت   بــه حمایــت از وی همــت  ۱299پــس از کودتــای ســوم اســفند  

ی تاریخی  ها کتابگرایانه در  محمد علی فروغی مؤثرترین راه هویت بخشی را در نگارش جنبه های ملی

آموزشی   گرایش  دیدمیو  قدمت  راستا  همین  در  وطنو  اندیشه  یخواهانههای  به  اتکا  با  را    ی ایرانیان 

سه به  اعت زرتشتی  و  میرساند  پیش  سال  آنهزار  ستوده  قادات  را  زبانشان  و  خط  و  زرتشت  دین  به  ها 

ترین و  فرهیخته  یه(. از این نظر بدون تردید فروغی را باید در زمر24۱:  ۱۳9۸است)مختاری ودیگران،  

دانست)زیباکلام،   نوین«  ایران  »معماران  به  260:  ۱۳9۸مؤثرترین  نیز  داور    ی کردهتحصیلدو    راههم( 

دیگـر یعنـی عبدالحسـین تیمورتـاش و نصـرت الدولـه فیـروز، از همـان ابتـدای برآمـدن    یاروپـارفتـه

وی بـود و بـه شـدت از او در مراحـل مختلـف قـدرت گرفتنـش حمایـت کـرد و لـذا    راههمپهلـوی اول  

و گسـترده  در مرکـز توجـه و اعتمـاد او قـرار داشـت. که در ادامه، داور نیز بــا اصلاحــات جسـورانه  

خـود در نظـام قضایـی کشـور در زمانـی کـه در کابینـۀ مخبر السـلطنه وزیـر عدلیـه بـود کاردانـی خـود 

بـود)همان:   داده  نشـان  عمـل  :  ۱۷۱در  از  بود  گرفته  نشات  ناسیونالیسم  این  افکار   ( ۱(.  به  آگاه شدن 

دیدگان  ی ستم شناسروان( و  ۳آگاهی و توجه نوینی به تاریخ ایران باستان؛   ( 2ناسیونالیستی و تاریخ اروپا؛  

آرمان با  را  سرافکندگی  و  خشم  از  ترکیب  خودبزرگکه  عقده  و  مینوی  یکهای  جمع بینی    جا 

اسطوره4۳2:  ۱۳۸9.)کاتوزیان،کندمی نمادسازی،  از  استفاده  با  پهلوی  دولت  ایدئولوژی  (.  و  سازی 

ایرانی تلاش  گراباستانناسیونالیسم   خود    کردمیی  اجتماعی  رقبای  مقابل  در  را  خود  کنترلی  قدرت  تا 

بخش وتحکیم  و  کندتثبیت    د  سازد)شریعتی  اجرایی  را  خود  میل  با  مطابق  اجتماعی  تغییرات  عباسی   و 

تجدد90:  ۱۳9۷شاهکوه،   اگر  لذا  ناسیونالیسم  )مدرن  (.  بود،  او  روش  تمرکز  و  شاه  رضا  هدف  سازی( 
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مشروعیت را  هردو  که  بود  مرامی  یا  کرونین،    بخشیدمی  ایدئولوژی  از  نقل  به  (.  20۱:  ۱۳۸۳)ماتی 

وجود، سیاست نوسازی سه عرصه پیوسته را مدنظر داشت. اولا، چون نیکولای اول، برای رضا شاه،   این با

ها و بخشی  طلبو متمرکز بود. برخلاف تبلیغات زیادی که سطلنت  مندقدرتنوسازی به منظور ایجاد دولتی  

چندانی به اصلاحات بنیادین اجتماعی که به    یاند. رضا شاه علاقههای ایرانی تا کنون کردهاز ناسیونالیسم

تمرکز قدرت در    یاقداماتی در زمینه  ی او عمدتاًسود عموم مردم باشد، نداشت. سیاست های نوسازانه

  زبانفارسهای مردم غیر  دست دولت مرکزی، ازجمله مهار و حذف تمایلات مرکزگریز و سرکوب جنبش

های  ، نوسازی به معنای ایجاد تصور هویت واحد ملی از طریق برنامهثانیاًو تقویت ارتش و نظام اداری بود.  

خواه و اروپارفته ضروری  آموزشی اجباری، سیستم پرورشی هم که به الزام با اروپا و هم ارضای رجال ترقی

  رسید. و در همان حال توجه و حساسیت شاه و درباریان او را به تقلید از اقدامات آتاترک منعکس می  به نظر

، نوسازی به معنای نهضت فرهنگی بود. نهضت فرهنگی به معنای بازگشت به اصل خویش  . ثالثاًکردمی

از هر بخش    تربیش(. در این میان، کردستان ایران  ۳۷۸:  ۱۳۸9و احیای فرهنگ اصیل ملی بود)شمس،  

ـیس و بـه خـصوص  دیگری از ارتش ایران لطمه دیده اسـت.قدرت کاملاً در چنگ ارتش، ژانـدارمری و پل 

شـاخهی ساواک که به دقت تمامی تحرکات کرده ا را زیر نظر دارند، قبضه شده است.چنانچه یک کشاورز  

ی روستا لازم و اجباری است، چرا که  «کدخدا »کرد از روستایی به روستا ی دیگر پـا بگـذارد، اسـتعلام  

بـین دو    «الجزایـر »هرگونه ملاقاتی بایـد تحـت نظارت ژاندارمری صورت گیرد. پس از انعقاد قـرارداد  

هـای مرزی تحت کنترل شدید  گاهرژیم عراق و ایران که باعث زوال جنب ش بارزانی شد؛ تمامی سکونت

تبعیض ملی علیه کردستان ایران مشهود است و رژیم شـاه حاضـر نیـست موجودیت ملت    قرار گرفتند.

بـشناسد و تنهـا این خلق را به عنوان مردمانی چندپاره در  کرد را به عنوان ملتی غیرفارس به رسـمیت  

بـه شـدیدترین نحـو سـرکوب   آمال و مطالبات ملت کـرد  کشورهای مختلف تعریف می کند؛ حداقل 

این تبعیض    بـه قـوت خـود باقیست.  چنانهمی رضا شاه بود؛  سازی که در برنامهگونهمگـشته و سیاست  

این بـا وجـود   . دارد  نیز وجود  آذری  و  بلوچ، عرب  اقلیم  را ملل  در  ایران  از جمعیت  نیمی  از  بیش  کـه 

ها اعتراف نکرده است. آیا ممکن است،  اند؛ اما رژیم شاه به وجود هیچ یک از آنغیرفارس تشکیل داده

 (. 60:  ۱۳9۳مسأله ی ملتـی که هنوز موجودیت آن به رسمیت شناخته نشده؛ حل شود؟)قاسملو و دیگران،  

 شهر ایرانی: اضطراب از وضعیت تاریخی رضا شاه و آرمان

اسلام    گزینجایرضا شاه سرسختانه اسرار داشت ناسیونالیسم مبارز را به عنوان اصل انسجام اجتماعی  

برهه این  در  ترکیه)ترک  ی سازد.  در هند)حزب کنگره(،  بلکه  ایران  در  تنها  نه  ناسیونالیسم  های  زمانی، 

ناسیونالیسم در    یهای سیاسی رقیب پیش افتاده بود. جاذبهجوان( و مصر)حزب وقد( نیز از همه مسلک
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سالار سنتی و فرزندان ایشان محدود نمی شد. برعکس حتی بر فرهیختگان  ایران فقط به نخبگان دیوان

ای مانند تقی بهار، میرزاده عشقی، محمد فرخی یزدی، حسینی گیلانی، کسروی لاهوتی،  مترقی با تجربه

اسکندری)سوسیالیست( میرزا  و  قزوینی  برنامه  عارف  نحوی  به  هریک  و    ینیز  ضیاء  سید  ناسیونالیسم 

(.  22۳:  ۱۳۸۳کرونین،  ؛ خان و نیاز به وجود یک حکومت مرکزی نیرومند را تایید کردند.)بروجردی رضا

بیان خصوص  این  در  گرفتاری  کندمی  کسروی  از  یکی  گرفتاری  که:»امروز  بدترین  بلکه  ایران،  های 

کنند نباید به  می  و در حیطه یک دولت زندگی  پراکندگی ایرانیان است. مردمی دارای سرزمینی مشترک

یک    ی مثابهسان، گفتمان ناسیونالیستی بهبدین  ۱(. ۱2۵:  202۱  فرقه های رقیب تقسیم شوند)کواکبیان،

خواهد تفاوت های ملی، اتنیکی و زبانی را به عنوان غیر با اتکا به منطق »همان«  می  تفکر متافیزیکی

نادیده   یا  را  تفاوت های هویتی  این  اساس  برهمین  و  آن  گیردمیسرکوب کند  آنیا  و  قدر  تقلیل  را  ها 

تعریف کند و جزئی از ساختار و هویت خود معرفی    « همان »ها را ذیل  سازد که بتواند آنمی  اهمیتبی

را خرده)خرده فرهنگ(، لهجه،   آنها  بدین سان  تا  بتواند  هافرهنگنماید،  بازنمایی کند و   ... ی محلی و 

تفاوت  یهمه ایرانیها  این  هویت  ملی،  هویت  همان  از  نمودی  یا  بخشی  نماید)حقمرادی،   را    معرفی 

۱۳9۷: 9.)  

در چنین بستری از تاریخ، انسان ایرانی/فارسی و به تبع رضا شاه، نسبت به وضعیت تاریخ ایران مضطرب  

ه، بیزاری  رفتپیشوضعیتی که ناشکیبایی آشکار رضا شاه برای رساندن ایران به سطح کشورهای  » بود.  

انه او به تاریخ باستانی پرستمیهنبستگی شدید های مرکزگریزانه در ایران، دلغریزی او نسبت به گرایش

گاه سیاست آموزشی ایران در  و افتخارات و شکوه گذشته، باعث شده بود که احساسات ناسیونالیستی هیچ

( که پیامدهای چنین رویکرد  20۱:  ۱۳۸۳)ماتی، به نقل از کرونین،  «را ترک نگوید  ۱۳۱0و    ۱۳00های  دهه

ومند بود)همان(. از این رو با ظهور حاکمیت  و ساختن کشوری نیر  «وحدت ملی»و سیاستی که آرمانش  

پهلوی نهاد آموزش به شکل فراگیری تحت کنترل دولت قرار گرفت و قوانین آموزشی و اجباری علاوه بر  

تدوین توسط دولت، صبغه ای عملیاتی پیدا کرد، برای مثال در دولت پهلوی اول تصمیم گرفته شد انبوه  

(. این مدارس بخشی از آن چیزی بود که  224:  ۱۳9۸،  و دیگران  کودکان عشایر باسواد گردند)مختاری

ها  ها و گفتمانچندگانه متنوعی از عناصری مانند: دیوارها، فضاها، نهادها، نقش  ی فوکو به عنوان شبکه

این مسئله بود    گربیانو آموزش عمدتاً    سازی ملتتوصیف کرده بود. تأملات تئوریک در رابطه با نسبت  

 
 یمشارکت نخبگان فارس محصول ترک زبانان فارس تلق رغم یتوان از اساس علمی  را  یفارس سم یونالیناس ای سمیفراموش کرد که پان فارس دیالبته نبا ۱

 .(۱۸: 202۱کرد)محمدپور،
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که ضرورت ساخت ملت و شکلگیری دولت دو فرایند اصلی را موجب خواهد شد که هر دو فرایند، بر  

 . ( 222دهنده متکی بود) همان:  آموزشی مثابهبهبر نقش آن  چنینهممرکزیت و تفوق قدرت و 

در کنار این موضوع، شاه محوری و تلاش برای تحقق وجهه کاریزماتیک رضا شاه یکی از اهداف اساسی  

برگزاری جشن های مرتبط با شخص رضا شاه بود. برپایی مراسم جشن ریاست وزراییِ رضا خان در سال  

به    ۱۳02ان ماه  را باید اولین جشنی دانست که در عصر پهلوی در ایران و کردستان برپا شد. در آب  ۱۳02

همین مناسبت، جشنی در سنندج با حضور بزرگان شهر بزرگان شهر برگزار و به قرائت دست خط رضا  

و جشنی مفصل توسط »سرهنگ احمدخان«    شودمی  خان در قبول ریاست وزرایی برای عموم پرداخته

لس شادی» تا پاسی از شب  برپا و با صدای زنده باد وزیر نیرومند جنگ از این اتفاق استقبال شده و مج

  به دعای ذات اعلاء حضرت همایونی ارواحنا فدا و موفقیت سردار سپه رئیس وزرا و وزیر جنگ« خاتمه 

مراتب  می بیجار،  شهر  در  مثلا  است؛  برپاگشته  چنین  این  مجالسی  نیز  کردنشین  مناطق  سایر  در  یابد. 

خوشحالی بزرگان و عموم مردم با ارسال تلگرافی به رضا خان و تشکر از ایشان برای پذیرفتن چنین مقامی  

 . (۱0۷: ۱40۱ابراز شده است)جهانگیری و نوربخش، 

و یک فرهنگ روســتایی    شودمیی هدایت  فکرروشنالبته این نوع فرهنگ عالی از بالا و از طرف الیت  

. به  شودمی  گزینجایو پلورال با پشتوانه ی انجمن های علمی دولتی    بــا یک فرهنگ شهری ، ادبی

انجمن و  آموزشــی  واحدهــای  موسسات،  تشکیل  به  کل  در  ناسیونالیسم  دلیل،  بزرگ  همین  های 

موزه تاســیس  و  مابین  ها  فرهنگــی  راســتا  این  در  دارد.  ین  تربیش  ۱940تا    ۱922ی  هاسالنیــاز 

. به عنوان نمونه موزه ی ملی  شودمیموسسات دولتی اعم از سیاسی، آموزشی و فرهنگی در ایران دایر  

. در این موزه آثار باستانی که در کل جغرافیای ایران وجود دارد  شودمیتاسیس    ۱9۳۳ایران ســـــال  

. در امر آموزش  شودمیفارسی به نمایش گذاشته  - و به عنوان بخشی از تاریخ ایران  شودمیجمع آوردی  

که در    آموزش اجباری موسیقی  چنینهمو    ۱9۳4به تاسیس دانشگاه تهران در سال    توانمیبرای نمونه  

ها  ســازیبرای اشاعه موسیقی و فرهنگ موسیقی اشاره کرد. همه ی این کارها و مدرنزمان رضا شــاه و  

ناسیونالیس و  شــاه  رضا  طرف  از  واقع  فارسیدر  ملت  - ـم  یک  تشکیل  و  تاسیس  برای  - ایران) ایرانی 

در واقع موزائیکی   کردمیرزمینی که ناسیونالیسم فارس بر آن حکومت . اما سـگیردمیشــکل  ( فارســی

دست نبــود.  ی مختلف بــود. حتی از لحاظ مذهبی هم این سرزمین در واقع یکها فرهنگو    ها ملتاز  

هــای  ی مختلــف هریک برای خودشــان با وجود واردات مــدرن و ایدههاملتو    هافرهنگدر عین حال  

ایــن  هاملت-مدرن در پی تشــکیل دولت تنها  نه  بودند.  تاسیس کشورهای مستقل خود  ی خویش و 

  ها فارساز لحاظ فرهنگی و حتی شــخصیت ملی از    اًر نبودنــد، بلکه بعضتـعقب افتاده  هافارساز    هاملت
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بود   هاسالتر بودند،  ها که از لحاظ زبانــی و فرهنگی به ترکیه نزدیکتر بودند. برای نمونه ترکهرفتپیش

بودند، اما    روا فرمانها  تند و حتی خودشان در ایران برای صدهکه امپراتوری بزرگی به مانند عثمانی داشـ

مذهبی. حتی از لحاط مدرنیته هــم به دلیل نزدیکــی ترکها با مرزهای شــوروی    تربیشیان  روا فرمان

ابق و آذربایجان که در آن زمان صنعتی شــده بود، مهاجرت و رفت و آمد کارگــران ترک آذری برای  سـ

کارگر و طبقات شهری در تبریز شده    یوروی، باعــث به وجود آمدن حتــی طبقهات شـکار در کارخانجـ

ـون عامیون(که در  )اجتماعی  ی از احزاب مهم آن زمانـروطه یکـبود و به همین دلیل هم در دوران مش

ـیس شــده بود. یا برای نمونه در اهــواز و در میان  ـیال دموکرات بود، در تبریز تاسواقــع حزبی سوس

های کارگری و شــهری به وجود آمده بود. در  های نفتی انگلیس، طبقهجا، با وجود شرکتهای آنعرب

ی  تر بیشها، آشنایی  به اروپایی  تر بیشوری عثمانی و نزدیکی  کردســتان با وجود هم مــرز بودن با امپراتـ

دولـ آوردن  وجود  بــه  اصل  و  مدرنیته  رهبری  با  هم  دلیل  همین  به  داشت.  وجود  ملی    چونهمت 

خان و ناسیونالیسم   ها، رضامکو، به دنبال تاسیس کشور کردستان بود. اما با وجود اینخان سـ اسماعیل

طلبانه  عی در خاموش کردن صداهای هویتفارسی، از طریق سرکوب و کشتار وسیعی که انجام دادند، سـ

ـتند و برای همیــن هم قانون اجباری کردن زبان فارســی  در مناطق مختلف و فارسیزه کردن مردم داش

- 29۱:  ۱400ند تحمیل کردند)ناسری،کردمیرا برای تمام مردمی که در جغرافیای ســرزمین ایران زندگی  

290 .) 

در قالب علوم شاهی مشاهده نمود. علوم شاهی مجموعه متن ها،    توان می  این گونه رویکرد به شکل کلی

که یک محور کانون دارد، یعنی »شاه«. این متنها    شودمی  و برنامه های پژوهشی ای را شاملها  گفتمان

پراکسیسها  با شبکه کنشها  و گفتمان دارندکه دانشو  پیوند  به  ها  هایی  را مستقیماً  مفاهیم  و سیستم 

(. علوم شاهی در ایران با تکیه بر  ۳4:  ۱۳9۷کنند)نجف زاده،  می  میدان های قدرت سیاسی مستقر متصل

نهادهای نو ظهور دانشگاهی و موسسه و بنیاد های فرهنگی تکوین پیدا کرد. علوم شاهی در ایران در واقع  

  طور همانی  بستر معرفت شناختی و رژیم دانایی جدید زیست قدرت ایرانی اند)همان(. این دستگاه فکر

اضطراب وضعیت    که بتواند گریز از مرکز و  که بیان شد به دنبال وحدت ملی و یک پارچگی جامعه است

ایجابی/سلبی   یهانسان ایرانی/فارسی در یک بُعد دوگان  شهرآرمانحاکم بر این قاعده را کاهش دهد. لذا  

که، در ساحت ایجابی، آرمانش بازنمایی امر کهن ایرانی در ساحت امر جدید    . به این معناکندمی  عمل

ها تصاویر  شهرآرمان. لذا  کندمی  است، در عین حال، وضعیت سلبی را بر انسان این جغرافیای سیاسی حاکم

برای همیشه بر طرف    ها)عنصر امر سیاسی( و نابسامانیها  ها ستیزبشری اند که در آن  ی هاجتماعات آیند

ی  شهرآرمان(. اما هر فانتزی  ۱9۱:  ۱400)استاوراکاکیس،  شودمی  و به دنیایی مملو از صلح و هماهنگ منجر

را خویش  نابودی  و  خویش  جنبمی  معکوس  دیگر،  بیانی  به  ساختدل  یهآفریند.  در  فانتزی  های  پذیر 
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جفت  شهرآرمان عولناکی  جنبۀ  شرم  شودمی  با  بلایی  سپهر  به  پارانویایی  نیاز  از  عبارت  است.  که  آور 

 ـ و نیز خطر ــمعصومیت    که تحقق این فانتزی نافرجام شودمی ی زمانی آشکارشهر آرمانساخت های   ـ

به هست می قرار،  بدین  نزدیک  یهماند.  دنبال لکهمی  وحشتناک ساحت واقع  به  انهادم شویم:    دار شدن، 

های  می ساخت  ساختار  در  و  نیست  تصادفی  امر  این  تمام  شهر آرمانآید.  گویی  است؛  بسته  نقش  ی 

ی  شهر آرماناندازهای  کنند. اگر ستیز و خشونت در تمامی چشممی  های خیالی به این صورت عملساخت

  شهر آرماندلپذیر    یبر طرد و سرکوب خشونت استوار است)این جنبه  شهرآرمان، اگر  شوندمی  کنار گذاشته

  را تغذیه و حفظ  شهرآرماناست(، این ویژگی را از آن رو دارد که خلقت خویش را مدیون خشونت؛ خشونت  

ی  شهرآرمان(. در نتیجه، به تعبیر لاکان، رویای  ۱92  : است()همان  شهر آرماندهشتناک    ی)این جنبهکندمی

(. این  ۱9۳  :آفرین توصیف کرده است)همانسیار مشکلب  کندمی  جامعه ای را که به طور کلی عالی کار

« مشاهده کرد؛ دوره ی دوم مجله ی  شهرایراندر مجله ی »کاوه« و »  توانمی  یی راگراآرمانوجه از  

رسما به فرموله کردن و تبلیغ گفتمان ناسیونالیسم ایرانی اختصاص داشت. بازگشت    ۱922تا  ۱9۱9کاوه از  

به دوران طلایی و موهوم ایران باستان، نفی تام و تمام تمدن اسلامی و به قول حسن تقی زاده»از فرق  

و اسطوره های  ها  مام و کامل به اروپا« بود. کاوه بر داستانسر تا نوک پا غربی شدن« بود و »تسلیم ت

ایران باستان با تاکید بر اساطیر موجود در شاهنامه فردوسی، سعی داشت فرهنگ ایرانی را یک فرهنگ  

ازلی، ابدی، طلاییی، مستمر و ترقی نشان دهد که در طی چندین قرن هجوم اعــراب رو به تباهی رفته  

تیزی به ســبک آخوندزاده و کرمانی باشــد، در نظر سـکه درگیر عربه بیش از آناســت. گفتمان کاو

ی« تاکید نمایــد. با برآمدن رضاخــان،  ت ملی واحد ایرانـداشــت عمدتا بر مفهوم به اصطلاح »هویـ

نائل  دولتی و سیاسی  به ســمتهای  بازگشتند و  ایران  به  زاده  از جمله خود تقی  اعضای کاوه  از  برخی 

(. بــه دنبال پایان انتشــار مجلــه ی کاوه، تعــدادی از نویســندگان آن به  ۱۷:  202۱آمدند)محمدپور،  

گرای ترک  ت فارسکه او نیز مانند حسن تقی زاده یک ناسیونالیس ـــ ســردبیری «حســین کاظمزاده« 

(زدند. برخلاف    ۱92۷- ۱922« )شهرایراندســت به انتشار مجله ی دیگری دربرلین به نام »  ــ  زبان بود 

های  مجله ی کاوه که به غربی شدن کامل ایــران و بنیان نهادن هویت ملی بر محور زبان پارسی و اسطوره

باید    کردمینگاه به شرق را تجویز    شهرایرانباســتانی تاکید داشت، مجله ی   باور بود که  این  بــر  و 

  شهر آرمان(. لذا، تحقق بخشیدن به  ۱۷- ۱۸فرهنگ موســوم به ایرانی دارای »روح ایرانی« باشد)همان:  

کسی بود تا بتواند آن را در قالب »نظم وضعیت« به ارمغان آورد. که تصویر چنین شخصی    ایرانی نیازمند

ی فرهنگستان« و »آینده« را به رضا خان نهادند که  «، »نامهشهر ایران»کاوه«، »  یهمجلدر    توان می  را

بعدها توسط ناسیونالیست هایی نظیر »تورج اتابکی« وارد زبان انگلیسی شد. به دنبال قدرت گیری رضا  

شاه، محمد مصدق و حسن تقی زاده در مجلس شوارای وقت رضا شاه را »مستبد منورالفکر« و »مستبدخیر 

دار جریانات  را پرچم  شهرایران(. اگر کاوه و  ۱۸- ۱9)همان: «اریخی خواندنداندیش« و وجود او را ضرورت ت
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ی در ساختن ایران نوین عصر رضا شاه  فکر روشنی خارج از کشور بدانیم، در داخل نیز جریانات  فکر روشن

ی داخل کشور مجله »آینده« به سردبیری محمود افشار مؤلف  فکرروشنبسیج شدند. یکی از ارگان های 

فارسی   زبان  نفع  به  محلی  زبان  گذاشتن  کنار  از  خود  نوشتارهای  در  افشار  محمود  بود.  ادبی  منتقد  و 

ان ومعماران ایران نوین بر روی یک ملت و فرهنگ واحد  فکر روشنسایر    چونهمو  کردمی  یدارطرف

(. این جریان فکری اسلام و کثرت قومی را مهمترین علل  26۱:  ۱۳9۸ورزید)زیباکلام،  می  ایرانی تاکید

ینی غیر ایرانی و سلطۀ فرهنگ بیگانه  آی چونهمکرد. از یک طرف، اسلام  می عقب ماندگی ایران معرفی

فکری آنان برای    یهبودند. شاکل  گراباستانو عربی و از طرف دیگر کثرت اقوام، دو دیگری ناسیونالیسم  

مطلوب طی طریق »ملت« شدن با تأکید بر پاک کردن فرهنگ ایرانی از فرهنگ عربی و   یهایجاد جامع

با توسل به استعاره ی »بیداری« به نفی اسلام و بازگشت    گراباستانهمسان سازی اقوام بود. ناسیونالیسم  

(. در کنار چنین 2۱۸-2۱9:  ۱۳9۷به عصر پادشاهی و زرتشتی گری پیشااسلام بود)زیبا کلام و رستمی،  

تلا  بـارز  و  جالـب  هـای  نمونه  از  یکـی  جـوان«  ایـران  »انجمـن  تشـکیل  جوانـان  شجریاناتی،  های 

گفتنـد »ایـران پیـر و فرسـوده بایـد بـا قبـول تمـدن جدیـد از نـو جـوان  ای بـود کـه میکردهتحصیل

ی علیقلــی خــان )مهنــدس کارهم ی و  و نیرومنـد گـردد.« ایـن انجمـن بـه ابتـکار علـی اکبـر سیاســ

خـان   حسـن  )عامـری(،  خـان  جـواد  )مـرآت(،  خـان  اسـماعیل  )شــقاقی)،  خــان  حســن  الدولــه(، 

اروپا    کردهتحصیلایـن انجمـن کـه در آغـاز کار بـه جوانـان    ی )مشـرف نفیسی(تأسـیس شـد. مرامنامـه

فروردیـن   در  داشـت  اختصـاص  آمریـکا  افـراد    ۱۳00و  ایـن  اکثـر  یافـت.  انتشـار  ان  کارهمشمسـی 

فرنگسـتان در برلیـن بودنـد کـه پـس از پایـان تحصیـات بـه ایـران بازگشـته بودنـد)غنی نژاد،   یهمجلـ

  رفت پیش(. و توجیه حاکمیت استبدادی رضا شاه برای سعادت جامعه و حرکت به سمت ترقی و  ۱۵۸:  ۱۳9۵

»حکومتی   یرانی به زبان داور نیز اینگونه قابل طرح بود که، میان این استبداد، یعنی استبدادا  شهرآرمانو  

« با استبداد سنتی و متعارف ایران تفاوتی اساسی وجود داشت: »حکومت های دورۀ استبداد کندمی  که آرزو

ند ولی نه برای تربیت و ترقی ملت ایران« در صورتی که »اگر زور به دست ایرانی و  کردمی تشدد و ختی

ترقی ایران باشد...]و[... موافق اصول علمی اروپا اول به انقلاب مادی بپردازد، اول اساس زندگی ما    برای

-۱2۳:  ۱۳۷2را تغییر بدهد..«آنگاه حاصل کار خود تاییدی خواهد بود بر وسیله ای که اتخاذ شد)بیات،  

نمود فرد نبود، بلکه رضا شاه نمود ذهن فارسی بود    (. لذا رضا شاه نمود یک عشیره، خانواده یا صرفا۱22ً

را به وجود بیاورد، این    ( گیرد می  که برای آنکه بتواند این سعادتمندی)آنچه در قالب سرکوب دیگری شکل

»آن گاه است    . به زبان اشمیت:شودمی  مامور این اندیشهــ    نماد ذهن ایرانی)فارسی(ــ  بار در مقام دولت  

جانشین دیگری برای شخص    شودمی  . دولتشودمی  ی دولتکه دیگر یک نفر، به صورت فردی، تجل

خواهد موفق باشد، به همان اندازه خود شخصیتش را پنهان کند و همواره  می  خودش. به همان اندازه که

(. در  ۱2۱:  ۱۳9۸و مقتدر و فراشخصی است«)اشمیت،  مندقدرتجار بزند که فقط او یگانه وجود کارساز و  



26 

 

کن  که در آن بی نظمی به طور کامل ریشه  شودمی  ی آینده به صورتی مجسمشهرآرماننتیجه، دولت  

(. اما ناسیونالیسم ایرانی یک ناسیونالیسم کامل و بدون فقدان نبود  ۱9۳:  ۱400شده است)استاوراکاکیس،

و این امر قاعدۀ طبیعی دیگری بزرگ است، اما دستگاه فکری دولت پهلوی که نمود ذهن ایرانی)فارسی(  

ای  . به گونهکندمی  بیاست، نه بر خوردی منطقی، بلکه سعی در پوشاندن این فقدان به شکل عملی سل

فرهنگی آلمانی، ناسیونالیسم ذهنی و دیگ ذوب  -ای بود از ناسیونالیسم قومیکه، ناسیونالیسم دولتی ملغمه

فرانسوی، عشق به دوران پیشاسلامی و آریاگرایی، سرشار از کینه و نفرت به ترک و عرب و خودبرتر بینی 

نسبت به آنها و پاک کردن آثارشان از تاریخ خویش، نگران از تجزیه و علاقه مندی و خودباختگی به  

ایران تغییر داد. »در سال  غرب نام کشور را از پرسیا به  ابتدا  با ترغیب    ۱۳۱۳. ناسیونالیسم دولتی  ،شاه 

در یک   خواهد گرفت.  را  »ایران« جای »پرسیا«  نام  این پس  از  داد که  برلین دستور  در  ایران  سفارت 

معنا بود و تنها به  قاجار هم  یهبا فساد گذشت  پرسیا  یهحکومتی این توضیح آمده بود که واژ  ی هبخشنام 

اهمیت    گر نشانایران یادآور شکوه باستانی کشور و    که درحالیشد  می  بخشی از ایران، استان فارس، اطلاق

است«)آبراهامیان، آریایی  نژاد  رستمی،  ۱۷۸:۱۳۷۷زادگاه  و  زیباکلام  احساس  22۵:  ۱۳9۷؛  این  لذا   .)

. شودمی  ی جراحت نارسیسیک نامیدهکاو روانگردد که در عرف  می  دستی موجب پدیداری نفسانیتهی

گردد که به پارانویا شباهت فراوان دارد. به موجب این  می  این ضایعه نیز به نوبه خود باعث حالتی خاص

آن را شبه پارانویا خواند، فرد ایرانی با پناه بردن به جلال و شکوه ایران قدیم به پرورش    توانمی  پدیدار که

  : ۱۳9۵بیند)موللی، می خود بزرگ بینی در ذات خویش پرداخته و خود را به عنوان ایرانی مورد آزار و اذیت

فرهنگی بود، اما برخلاف همتای آلمانی خود که تمام گذشتۀ  -(. ناسیونالیسم دولتی، اگرچه قومی 22۷-226

تاریخی خود را دوست داشت، کینهای ژرف به تقریبا چهارده قرن از تاریخ خویش که عرب و ترک بر آن  

راین، با قیچی  حکومت کرده بود و اسلام بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ مردمان آن شده بود، داشت. بناب

دار  احساسات بخش زیادی از مردم را جریحهکردن این بخش از تاریخ، علیه آن موضع گرفت و نه تنها  

کرد. رضاشاه، که به شدت شیفتۀ هیتلر و آتاتورک بود، پیش از هر چیز، فامیلی خود را از میرپنج به پهلوی  

(. این وضعیت  22۵:  ۱۳9۷غییر داد؛ بدین ترتیب، یک شبه هم شاه شد، هم پهلوی)زیباکلام و رستمی،

ایرانی را نگران و مضطرب کرده، و در عین حال به   خویش  شهرآرماندنبال    تاریخی که همواره ذهن 

فانتزی  می فقدانی که  است؛  داده  بزرگ رخ  دیگری  درون  فقدان است که  ی  شهرآرمانگردند، »همان 

ی، اگر بی معنا نباشد، شهر آرمانی یا شیه  شهرآرمانکه پنهانش کند، درگیر شدن در فانتزی    کندمی  تلاش

 (. 2۱۸: ۱400کست است«)استاوراکاکیس،محکوم به ش
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 زبان فارسی: از خلق هویت ایرانی تا استعمار 

هیچ نقطه ای بیرون از بازی های زبانی نیست که بتوانیم عقب بایستیم و از    کندمی  ویتگنشتاین تاکید

آنجا بین زبان و واقعیت را ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا زبان به حد کافی نماینده ی واقعیت هست یا  

تنیدگی زبان و جهان اعتقاد داشته و  همویتگنشتاین به در  چونهم(. هایدگر نیز  40:  ۱۳9۱نه)کلانتری،  

با آن معنا روشن )احمدی، شودمی  زبان در گسترده ترین معنایش شامل تمامی آن چیز هایی است که 

(. لکان نیز بر آن باور است هیچ قاعده ای خارج از زبان نمی تواند  46:  ۱۳9۱؛ کلانتری،  ۵۵6:  2،ج ۱۳۷2

باشد. با این وجود، به زبان شاهرخ مسکوب، زبان لاتین زبان دین و فرهنگ بود. معمولا نقش زبان عربی  

کنند. عربی زبانی بود که دین تازه  می  در اروپای قرون وسطا تشبیه  را در امپراتوری اسلام، به زبان لاتین

ای را با جهاد به سرزمینهای دیگر برده بود. کتاب خدا)کلام خدام( هم به همین زبان بودند. به این ترتیب  

نوع استقلال ملی یا فرهنگی، هر نوع بیرون آمدن از سلطۀ مادی و یا معنوی قوم غالب، ناچار مسئلۀ    هر

(. ایرانیان نیز هویت ملی خود را بر زبان استوار کردند)همان:  2۱:  ۱۳۸۵)مسکوب،  کردمی  زبان را مطرح 

ای که داریوش احتمالا بلافاصله پس  بیستون است. به گونه  یه(. زبان پارسی شکل مکتوب آن کتیب۳6

به این فکر افتاد که جریان رویداد های    ۵2۱در ماه دسامبر  شورش   از چیره شدن بر آخرین یعنی نهمین

:  ۱۳۸6بر دیواره ی صخره بگستانه جاودانه کند)هینتس،    ۵22  سپتامبر  29دستگیری قدرت را از تاریخ  

درنگ خطی ایرانی  دیوان خود فرمان لازم را داد تا بیو آرامی به منشیان ایلامی  هاسال(. در این ۳۵- ۳6

و برای این مسئله و غرور خود،   کردمی  اختراع کنند. داریوش نسبت به عدم خط پارسی احساس حقارت

به آنها دستور داد تا در قسمت پایین صخره متن فارسی بیاورند. منشیان در میان خط های ایلامی و آرامی  

ی  نشانه ۳۷دو را در هم آمیختند و زبان فارسی را به شکل مکتوب خلق کردند. به این ترتیب،  ترکیبی از آن  

آمد)همان:   پدید  باستان  فارسی  تنها    (. 4۱ساختگی خط میخی  نه  فارسی  زبان  کیا،  مهرداد  زبان  به  لذا 

شاملحوزه را  ایران  تاریخ  معنوی  درشودمی  ی  نیز  را  ایران  تاریخ  بلکه  فارسی، طبق  گیردمیبر،  زبان   .

شامل را  ملی  حفظ  و  استقلال  زبان  ناسیونالیستی،  داریوش  آن . (kia,1998:10)شودمی  گفتمان  چه 

ی بارز در عصر پهلوی مشاهده کرد؛ »این سیاست  به شیوه  توانمیمکتوبش کرد، تجلی این سیاست را  

نظریه انحطاط    ی هسختانه بر پایطلبانه دارد و به طور سرای هویتزبان به ویژه در دوره رضا شاه جلوه

اداری و نظامی، به نوسازی زبان   ایران، به موازات نوسازی شهری، نوسازی صنعتی و نوسازی دستگاه 

 . ۷۳- ۷4: ۱۳9۷اندیشد)نجف زاده، می فارسی

نام باستانی »پارسی« در اصل به یک نام قومی اشاره داشت و نه لزوماً به یک زبان.  دیگر،    ی هاما از زاوی 

که بر واقعیتی تاریخی  ی »پارسی« برای زبان فارسی از سوی مستشرقان، بیش از آنی واژهکاربرد ناآگاهانه
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به باستان،  دوران  از  زبان  و  مردم  میان  خیالی  تداوم  بر  مبتنی  باشد،  بود. استوار  ساسانیان  از عصر  ویژه 

ی  ی ساسانی، در مقام مرحلهاستدلال اصلی آنان این بود که زبان فارسی )پارسی( پس از خروج از مرحله

سوم تکاملی خویش پدیدار شد. به همین سبب، »پارسی باستان« هخامنشی تا »پارسی میانه« ساسانی، 

یادآور  همان براون  که  بهشودمیگونه  زنجیرهمنزله،  قدیم«،  ی  »انگلیسی  چون  تعابیری  با  مشابه  ای 

این طرح خطی از تحول زبان،   .(Vaziri, 1993: 69) »انگلیسی میانه« و »انگلیسی مدرن« تلقی شد

کم  دست  هازبانی »قدیم« و »میانه« برای  تعیین دو مقوله  .با همان منطق تشابه تاریخی بازنمایی گردید

شناسان فیزیولوژیست )برای نمونه دارمستتر( با قاطعیت استدلال  دو پیامد مهم داشت: نخست آنکه زبان

ی گوناگون، از حیث ساختار و دستور با  ها زبانهای گسترده از  گیریکردند که فارسی مدرن، به سبب وام

ی  منزلهای مستقل بلکه بهعنوان برساختهی باستانی تفاوت بنیادین دارد. با این حال، این زبان نه بههازبان

باستانیها زبانبسط طبیعی همان   دیگر   ــ  ی  نه  منطقههازبانو  چنین   ــ ایی  تعریف شد؛ گویی که 

ست مفهوم »تداوم تاریخی« را از روزگار باستان تا دوران ملی معاصر تثبیت  توان میای  پیوستگیِ برساخته 

های پیش از اسلام و  بندی، پیوندی ضروری میان دورهی دستهکه مستشرقان با این شیوهکند. دوم آن

که در واقعیت، این دو دوره، چه در فرهنگ و چه در زبان، از  های اسلامی برقرار ساختند؛ حال آندوره

 . های چشمگیر حکایت داشتندتمایزها و گسست

ی پیش از میلاد( خوانده  هزارهی هخامنشی )نیمی روشن میان آنچه »پارسیان« دورهحال، فاصلهبااین

  گذررهای )نه ملی(، باید از  بندی قارهی دستهزبانان قرن چهاردهم میلادی، و نیز شیوهشد و فارسیمی

شد )همان(. از  پلی مفهومی تبیین میی  مثابهبهی ناسیونالیستی  نگارتاریخی  دانش فنی و در پرتو اندیشه

یکهمین اطلاق  قومیترو،  و  فرهنگ  زبان،  عناصر  تمامی  به  »پارسی«  فراگیرِ  و  به  بی ــ دست  اعتنا 

ساز انجامید  سرانجام به نتایجی متناقض و گاه بسیار مسئله ــ های گزینشی در هر یکها و انتخابگسست

زبان پارسی به شکل مکتوب آن حاصل ترکیب دو زبان ایلامی و بابلی بوده است که در زمان    (. )همان

تعریف هویتی و پر کردن خلا هویتی شکل گرفته است. و زبان فارسی مدرن نیز به تعبیری    داریوش برای

نامیم.  می  ی دیگر تقویت گشته که امروزه آن را زبان فارسیها زباندچار همین کاستی بوده است که توسط  

. لذا  کندمی  و نقصان جزییی را در خود پنهانها  یران صرفا مفهومی»کلی« است که خلاءبا این تعریف، ا

باستانی تحت   ایجاد هویتی مستقل  آن و  قبال معرفت مدرن  ایرانی در  باستانی  تلاش در فهم معرفت 

پارچه و بدون نقص نشان دهد تا بتواند به وسیله  عنوان»ایرانی« صرفا تلاشی است که هویت ایرانی را یک

  ی مدرن ایرانی را پنهان کرده، و امر نوین را به سمت حرکت امر کهن ی هویت باستانی، هویت چندپاره

هدایت کند. این در حالی است که معرفت کهن ایرانی نیز خود دچار چنین چندپارگی و  ــ   روح ایرانی ــ
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آن را از    شودمی  نقصان هویتی است. به زبان محمد علی فروغی نیز زبان مدرن فارسی که کماکان تلاش

از اواخر قرن سوم هجری که تشکیلات مرتب  »بیگانگی زبان های خارج حفظ کرد، تلاشی بیهوده است. 

امپراتوری عرب شروع شد عکس العمل و مقاومت ایرانیان در مقابل حکامی که از مرکز خلافت به ایالات  

شدند و کارشان جز جمع مال و اعمال زور و جور نبود آغاز گشت. خانواده های قدیمی  می  و ولایات کسیل

ایرانیان به مبارزه برخاستند و به آداب و عادات قدیمی خود توجه کردند. کم کم زبان ایران را هم جاده  

  وجوجستای اعتلای زبان فارسی شعرا و نویسندگانی را  برها  افتخار و تعالی انداختند. بزرگان این خانواده

ند تا باز از نو لسان فارسی جانی بگیرد اما زبان ایران فراموش شده بود. ادبیات آن از بین رفته بود  کردمی

لسان عربی را به کار بندند. ناچار ادبیات ایرانی ولی با شکل عربی    ی بایست به جای آن زبان ازیادرفتهمی  و

( تاثیر زبان عربی در زبان  ۸۱- ۸2:  ۱۳۸۷،  ۱)فروغی،ج .«به وجود آمد. این بود طرز تکوین زبان جدید ایران

ی  ها زبانای لازم دارد. به غیر از عربی  فارسی بسیار دامنه دار و وسیع است که شرح و بسط مفصل جداگانه

ی  ها زباناز جمله زبان ترکی، چین، هند و در یک قرن اخیر نیز    اندکردهدیگر هم در زبان ایرانی تاثیر  

اول بیش از همه روسی و انگلیسی در    یرسد که در وهلهمی  اروپایی در فارسی وارد شده است. به نظر

»سماور« و »استکان« و    ال استزبان فارسی تاثیر یافته است. برای مثال از لغات روسی که مورد استعم

»درشکه« و »کالسکه« و »اسکناس« را نام برد. به غیر از زبان روسی و انگلیسی، زبان فرانسه تاثیر و  

دارد)همان: فارسی  قابل توجهی در لسان  اساساً ۸2-۸۵نفوذ  زبان مدرن فارسی که  این حال، خلق  با   .)  

زبان مستقل    توان می  ی دیگر را در خود جای داده است، چگونههازبانحجمی عظیم از لغات و واژگان  

کنند، در  می  ی بیگانه علیه آن یادهازبانآن را تحت عنوان هجوم    فارسی نامید؟ و زبان فارسی که اساساً

؟ بدین سان، روشن و واضح  شودمی  عصر باستان چگونه زبانی بوده است که عاری از زبان بیگانه قلمداد

که بیان شد زبان باستان فارسی)پارسی( نیز دچار همین بحران بوده و اساسا خلق آن   طورهماناست که  

ی دیگر از جمله ایلامی و بابلی شکل گرفته است. با این وجود، از اواخر قرن نوزدهم میلادی،  هازبانتوسط  

با وجود چند فرهنگی و چند زبانی بودن ترکیب جمعیتی ایران، ناسیونالیسم فارس به سان ایدئولوژی دولت  

 . عمل کرده است 

فروغی، حسین  فکر روشن قزوینی، محمدعلی  ابوالقاسم عارف  قبیل محمدرضا عشقی،  از  ان و شاعرانی 

گفتمان   این  دوم  نسل  نمایندگان  جمله  از  پورداوود  ابراهیم  و  افشار  محمود  هدایت،  صادق  پیرنیا، 

یغ و  غیردموکراتیک در دوران رضا شاه بودند. پهلوی دوم نیز به این گفتمان مشروعیت بخشید و آن را تبل

ذبیح کرد.  زرینترویج  عبدالحسین  و الله صفا،  شفا  آدمیت، شجاعالدین  فریدون  شاهرخ مسکوب،  کوب. 

یی  گراباستانو مروج ناسیونالیسم ایرانی بر پایه ی    دار طرفهای نامدار  مهدی اخوان ثالث نیز از جمله چهره

فارس مجموعه ای از استنادات تاریخی    انفکرروشن(. از این نظر  ۱۱:  ۱۳9۸در دوران پهلوی بودند)آبیار،  
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هویتی ازلی و   چونهمو فرهنگی را صورت بندی کردند که آنها را قادر ساخت تا زبان و هویت فارسی را  

ملت مدرن در دوران سلطنت پهلوی  - با شکل گیری دولت  زمانهمفرا گیر برای همه ایرانیان معرفی کنند.  

به منظور سیاست یک کشور، یک ملت و یک زبان، هویت های غیر فارس به شکلی بی رحمانه سرکوب  

، هویت  کردهتحصیلان فارس و طبقات  فکرروشنها دولت توانست با کمک  شدند. از طریق این سیاست

مند به حاشیه رانده و  را به صورت نظام  ها فارسفارس را به عنوان تنها ”هویت ایرانی“ تحمیل کند و غیر

های قومی ساختگی“برخورد کند. در نتیجه از آن هنگام  ”هویت  ی ها به منزلهانگاری کند و با آنمجرم

حاکم  هویت ایدئولوژیک  گویی  تک  و  ارضی  تمامیت  برای  مداوم  تهدیدهای  عنوان  به  غیرفارس  های 

ان این دوره ملت ایران را دارای تمدن  فکرروشن(.  ۱۳6-۱۳۷:  ۱۳9۸)سلیمانی و محمدپور،شوندمی  شناخته 

های روی زمین  ترین سلطنتین و باشکوهتربزرگند که در عصر باستان یکی از  کردمیدرخشان تصور  

بوده است که آثار فنی، صنعتی و فلسفی این تمدن پس از هزاران سال بر جا مانده است و بناهای شکسته  

ی قدیم به عظمت  هاملتنوشته های    چنینهمتراشی های عهد هخامنشی و ساسانی و  و سنگها  و نبشته

 (. 2۳۵:  ۱۳9۸؛ مختاری و دیگران، ۱94: ۱924دهند)کاظم زاده، و رونق آن تمدن دیرین شهادت می

شد و در نهایت توسط  می  به عنوان نام این سرزمین توسط غرب استفاده  (Persia)به طور کلی، پارس 

(، به عنوان پادشاه ایران، خواستار استفاده از ایران به جای  ۱94۱-۱92۱کل جامعه جهانی تا رضا شاه )

به    (Persia)پارس ایران  به جای  پرشیا  به  شد. در واقع رضاشاه به صراحت اعلام کرد که هر پستی 

بدون شک با نام پرشیا از منابع موجود در آن یعنی منابع کلاسیک  ها  . اروپاییشودمی  فرستنده بازگردانده

تقابل یونانیان با ایرانیان، به ویژه از زمان اسکندر کبیر   ییا تخت جمشید( در تاریخچه Persis )یونانی  

  ی ی دانیال و اسدرس( نیز به پارس یا پرشیا اشاره دارد که در دورههاکتابآشنا بودند. کتاب مقدس )در  

ها  ند که اروپاییکردمیاسلامی بسیاری از منابع تاریخی/جغرافیایی از این سرزمین به نام فارس)پارس( یاد  

، اگر چه  Perseوسطی به زبان لاتین، تبدیل به پارس یا  ند. کتب اسلامی در قرونکردمیآن را ترجمه  

توسط یونانیان کلاسیک ممکن است داشته باشد، در دوره های بعد در دانش جغرافیایی   Persis استفاده از

لذا اساسا هدف و استراتژی رضا شاه و دستگاه فکری پهلوی در   .(vaziri,1993:66)اروپا شناخته شد

فرهنگیِ موجود  -سازی و وحدت تکثر جغرافیای سیاسیسانیکبرای    صرفاً  «ایرانی»باب استفاده از مفهوم  

 .بود

هایی است که وزیری بر آن متمرکز است. او اولین اروپاییای است که در  سیلوستر دوساسی یکی از چهره

 منتشر شد در واقع خط ِ   ۱۷9۳ِی ایران پرده برداری کرد. یکی از آثار او که در سال  از واژه  ۱۷90سال  
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های فیزیولوژیک و تاکید ی بر چارچوبی ملی برای ایران بود. در واقع با دوساسی و مطالعاتش  مقدم کاوش

ورانه  ی ایران در اواخر قرن هجدهم به موضع پژوهش دانشهای ساسانیان است که واژهدرخصوص کتیبه

معادلی برای    چونهمی ایران  رفته پس از قرن نوزدهم است که واژهی وزیری رفته. به گفتهشودمیتبدیل  

استفاده قرار   ایده  گیردمیپرشیا مورد  از ورود  نادقیق. فقط پس  به حلقههرچند به شکلی  ایران  های  ی 

که ایران نام سرزمینی بوده که از دوران    شودمیفکری اروپایی به این شکل است که این تلقی ایجاد  

باستان تا به امروز وجود داشته است. با این حال از دید وزیری تحمیل عناوینی مانند پرشیا و یا ایران بر  

دانیم  یک سرزمین جغرافیایی وسیع و از لحاظ زبانی و فرهنگی متنوع، تحریفی تاریخی است. برای مثال می

گردان در سفرش  فارس نامید. همان طور که پیترو دلاواله یکی از جهان توان میکه این مردمان پرشیا را  

ساکنان پرشیا بسیار متنوع و و در واقع خارجیانی از ملل متنوع هستند.    کندمیدر اوایل قرن هفدهم عنوان  

در این سرزمین سکنا دارند فقط در سه یا چهار شهر از  دائمی  های واقعی که به شکلی  نژاو پر  به گفته ی

جمله اصفهان ساکن هستند . در نتیجه واژه ی پرشیا به گفته ی وزیری تعبیری مبهم است که در توصیف  

اساس وزیری استدلال  جمعیت متکثر و قومیت این  بر  است.  ناتوان  این سرزمین  در  های متنوع ساکن 

به طور پیوسته    توانمیکه این ایده که ِ مردمان ِ پیشاایران یا ایران پیشااسلام و یا ایران اسلامی را    کندمی

یتی منحصربه فرد و واحد در مناطق مختلف جغرافیایی دید، ایدهای ساختگی و در  مردمانی با هو  چونهم

ی پر ِژن برای زبان فارسی از  ساز از واژهدستی وزیری، استفادهی یکنتیجه ناپذیرفتنی است. به گفته

شناسان مبنایی واقعی نداشته و صرفن بر تصوری خیالی ِ از یک تداوم تاریخی استوار است که  سوی شرق

که ِ مردم ایران و زبان فارسی از دوران باستان و به ویژه از دوران ساسانیان وجود    کندمیایی  طور بازس  این

بندی برای زبان فارسی اختراع  بندی و دورهداشته اند. دقیقاً بر اساس این تصور خیالی است که نوعی زمان

که ظاهراً با یک سیر خطی و پیوسته از دوران هخامنشیان    شودمی. بر این اساس این طور بازسازیی  شودمی

ی مشخص در آن قابل شناسایی است: دوران هخامنشی که با  تا به امروز مواجهیم که دست کم سه دوره

ی  دوران غلبه  گر بیان، دوران ساسانیان که  شودمیقی  ه تل بست هم (Persian Old) زبان پر ِژن قدیم 

بندی  بندی تاریخی و دستهژن میانه است و در نهایت، زبان فارسی امروزی. بر مبنای این دورهرزبان پِ

آن رغم  به  میزبانی،  از  که  متفاوت  گرامری  و  ساختاری  لحاظ  به  امروزی  فارسی  زبان  ی  ها زباندانیم 

که فارسی   شودمیکه مانع از آن    شودمیفرض گرفته  باستانی بوده است، نوعی پیوستگی تاریخی پیش

ای دیگر بدانیم )و نه تداوم چیزی به نام فارسی میانه و قدیم(.  ی محلی و منطقهها زبانامروزی را برآمده از  

ای داشته  کبیر یا اردشیر بابکان مکالمه  ند در وضعیتی فرضی با کوروش توانمیوران فارسی امروزی ن سخن

یی تا این حد متفاوت را از یک  ها زبانپرسید چرا باید    توانمی  دیگر را نمی فهمند.باشند چراکه زبان هم
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کنند؟  در راستای منافع طبقاتی خاص عمل نمی  اً گونه برساخت های تاریخی عمدتخانواده دانست آیا این

  .( 4: ۱40۱)ترکمه، 

ارتش ایران اولین نهادی بود که مدرن کردن را آغاز کرد. و    ۱92۵تا    ۱92۱ی  هاسالبدین سان، بین  

و اصطلاحات بیگانه را آغاز کرد. با  ها  سازی فارسی از واژهاولین موسسه ای بود که کمپین پاک  چنینهم

های نوسازی، هم  که برنامه  طور همانشد. در واقع،  سازی به ارتش محدود نمیاین حال، کارزار فارسی

شروع به ابراز    گراملیان ارتش  فکر روشنها گسترش یافت. افسران و  مجلس و هم گروه کوچکی از آن

سازی زبان و تولید واژه های جدید فارسی به زبان های مختلف کردند. مجلس  علاقه نسبت به فارسی

های  کردن نام  گزین جایپنجم نیز سلطنت قاجار را منسوخ و عنوان شاه به رضاخان سردار سپه اعطا کرد. و  

های فارسی پیش از اسلام در همین راستا بود. رضاخان خودش  نام  یههای عربی به وسیلترکی و نام ماه

را به خود گرفت که به وضوح نشان دهنده نه تنهاعشق و تحسین او به امپراتوری    نام خانوادگی پهلوی 

تصمیم او برای استفاده از شکوه امپراتوری گذشته به عنوان پایه    چنینهمایرانی و زبان فارسی بود، بلکه،  

.  و اساس یک ایدئولوژی سکولار جدید که به جای تجلیل از سلطنت استبدادی اسلام شیعی انجام گرفت

(kia,1998;20)  نویسی بدین ترتیب بودند که یک  شناسی و تاریخهایی مانند باستانای که، رشتهبه گونه

های دور  ها داده شده است: تأیید وجود و تداوم زبان و هویت فارسی از گذشتهسیاسی مهم به آن  یوظیفه

بندی زبان فارسی توسط نخبگان ایرانی در قدیم، قرون وسطی و جدید تلاش  تا به امروز. از طریق طبقه

ها نقش وحدت بخش در طول سه هزار  کردند تا این را ثابت کنند تداوم تاریخی ملت و زبان خیالی آن

   (mohammadpour & Soleimani, 2022:4).  سال را داشته است 

ایدئولوژیک    یتجلیل رضاخان از گذشته پیش از اسلام و زبان فارسی که اساساً به دلیل مصلحت انگیزه

با ظهور مدارس و کالج های جدید تحت حمایت دولتی آشکار شد که فارسی فاقد   داشت، تقویت شد. 

آموزان در  واژگان علمی است که بتوان از آن در تدریس استفاده کرد. علوم مدرن اروپایی معلمان و دانش

این مؤسسات آموزش عالی جدید به فقر ایرانیان پی بردند. واژگان در حوزه های علمی را در نظر گرفتند  

کلمات اروپایی شود که آنها قرض گرفته   گزین جاید توانمی و نیاز به واژه های جدید فارسی را دیدند که

و اصطلاحات علمی برای هشت  ها  برای ایجاد واژهدارالمعلمین تهران جامعه ای را    ۱9۳2بودند. در سال  

سال آینده جامعه برنامه ریزی کرد. برنامه ی هفتگی برای تولید کلمات فارسی جدید تشکیل داد که در  

مورد آن پذیرفته    400کلمه جدید را تشکیل داد که    ۳000طول هشت سال و نیم خود جامعه نزدیک به  

،  «ضربه »برای    «تاپش». برای نمونه، کلمات جدیدی مانند  شودمی  شده بود و در متون مدرسه استفاده
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 .(kia,1998:20-21)اندتوسط جامعه ایجاد شده  «مستمر » برای    »پیوسته»و    «گرانش»برای    «گراوش»

آمیز  گرایی در قالب بزرگ داشت فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام و توجه اغراقروی آوردن به پارسی

خوانی، به آئین و سنن این دوران، از جمله نوروز، احیاء تخت جمشید، بزرگ داشت فردوسی و شاهنامه

ها  آن  کردن  گزینجایاز لغات عربی، ترکی و خارجی)انگلیسی، فرانسوی و روسی( و    زدودن زبان فارسی

  گون همبا اصطلاح فارسی سره)غیر عربی(، و توجه به نام های پارسی قبل از اسلام بخش های دیگری از  

. در این راستا بسیاری از  شودمی  سازی فرهنگی و در سطحی کلی تر، »ملت سازی« رضا شاه شمرده

  (۱۳06)سالاساتید و فرهیختگان ایرانی برای نخستین بار در ایران»فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی«  

جا که ایران کشوری چند قومی/ملی و چند زبانه است،  (. از این رو، از آن240:  ۱۳9۸)زیباکلام،    تأسیس شد

  نقطۀ عطفی در تاریخ ایران نگریسته   چونهمپهلوی اول    یهدر زمینۀ ملت سازی و سیاست زبان، دور

سازی و در فرایند تجدد آمرانه، و از سویی دیگر  سانیکزدایی و  های کثرتکه از سویی با سیاست  شودمی

  ی ایران تنگ کرد. هازباننویسی، زمینه را بر بالندگی  با گرایش های عرب ستیزی و مسلط کردن سره

برساخت  توانمی داد که  زبان واحد    یهنشان  به عنوان  زبان فارسی  از حکم  این دوره،  در  سیاست زبان 

دهد. پیوند دادن هویت ایرانی با  می  حرکت کرده و سیاست تک زبانی را شرط وحدت ملی در ایران قرار

در این دوره، زمینه را برای سیاست های تکثر ستیز و   گزینجایزبان باستان ایران و طرد قرائت های  

گیری  یافت نقش کلیدی در شکلمی  کاوه که در برلین انتشار ی رضاشاهی مهیا نمود. در این میان نشریه

(.  ۱26:  ۱۳9۷پهلوی اول بر عهده داشته است)کهنه پوشی و دیگران،    یهگفتمانی سیاست زبانی در دور

و ترجمه    همین عقیده بود که رضاشاه را وادار کرد تا باستان شناسانی را برای حفاری مکان های خاص 

حاکمیت قومیت )یعنی    «میراث »را به شناخت    شناسیباستانی  تمام آثار فرهنگی استخدام کند. و وظیفه

شد. و زبان و نژاد نقش محوری در  می  حول آن ارزش گذاری  شناسیباستانفارس ها( محول شد و ارزش  

سیاست ایران به یک هویت مشترک و غیر قابل تشخیص در باب ایجاد و حفظ هویت ملی بازی کرد. در  

این تمرکز بر استفاده از زبان فارسی و آریایی د راستای رقابت برای شکل دادن به الگوی ایرانی و   نتیجه،

پوشانی ملی بود برای تعریف ایرانی بودن و سوق دادن هر اقلیت دیگر به سمت حاشیه ایران فارسی.  هم

های ملی دیگر، اختراعی مدرن است و این تاریخ ازلی  »هویت ملی ایرانی«، مانند همه هویت  کهدرحالی

غرب و    دار طرفصادق و درست نیست. لذا، هم    شودمی  گرا که در بر برگیرنده همه ساکنان فلات ایران

هم نخبگان بومی گرا به شدت روی زبان و نژاد به عنوان سنگ بنای این هویت اولیه هم عقیده بودند. 

افراد غیر فارس را به شهروند درجه دو محدود  & mohammadpour)کندمی  این تاکید طبیعتاً 

Soleimani, 2022:2-3)  .سازی فرهنگستان،  متأثر از فضای ایجاد شده، در کنار جریان رسمی واژه

به راه افتاد کـه  ها  روزنامهو  ها  جریانی بسیار نامنظم و غیر قاعده مند در بسیاری از مراکز اداری، سازمان
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هـا چندان سهل و لغاتی نامأنوس را جعل کردند که فهـم آنها  واژه  گرایانهپارسیمتأثر از تعصب شدید  

ای را از مجلس شورای ملی بـرای امضای شاه برده بودند به  نبود. به عنوان نمونه، یک بار وقتی که نامه

جای صحه و امضاء نوشته شده بود »برای دستینه همایونی«. شـاه پرسیده بود که دستینه یعنی چه؟ گفته  

بودند منظور امضاست. شاه عصبانی شده و گفته بود: »این لغات مضحک چیست بعد از این لغات را بیاورید  

 (.  2۵9:  ۱۳۸0 ،لوتا ببینم« )بیگد

زاده نیز پس از استعفای از فرهنگستان، در مقاله ای بـا عنـوان »پیـام مـن بـه فرهنگـستان« نوشت:  تقی

اقدامات مبنی بر اخراج قسمتی خیلی کلی از زبان فارسی و پائین آوردن آن بـه درجـه زبان های اقوام کم  

ه مانند فرستادن تمام اتومبیلهای  تمدن یا دهاتیها در واقع دورانداختن هفتاد درصد از دارایی ملتی اسـت ک

مملکت به خارج به بهانه اینکه در مملکت دیگـری غیـر از ایران ساخته شده علاوه بر ضربه زدن به ثروت  

شدند تا بتوانند نظام بیانی  می  ملی کمکی بـه یگـانگی ملـی نمـی کنـد)همان(. لذا کلمات باید ساخته

را راه بیندازند. بوروکراسی های علم و فرهنگ،بوروکراسی امنیت  قدرت ایرانی  - ماشین بوروکراتیک زیست

و قضا، بوروکراسی سلامت و بهداشت، بوروکراسی ارتش، بوروکراسی شهرداری، بوروکراسی نعت و بازار،  

زیست زبان  بیانی  نظام  و  نحوی  نظام  شناس،  زبان  استادان  بود.  جدیدی  بیان  خلق- منتظر  را    قدرت 

  .(۷4: ۱۳9۷ند)نجف زاده، کردمی

خواه،  ان همواره خود را بشردوست، آزادیفکرروشنو  ها  خواندهد، در جوامع استعمارزده، درسبا این وجو

ها در جنایت و ظلم و چپاول بر استعمارزده  اعتراف کنند که آنکه  این  نمایانند، بدوندان می  مؤدب و آداب 

  دار طرفرود. مرکزگرایان  . در آن جغرافیا هر روز بر استعمارزده جنایت میهستندتوسط استعمارگر شریک 

ها  است خواندهپادشاهی، وابستگان ایدئولوژی رسمی حکومت مالیان کنونی و دولت گرایان تکنوکرات )سی

ها  گاه در رسانهخواهند این حقیقت را درک و به رسمیت بشناسند، هیچنمی  و اقتصادانان کینزی دولت مدار( 

خوانند  را قبیله، قوم و عشیره می  هاملت. در ایران سایر شودمیها اشاره نملی آن یو مطبوعات به مساله

ز همه میخواهند ها را ازهرگونه حقی بی بهره بنمایند. بتی ذهنی از فرهنگ والای ایرانی ساخته اند و اتا آن

مرغ رنگی و تظاهر  را پرستش کنند. اما نمودی عینی از این فرهنگ موجود نیست، بجز هفت سین، تخمآن

به آداب، نمودی از این فرهنگ مورد ادعا مشاهده نشده است. ادبیات و زبان فارسی را به نام فرهنگ  

که شما ایرانی هستید و این هم ادبیات    شوندمیکنند، تمام مؤسسات و امکانات بسیج  ایرانی تحمیل می

وجود  )ایرانی   فارس  خلیج  اما  ندارد  وجود  فارس  نام  به  قومی  شماست.  است(  فارسی  زبان  مقصود  که 

دانند و به عنوان یک اتنیک مانند  خود را یک اتنیک نمی  ها فارس(. لذا، در ایران  6۷:  202۱دارد)کواکبیان،

ملت، ایرانی معیار    یاند، بلکه خود را به مثابههای درون ایران، خود را معرفی یا بازنمایی نکردهسایر اتنیک
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کرده  و بازنمایی  بودن  ایرانی  و  ایرانی  هویتنماد  سایر  و  را  اند  زبانی  و  اتنیکی  اقوام  ی  مثابهبههای 

بودن مساوی با ملت و ملت    زبانفارسی. آیا فارس و  اندکردههای محلی روایت  فرهنگ و فرهنگخرده

ایران است؟ کشور حول این دوگانه انگاری فارس و اقوام سامان یافته است و ملت های غیر فارس، دیگری  

. البته در این میان خوب و بد هم وجود دارد، که در چارچوب همین رویه و  شوندمی  محسوب  ها فارس

ایرانی   ایدئولوژی نهفته در بطن آن حرکت کند و بر آن صحه بگذارد و در تعمیق آن بکوشد، خوب و 

خواهد این وضعیت و رابطه را به پرسش بکشد، بد  و در غیر این صورت اگر ب   شودمی  معرفی  پرستمیهن

 (. ۵: ۱۳9۷)حقمرادی،شودمی منکوب و با عناوینی مانند خائن و مزدور و... 

 ملت سازی پهلوی -ایجاد واقعیت: دولت

نزد لاکان واقعیت اجتماعی اشارتگری پایدار و مخزنی از هویت نیست، بلکه صورتی ظاهری است که از  

کوشد  می  . واقعیت دچار فقدان است و در عین حالشودمی  طریق نمادپردازی و انسجام فانتزی ساخته

(.این است  ۱06:  ۱400فقدان خود را با ابزار نمادین و خیالی که در اختیار دارد پنهان کند)استاوراکاکیس،

چه به عنوان واقعیت)عینی(می پذیریم چیزی بجز  که واقعیت نتیجۀ فرایند ساخت بندی اجتماعی است. آن

ساختهساخت گفتمان  و  معنا  سطوح  در  همواره  واقعیت  نیست.  محدود  مدتی  با  اجتماعی   بندی 

ود در خدمت حکومت رضا شاه قرار گرفت.  ی یکی از ابزارهایی بنگارتاریخ)همان(. با این تعریف،  شودمی

بنیان عرصه  این  در  نگاری  دستاوردتاریخ  به  متکی  که  باستان  تاریخ  بر  را  خود  پژوهشها  های  های  و 

ان بود گذاشت. تاریخ نگاری در این عهد دنبال اهداف سیاسی و اجتماعی خاصی است و هدفش  شناسشرق

ساختن تصویری از نظام سیاسی ایران در گذشته و به ویژه دوره باستان است که به دیکتاتوری رضا شاه  

بدهد)بیگدلو،   تاریخی  خصیصهنگارتاریخ(.  2۷4-2۷۵:  ۱۳۸0مشروعیت  دارای  ایران  در  مدرن  ی  ی 

و    کندمیی کار  شناسشرقمحوری است که با منطق  محوری و سوژهگرایی و مقایسهگرایی و تطبیقعام

نظری، جهات    شمولجهانشدیداً مردمحور، دولتمحور و نوشته محور است. این رویکرد با فرایندهای عام و  

ی عبارت است  نگارتاریخ. مختصات این  گیردمیای را برای تاریخ در پژوهش خود فرض  شدهتعیینازپیش

دوگانهعام  از: و  و  گرایی  عام  مفاهیم  از  استفاده  نگاری  تاریخ  این  ویژگیهای  مهمترین  از  یکی  انگاری: 

(. با این وجود، در فرایند تولید و تحمیل ِ این برداشت  ۳۵۱:  ۱۳99گرایانه است)رنگریز،  های ذاتدوگانه

تن به ملی از تاریخ و فرهنگ و سنت است که ایرانی بودن، از منظری فیزیولوژیک، به معنای تعلق داش

ی زبان ایرانی تفسیر و جا زده شد و این به رغم آن بود که واژه و مفهوم ایران برای مثال ِ در سنت  خانواده

نتیجه دستهگیلک بود. در  ی  هازبانی  »خانواده  هایی مانند گذاریها و نامبندیها یا کردها اساسا غایب 

اند و ادعاهایی از این دست که نوعی آگاهی  ایرانی« به نوعی محصول آکادمی و در نتیجه بسیار متاخر بوده
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ی ایرانی وجود داشته غلط و غیرواقعی است. ناسیونالیسم زبان محور به  هازبانوران  ایرانی در میان سخن

الیت که  کرد  ظهور  خاطر  تحمیلی  این  ساختن  همگن  در  را  منفعتشان  دولت  مشخصن  و  مسلط  های 

ی ایرانی و تاریخ  هازبانجایی که این برداشت از مفهوم ایران و  ها در قالب یک ملت دیدند. از آنجمعیت

از انگلیس،    شناسان عمدتاًایرانی برآمده از رویکرد و پرکتیس شرقشناسان است و از آنجایی که این شرق

یک ملت را برساخته    چون همفرانسه و یا آلمان بودند، در نتیجه این ناسیونالیسم اروپایی بوده که ایران  

نگاران ایرانی نیز این رویه را برگرفته و تعمیق بخشیده اند  ها و تاریخالیتکه  این  است. شاید بتوان گفت 

 . (2: ۱40۱ی ایرانی نیز باشد)ترکمه به نقل از وزیری، نگارتاریخشکلی از اروپامحوری در  گربیان

زند و زمان چرخنده ی باشکوه خود دست میاین رویکرد جدید برای تغییر حال و آینده به بناکردن گذشته

: یعنی نوشتن تاریخ براساس وقایع مرتبط به پادشاهان نظیر سرنگونی و روی  کندمیبه زمان بالنده تغییر  

دهد که این یکی از عوامل  آن می رفت پیشکارآمدن آنان جای خود را به نوشتن درباره ی کشور ایران و 

ذهنیت مشروطه بود. در واقع  این  مهم در سربرآوردن گفتمان تجددخواهی  و  با  نگارتاریخخواه  ی جدید 

های  ی جنسیتی غیرت، شرف مردانه و تن پنداشتن وطن ممکن شد؛ در گزارشهای تاریخی و نوشتهاستعاره

دید که با بازپردازی ایران به عنوان ناموس وطن )زنی که نیاز به مراقبت    توانمینگاران و سیاحان  روزنامه

دارد( و ملت چون مردان با غیرت که باید از ناموس (وطن( دفاع کنند، بازنگری و بازآرایی آینده نگرانهای  

ی وطن/ناموس  پدید آمد. یا به بیان دیگر تغییر از اقلیم هفتگانه)ایران زمان(به کشور ایران زمین با پیکرمند

 (. ۳۵۳ممکن شد)همان:

 :به زبان رضا شاه

آرزوی    نشینان مطابق  ایل  تمام  است که  برقرار  این مملکت  در  امنیت  روزی 

خودشان رعیت و ده نشین شده و رسم ایلخانی از این مملکت بر افتد. اهالی ایل  

پاک عقیده و شاه پرست ایرانی و  از ظلم و ستم  می  در همه جا  باشند و همه 

گیرند بجان آمده و منتظر  می  که از هر مرغ یک بیوه زن یک تومان باج ها  ایلخانی

روز عدالت و امنیتند که با فراغت حال بزراعت و سوداگری مشغول گردیده از این  

نجات   دیگران  برای  غارتگری  و  کشی  زحمت  و  بدوشی  خانه  کثیف  زندگی 

 .(۵00-۵0۱: ۱۳0۷، 9-۱0یابند)مجله ارمغان، ش
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ایرانیتی که امروزه تاثیر ایدهمی  در نتیجه،  انقلاب  شناسیم، در دوران قاجاریه، تحت  با  های مستشرقین 

که زرتشیت   طورهمانمشروطه و سپس دولت مدرن از بالا شکل گرفت که تنها دولت و ایدوئولوژی بود. 

که پارس قدیم تنها امپراتوری    طورهمانتنها دولت بود و با زوال دولت ساسانیان، سر به نیستی گذاشت و  

ش، کل آسیا به قول  ا ای مانند گئوماته روی داد که با سرنگونیهای تودهبا مرگ کمبوجیه، جنبش  بود و

  طور همانهرودت به حالش گریستند که تنها با قدرت نظامی و گارد جاویدان داریوش دوباره نظم برقرار شد  

ای مزدک نشان از تداوم تضاد ملت با  که رضاخان با گارد قزاق قادر به ایجاد نظم دولتی شاد جنبش توده

دولت/امپراتوری بود. دولت مدرن نیز برساخته ایدوئولوژی/دانش مستشرقان بود ؛ قاجاریه که تفاوتی با  

برد و مشروعیت بخشیدن علما  می  سلسله قبایل قبلی چون غزنویان نداشت، از بحران مشاروعیت رنج

دیگر کارساز نبود با ظهور طبقه ایی نوظهور با استفاده از علوم مستشرقین، بنیاد نظری آن را شکل که در  

س آن جز با سرکوب ملت از کُردستان و آذربایجان تا  دولت مطلقه رضاشاهی تجلی یافت که اصل و اسا 

خوزستان و خراسان شکل نگرفت که بازتولید همان تضاد دولت با ملت بود فروپاشی مشروطه و عصیان  

برعلیه   مهرزمین  ملت  تمامی  شورشهای  و  کمبوجیه  فروپاشی  تکرار  کشور،  چهارپارچه  در  ملت  تمامی 

اما بود  پارسی/هخامنشایان  مطلقه  امپراتوری  دولت  فروپاشای  انقلاب    یدر  با  در    ۱9۷9شاهی  ،تنها 

گیرند این  می  ردستان مقاومت صورت گرفت برخلاف تحلیلهای آبکی که دلیل آن را نور انقلاب در نظرکو

ملت   شور  با  تقابل  در  اساسا  که  مدرن  ی  مطلقه  دولت  که  معنی  این  به  بود  مطلقه  دولت  ظلمت 

ن یافت، با توجه به انحصار امکانات مدرن و سیستم آموزشی در تحمیل  تکوی  )میترائیسم کوردی( مهری

زبان و فرهنگ فارسی، برخلاف دوره های قبلی موفق به فارسیزه/ ایرانیزه کردن، ملت مهری شد که به  

 .(6۱: ۱40۱اسلام، این بار ناسیونالیسم ایدوئولوژی آن بود)قادری،- جای زرتشت

داستان شرارت تاریخ  فوکو،  روایت  به  نیچه،  دیدگاه  از  تعبیر،  این  آمیز،  ها  با  توزی های حقارت  کینه  و 

  سرپوش ها  انگیزه  تریننمایی است که بر پستهای خوشهای تحمیلی، نیات نادرست و پلید و داستانتعبیر

(. از این دیدگاه نیچه به عنوان تبارشناس تمام عیار، تاریخ حقیقت،  20۸:  ۱۳94گذارند)دریفوس و رابینو، می

طور گفت که تاریخ میعادگاه ایجاد واقعیت است برای  این توانمی تاریخ خطا و خودسری است)همان(. لذا

های سلطه. دقیقا از همین رو است که سلطه در هر لحظه از تاریخ در یک آئین مستقر کردن استراتژی

را  ها  . این سلطه نشانکندمی  و روش دقیقی را تاسیس  کندمی  میل، اجبارها و حقوقی را تحشودمی  تثبیت

گوی  . این سلطه خود را جوابکندمی حکها و خاطرات را در چیزها و حتی در بدن کندمی تعین و مستقر

که به هیچ رو معطوف به کاهش خشونت نیست، بلکه بر عکس در  ها  سازد. جهانی از قاعدهمی  هادیون

نگاری که هدف آن ایجاد واقعیت  (.در کنار تاریخ۳۸۱:  ۱۳۸4جهت ارضای خشونت است)فوکو در کهون،  

تاریخی برای مشروعیت بخشی به حاکمیت بود، سازمان پرورش افکار نیز سازمانی بود که در همین راستا  
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»سازمان پرورش افکار سازمانی بود که در جهت    :کندمی  . بیگدلو به نقل از آبراهامیان بیانکردمی  عمل

هایی  ، و از جمله سازمانکردمی ایدئولوژیک و مشروعیت برای رژیم رضا شاهی فعالیت یساختن پشتوانه

(.این سازمان در تاریخ  2۷۱:  ۱۳۸0بود که به تقلید از آلمان نازی و ایتالیای فاشیست به وجود آمد«)بیگدلو،

کارمندی هیئت  ه  دکتر شایگان، دکتر آشتیانی، فروزانفر ب  ید و دکترصدیق،دتاسیس گر ۱۳۱۷دی ماه  22

متین دکتر  نظر  تحت  که  شدند  منصوب  مرکزی  وظیفه  مدیره  انجام  وقت  دادگستری  دفتری 

یی و آریاگرایی  گراباستانن سازمان ترویج  ترین اقدامات ای(. که از مهم4۱2-4۱۳:  6،ج ۱۳62نمایند)مکی،

  شد که شعار اساسی این دوره می  تلاشها  یرانسخنو توجیه اقدامات حکومت در این زمینه بود. در اکثر  

میهن«را در ذهن مردم قابل پذیرش ساخته و نظام شاهنشاهی را جزیی از روحیات مردم ایران  - شاه-»خدا

ایرانی امکان بقایش را از   یایرانی بیان کنندکه بدون آن جامعه یترین ارکان جامعهو شاه را یکی از مهم

 :کندمی (. رضا شاه خود در باب این موضوع بیان2۷۱: ۱۳۸0)بیگدلو، دهدمی دست

ایران در آینده محتاج جوانان دلیر و رشید است و برای این مقصود اولین وسیله  

زناشویی است زیرا وطن مقدس ما پیوسته در انتظار جوانانی است که بعد از این  

قدم بعرصه وجود خواهند گذاشت ولی با امید تربیت صحیح که زنان ایرانی توقع  

ک اولین  است  لازم  ما  های  خانم  بر  پس  فرزنداندارد.  به  که  آموزند  می  لمه 

 .( 4: ۱۳۱۳، ۱۷کلمات»خدا، شاه و وطن« باشد)روزنامه آینده ایران، ش 

ای  واژه  مندیحکومتمندی شناخته شده است؛  این موضوع همان مسئله ای است که نزد فوکو حکومت

ها  به کمک آنها  های گوناگون را توصیف کند که دولتو عقلانیتها  سازد تا تکنیکمی  است که فوکو

(. البته نباید این  2۵۳: ۱۳94کنند)میلر،می  خودشان را موظف به حفظ و بهبود شرایط زندگی شهروندانشان

کرد که حکومت فراموش  را  پدیده  مندنکته  دولت  حیلهشدنِ  ویژه  به  زیرا گرچه مسائل  ای  است،  گرانه 

واقعاًو تکنیک  مندیحکومت به یگانه مسئله  های حکومت  واقعی  بدل شدند  ی سیاسی و یگانه فضای 

پذیر  ای است که بقای دولت را امکانشدن دولت پدیده مندمبارزه و نبرد سیاسی، با این حال، حکومت

  مندیحکومتگفت که اگر دولت امروز بدین گونه وجود دارد، این دقیقا به یُمن همین    توانمی  ساخت. و

اند که در هر لحظه امکان  های حکومتاست که هم درونی و هم بیرونی دولت است، زیرا این تاکتیک

دهد که چه چیزی باید به دولت مربوط باشد چه چیزی نباید به آن  می  تعریف مشخص شدن این نکته را

مربوط باشد، چه چیزی عمومی است و چه چیزی خصوصی، چه چیزی دولتی است و چه چیزی غیر دولتی.  

فهمید)فوکو،    مندیحکومتهای عمومی  پس دولت را در بقاء و محدودیت هایش فقط باید بر مبنای تاکتیک

 : را خلاصه کرد  مندیحکومتی تاکتیک این گونه مسئله  توانمی با این وجود (.262: ۱۳۸9
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قابل    ای کاملاً ی هجدهم، شاهد رشد شکوفایی مجموعهی شانزدهم تا اواخر سدهای از اواسط سدهدر دوره

»اندرز نامه به امیر«ند و نه»علم سیاست« بلکه»هنر های    هایی هستیم که نه دیگر دقیقاملاحظه از رساله

متفاوت و در عین حال از   ی حکومت در مورد مسائلی کاملاً ی شانزدهم، مسئلهحکومت کرد«اند. در سده

حکومت بر خود. بازگشت به آئیین رواقی در    یمسئلهگانه مطرح شد. برای مثال،  بس  هایی کاملاًجنبه

حکومت    چنینهمچرخد.  می  شانزدهم حول احیای این مسئله که»چگونه بر خود حکومت کنیم؟«  یسده 

روان رفتارها  بر  بی شک  ها  و  شبان  یمسئلهکه  عیار  بود.  تمام  پروتستان  یا  کاتولیک    یمسئلهکارگی 

شانزدهم توسعه یافت، بود.    یسدهاصلی تعلیم و تربیت، آن گونه که در    یمسئلهکومت بر کودکان که  ح

چگونه بر خود حکومت کنیم، چگونه بر ما    ،توسط امیرانها  ط آخر سر، مسئله حکومت بر دولتقشاید ف

حکومت شود، چگونه بر دیگران حکومت کنیم، حکومت چه کسی را باید بپذیریم و چگونه رفتاذ کنیم تا  

 . (2۳6بهترین حکومت کننده ی ممکن باشیم...)همان: 

که به وسیلۀ تاریخ نگاری و    ــ  و در وادی و معنایی دیگر، این موضوع وحدتی کاذب و وجودی هارمونیک

کترهای متعدد آن در عصر پهلوی انجام گرفت، کارکردی فانتزی و ایدئولوژیک دارد که شکاف میان  اکار

جا که رسیدن به جامعه به عنوان وجودی هارمونیک و کامل امری  پوشانند. از آنمی  رئال و نظم نمادین را

محال است، باید این محال شکل و نامی به آن داده شود تا این اتحاد و منسجم بودن خیالی و نمادین  

جامعه، تبدیل به امری منطقی و سیاسی قابل قبول شود. و این وظیفه برای ایجاد واقعیت برعهده ی دولت  

  گذاری ، واقعیتی که با زبان نامکندمی  واقعیت« را خلقامر نمادین با حذف امر واقعی»»نا،  بود. با این مع

 . ( ۷2: ۱۳9۷)فینک، «آیدمی و در نتیجه امکان تفکر و صحبت دربارۀ آن فراهم شودمی

 :کندمی گونه بازتاب پیدااین  ۱۳09در سال  « آرمان» ی که در مجله

افتخارات نوی   نیرومندانه بسوی ترقی و  ما  اکنون در سایه دولت فعلی، کشور 

رود. اصلاح ادارات، نظام اجباری، امنیت عمومی، بسط تشکیلات، مهم  می  پیش

های امور سیاسی و اجتماعی ما است. اما گذشته از دولت، جوانان    رفتپیشترین  

ادای   است  بایسته  آنطوریکه  بنوبه،  ایران  به  بترقی و سربلندی  مندان  و علاقه 

وظیفه نمی کنند. جنبش احساسات ملی، تبلیغ وطن پرستی، وحدت ملی، ترویج  

حفظ و تکمیل زبان فارسی و اصلاح اخلاق جامعه، وظیفه    و تجدید غرور ملی،

یش، از  ینوبه، هرکس در حد توانا ه  نویسندگان شعرا و متفکرین ما است که باید ب

 .(۵:  ۱۳09، ۱ین فداکاری دریغ ننماید...)مجله آرمان، شماره  تربزرگ
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لذا به وسیله ی این وحدت کاذب سعی خواهد شد تا آن را تبدیل به امری یک پارچه کند. به عبارتی، اگر  

(. با این وجود، و  ۱۱4: ۱۳9۳)علی،  جامعه وحدتی کاذب برای خود ایجاد نکند تبدیل به جامعه نخواهد شد 

داری و دولـت متمرکز  گیری تاریخی روابـط سـرمایهگفت که، رونـد شـکل  توانمی  در وادی دیگر نیز

حافـظ آن در کشـور چندملیتـی ایـران بـه نحـوی بـود کـه ایـن دولـت بـا برتـری و هژمونـی ملـت  

هـا،  فـارس و بـا فرودسـتی، سـرکوب و نفـی موجودیـت فرهنگی و ملـی سـایر ملـل )کوردهـا، عرب

بلوچ ترکمن ترکهـا،  »جعـل  ها،  و  ایرانـی  ناسیونالیسـم  تثبیـت  و  سـاخت  شـد.  غیره(تأسـیس  و  هـا 

شـوم از  یکی  ایرانـی«  ملی  بود)صبوری،  هویـت  رضاخـان  و  اول  پهلـوی  دولـت  پیامدهـای  ترین 

(. در نتیجه، ایجاد واقعیت تاریخی برای مشروعیت بخشی به حاکمیت به وسیلۀ کارکتر های  ۸2 :۱۳99

 .گوناگون، در همین راستا عمل کرده است

 نمادین یا مستقر کردن فانتزی ایرانی   یسرگشتگی ایران: قیام علیه عرصه

از پس  کوتاهی  بزرگ    ی[]پروژه  رضاشاهکه  این  مدت  رکود  کرد،  آغاز  را  خویش  تدافعی  مدرنیزاسیون 

غرب را به لرزه درآورد و متعاقباً آن را به دومین جنگ فاجعه بار جهانی    داریسرمایهبنیان  ۱9۳۳-۱92۳

  کرد میی بازار آزاد ارائه  خوردهسوق داد. حزب ناسیونال سوسیالیسم )نازی( هم بدیلی برای مدل شکست

نزاعی که    کردمی  ی ناموزون و مرکبِ مدرن آلمان را نمایندگیو هم تبلور آخرالزمانی یک قرن توسعه

تنها مدل رقیب موفق  ی  مثابهبهو مهار اتحاد شوروی    داریسرمایهی  ه توسعهپارچ یکمتعاقباً بر سر مدل  

ی رضاشاه که در  ، سراسر جهان را در برگرفت. به زودی ایران تحت سلطهسازی به وقوع پیوستصنعتی

طرفی« کرده بود، به کشوری دارای اهمیت استراتژیک بالا از منظر ژئوپلتیکی تبدیل شد،  جنگ اعلام »بی

چرا که تنها خط تدارکات زمینی اصلی برای رساندن کمک به اتحاد شورویِ درگیر جنگ با آلمان نازی را  

خورشیدی( به ایران حمله کردند و پس  ۱۳20) سوم شهریور  ۱94۱اوت    2۵ساخت. متفقین در  می  فراهم

ی سه جانبه )با اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا( تبدیل  از اندکی بطور رسمی ایران به عضوی از معاهده

المللی به شکل رادیکالی محیط سیاسی داخلی ایران را متحول  گشت. بنابراین یک بار دیگر رویدادی بین

های مختلف  گیری جریانات و جنبشلذا در این مقطع تاریخی، ما شاهد شکل   (.۳9:  ۱40۱ساخت)متین،

گفت همه به دنبال تعریف خویش با پیوند روح ایرانی هستند.    توانمی  اجتماعی هستیم. دورانی که-سیاسی

به عبارتی، هر کدام از جریانات و جنبشهای این دوره خوانشی خاص که بتواند وحدت خود را با دیگری  

حفظ کند و توسعه و آبادانی این جغرافیای سیاسی را به ارمغان آورند، شاهد    _   یعنی روح ایرانی ــ    بزرگ

  کندمی  سوژه به کمک فانتزی تلاش»هستیم. لذا سوژه ی این دوره به شدت تحت تاثیر فانتزی است.  

چه میل دیگری  توهم وحدت خود را با دیگری بزرگ حفظ کند و بر چندپارگی خودش سرپوش بگذارد. گر
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  یابد و حفظمی  ماند که سوژه آن را بازمی  گریزد، اما چیزی از آن باقیمی  رود یامی  بزرگ از سوژه فراتر

  یه،حفره ای که ابژه های جزئی و پراکندa(. ابژۀ۱22:  ۱۳9۸)هومر،  «است a این چیز ابژه کوچک  کندمی

، در خلائی ملموس در قلب زبان، بدن و وجود قرار دارد؛ از این رو، این فقدان  شودمیرانه به حول آن  

:  ۱۳96هر چیزی اشاره دارد که این خلاء را پر کند)تربتی،    به a یهبژا  راند.است که زندگی را به پیش می

49) . 

شهریور   در  شوروی  و  انگلیس  نیروهای  هجوم  با  رو،  این  پایه  ۱۳20از  فروریختن  استبداد، و  های 

ساله بیرون ریخت. هنگامی که افسران از پایتخت گریختند و سربازان  ۱6  یههای سرکوب شدنارضایتی

از آن امیدی  به روستاهای خود فرار کردند، روسای ایلات و عشایر هم که بسیاری  اوضاع  بهبود  به  ها 

دارودسته پلیس در تهران گریختند و به سوی  نظارت  از حوزه  ای خود روانه شدند.  های طایفهنداشتند، 

شتاب به    ند، باکردمی  هایشان را درمانهای اجباری زخمکار هم که در بازنشستگیان کهنهمدارسیاست

خارج شدند و عظ و خطابه را از سر  ها  عمومی بازگشتند. رهبران مذهبی از کتابخانه های حوزه  ی صحنه

که  فکر روشنگرفتند.   نیز  جوانتربیشان  گرفتاریشان  و  مشکلات  که  بودند  آن  از  ی  هاسالهای  تر 

را به یاد آورند، به قصد ساختن کشوری جدید و با انتشار روزنامه، جزوه و تشکیل احزاب    ۱۳04 -۱2۸6

سیاسی با شور و شوق تمام وارد صحنه سیاست شدند. حتی نمایندگان چاپلوس و بوروکراتهای متملق نیز  

سابق خود را متهم  جسارت به خرج دادند، عدم وابستگی خود را اعلام و ارباب سابق خود را اعلام و ارباب  

نگاران سرزنده و با نشاط  کردند. بدین ترتیب، دوران سکوت جای خود را به فریاد نمایندگان پرشور، روزنامه

(. لذا از شهریور  20۷-20۸:  ۱۳9۷رهبران صریح اللهجۀ حزبی و تظاهر کنندگان ناراضی داد)آبراهامیان،  

ایرانی    یههای سیاسی در عرصه جامعزاب و سازمانفرصتی پدید آمد که اح  ۱۳۳2مرداد    2۸تا کودتای    20

  گذر رهفعال شوند. نهضت ملی برای ملی کردن صنعت نفت زمینه ساز رشد ملیون و تفکر ملی شد و از این  

دوسازمان مهم سیاسی ایران آن روزگار »جبهه ملی و احزاب آن« و »حزب توده« پا گرفتند. جبهه ملی 

جست که با حفظ استقلال کشور و دموکراسی غربی از الگوهای فکری و  می  توسعه ایران را در نظامی

تبعیت کند)کیانوری،   اروپایی  انقلاب    چنانهمیان  گراملی(.  ۱6:  ۱۳۷6فرهنگی  در عصر  اسلافشان  که 

نگریستند و هویت دینی و نقش مردم  می  مشروطه از منظر لیبرالیسم و خردگرایی و ناسیونالیسم به تاریخ

در مجلس شورای    24/۱2/۱۳29(. قانون ملی شدن نفت در  ۱6-۱۷گرفتند)همان:می  ریخ نادیدهرا در تا

در مجلس سنا، گرچه پایگاه رجال انگلیس در ایران بود،    ۱۳29/اسفند/  29ملی و سپس به سرعت در  

اسفند را روز ملی شدن نفت نامگذاری کردند)بسته  29تصویب شد و به توشیح شاه هم رسید. بدین خاطر روز  

برنامه۱۱۳:  ۱۳۸۱انگار،   کلی  به شکل  بود:    ی (.  این  نفت   ( ۱دکتر مصدق  ملی شدن  قانون    ( 2اجرای 

آزاد باشند و قدرت انتخاب  اگر مردم در  آزاد. دکتر مصدق از قدیم معتقد بود که  انتخاب  های  برگزاری 
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خواهند   انتخاب  را  خود  شایسته  نمایندگان  مردم  نکنند،  دخالت  انتخابات  در  داخلی  استبداد  یا  خارجی 

  .کرد)همان( 

چه عملا وجود دارد یک خط مشی لیبرالی به  به زعم اشمیت، چیزی به نام سیاست لیبرالی وجود ندارد آن

کنند. یک  می  شکل آنتی تز جدلی علیه دولت، کلیسا یا نهادهای دیگری است که آزادی فردی را محدود

خط مشی لیبرالی در خصوص تجارت، کلیسا و آموزش وجود دارد؛ به عبارت دیگر تنها چیزی که وجود  

دارد نقد لیبرالی از سیاست است. نظریه نظام مند لیبرالیسم فقط علاقه مند به منازعه درونی علیه قدرت  

برای نابودی امر سیاسی محکوم به شکست  ها گوید تلاش لیبرالمی دولت است. با وجود این، او)اشمیت( 

  را از سعی و تلاش های انسانی بسیار متنوعی است. امر سیاسی را نمی توان ریشه کن کرد زیرا انرژی اش  

  « دشمن»و    «دوست»گیرند: هر آنتی تزی سیاسی تبدیل کند که بتواند انسانها را به طور موثری بر طبق  می

بندی کند. اندیشه لیبرال در واقع بین امور اقتصادی و امور اخلاقی در نوسان بوده است. به عبارت  گروه

بعضا  توانمی  دیگر که  پارادایم  اولین  کنیم:  متمایز  هم  از  را  لیبرالی  عمده  پارادایم  دو  یم 

، سیاست را محل برقراری سازش بین نیروهای متعارض مختلف  شودمی  نامیده  (aggregative)تجمعی 

شان به حداکثر منافع خودشان  که انگیزه  شوندمی  موجودات عقلانی دیدهی  مثابهبهبیند. افراد  می  در جامعه

عمل ابزاری  اساسا  شیوه  به  سیاسی  جهان  در  و  رامی  است.  دیگر  پارادایم    توانمی  کنند. 

نامید، در واکنش به این مدل ابزارگرایانه مطرح شد و هدفش ایجاد ارتباطی    (deliberative)رایزانانه 

تلاش مدل  این  مدافعان  است.  بوده  سیاست  و  اخلاق  ارتبمی  بین  عقلانیت  تا  را  کنند    گزین جایاطی 

بینند و معتقدند که  می  ها مباحث سیاسی را به عنوان میدان خاص کاربرد اخلاقعقلانیت ابزاری کنند. آن

به اجماع اخلاقی عقلانی دست یافت. در این مدل، سیاست   توانمی از طریق بحث آزاد در قلمرو سیاست

(. چنین رویکردی را در  ۱9-20:  ۱۳90)موفه،  شودمی  نه از طریق اقتصاد بلکه از طریق اخلاقیات درک

ای  مشاهده کرد. به گونه  توانمی  برنامه های ملی شدن صنعت نفت و ادبیات سیاسی این جریان فکری

دادند می  واقعیت این است که نمایندگان جبهه ملی بیش از اقتصاد نفت به سیاست نفتی علاقه نشان»   که

از بحث اخلاقی ملی    یه»جنب  ها مشخص است. مصدق، خود گفته بود: و سخنان یکایک آنها  و این 

گفت:»تمامی نابسامانی های ایران زیر  می  اقتصادیش مهم تر است.« حائری زاده  یهکردن نفت از جنب

نفت است و اگر نفت را آتش بزنیم بهتر از آن است که شرکت آن را ببرد«، و مکی در جلسۀ  سر شرکت  

علنی از»مهر و موم کردن چاهای نفت سخن گفت.« به عقیده مکی این کار بهتر از آن است که نفت  

(. مصدق در طول  ۱۸0- ۱۸۱:  ۱۳۷2)کاتوزیان،    «استخراج شود و شرکت نفت هم در ایران باقی بماند. 

زندگی سیاسی خود، بری احیای مشروطیت و اجرای قانون اساسی و دفاع از آزادی لحظه ای از پا ننشست،  
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مورد    دار طرفوی   در  نظریه،  استناد همین  به  و  بود  انگلستان  نوع مشروطه  از  نظام مشروطه سلطنتی 

 : گفت  ۱۳29خرداد  4وظایف شاه در جلسه 

پادشاه مشروطه آن کسی است که در امور دولت مداخله نکند و هیچ کس با او مخالف نباشد. وقتی شاه  

وزرا هیات  در  بردند  استان  تشریف  باید  شخص  این  که  فرمودند  داوطلب  و  که  دیگر  نفر  نه  شود،  دار 

نفر هم  ۱۳۵. وقتی که شاه فرمودند یک نفر باید وکیل شود،  شوندمی  داری هستند، با شاه مخالفاستان

همین انتظار را دارند. بنابراین دخالت در امور مملکت به هیچ وجه صلاح شاه و مملکت نیست. ممالک  

 . (۳6:  ۱۳۷۸، ۱مشروطه باید از مملکت مشروطه تقلید کند که انگلستان است)نجاتی،ج

لذا چنین خط مشیِ فکری اساسا بنیانی لیبرالی داشت که نه بر علیه نظم نمادین ایرانی، بلکه رویکردی  

از آن گذشته،    کنند.می  نمود که آزادی فردی را محدودمی  بود که جدلی علیه دولت وقت را پایه گذاری

به شتاب لایحه ای را به مجلس برد که هیئت دولت را از هرگونه مذاکره بر سر    ۱۳2۳مصدق در سال  

با خارجیان بدون اطلاع و مشارکت کامل مجلس منع . در خلال  کردمی  مسائل مربوط به صنایع نفت 

مذاکرات مجلس بر سر این موضوع، مصدق تز»موازنه منفی« خود را، که بعدها سنگ بنای سیاست خارجی 

 : او را تشکیل داد، باز هم توسعه داد. او پیشنهاد کرد

سیاسی« است.    ی ام در مصالح مملکت و منافع آن دولتی است که طالب »موازنهچه عرض کردهمن آن

سال بدهیم و به    92هر گاه ما تعقیب از »سیاست مثبت«کنیم، باید امتیاز نفت شمال را هم برای مدت  

سیاسی برقرار کنیم. گذشته از این ملت ایران برای همیشه، و اکنون مجلس، با این    یهاین طریق موازن 

الیدی برای حفظ موازنه راضی شود که دست  کار موافق نیست و دادن امتیاز مثل این است که مقطوع

 .دیگر او را هم قطع کنند

برد مصدق جلوگیری از واگذاری هرگونه امتیاز جدید در زمینه نفت  ی بعد مشخص شد که راهها سالدر  

انگلیسی اختیار  در  بود که  نفت جنوب  ملی کردن  منظور طرح  به  آوردن فرصت  فراهم  و  قرار  ها  ایران 

 . ( ۳9-40:  ۱۳9۸داشت)بهروز، 

در مجلس از وقایع آذربایجان ابراز نگرانی کرده و پس از اعلام  ۱۳24آذر    ۱۸در جلسه    چنینهممصدق  

جلسه   در  وری،  پیشه  دولت  و    24موجودیت  کرد.  مطرح  را  آذربایجان  وقایع  ملی  شورای  مجلس  آذر 

 :خودمختاری کردستان و آذربایجان را خلاف قانون اساسی دانست. و در توجیه نظریه خود اظهار داشت
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دولت خود مختار باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود)تصدیق نمایندگان( قانون  »

اساسی ما امروز اجازه تشکیل چنین دولتی را نمی دهد.)تصدیق نمایندگان( ممکن  

ایران مثل دول متحده   داد، مملکت  اگر ملت رای  کنیم،  ما رفراندوم  است که 

فدرالی شود)تصدیق   آقای  آمریکایی شمالی و سویس، دولت  نمایندگان( }...{ 

نخست وزیر گزارش واقعیاتی را دادند که مردم همه بدانندکه در استان سوم، فرقه  

ای به نام دموکرات و مجلس شورایی تشکیل شده، وزرایی تعیین نمودند. من  

نمی دانم آقای نخست وزیر غیر از این چه فرمودند و چه راه حلی پیشنهاد کردند 

از قرائت گزارش ایشان گریه کنند، اکثریت مجلس  که  این که نمایندگان به جای

 .( 9۵- 9۷: ۱۳۷۸، ۱برای ایشان دست زد)تصدیق نمایندگان(...«)نجاتی،ج 

در باب آذربایجان اشاره کردند که،»رفتار هیات حاکمه سبب شد که مردم آذربایجان، همان    چنینهمو  

چه یک دهی یک ماه بدون کدخدا باشد ریشه نظم و امنیت در  دار نداشت، و چناناستانی که نه ماه استان

ها استفاده نموده،  ، ناراضی شوند)تصدیق نمایندگان( و عده قلیلی هم از عدم رضایت آنشودمی  آن مختل

های  خاطر منافع ملی ایران با جنبشه  (. در نتیجه مصدق در مبارزه ب96دعوی خودمختاری کنند...«)همان:  

 . (۱6۷: ۱۳۵6دموکراتیک در کشور متحد نشد)ایوانف، 

یافت، تاریخ را از منظر منافع حزب و شوروی و  می  گرایش چپ نیز که در آن زمان در حزب توده تجلی

(. حزب توده سبب ساز  ۱۷  :۱۳۷6)کیانوری،کردمی  ماتریالیسم تاریخی به روایت استالین، تحلیل و بازسازی

ان  فکر روشنی ایران بود. اما حزب و  فکرروشنمعرفی نگرش شوروی به تاریخ و توسعه تاریخی در عرصه  

مارکسیستی که در اطراف آن گرد آمده بودند در خصوص تطبیق استدلالی تئوری شوروی با شواهد تاریخی  

ایران کار اندکی صورت دادند. سازگاری تئوری جهان شمول با توسعه تاریخ ایران، خیلی کلی، در حزب و  

  (. از این منظر، سیاست حزب توده در جهت موازنۀ مثبت سیر۱۸:  ۱۳۸0شد)ولی،  می  نشریاتش صرفاً اعلام

روز بعد    ۱۳بود که  ها  ترین و پر عضوترین این سازمانیافته(. حزب توده سازمان40:  ۱۳9۸)بهروز، کردمی

گذار آن از گروه  عضو بنیان  2۷(تاسیس شد و  ۱۳20مهر-)شهریور ۱94۱گیری رضا شاه در سپتامبراز کناره

ده اواخر  در  که  بودند  نفر«  سه  و  »پنجاه  مارکسیستی  ۱۳۱0م/۱9۳0  ی همعروف  اعتقادات  جرم  به  ش 

های   سال  فاصلۀ  در  توده  حزب  که  آنند  بر  مفسران  اغلب  افتادند.  زندان  به  و  شدند  - ۱94۱محاکمه 

توده  .ش ۱۳26- ۱۳20م/۱94۷ پایگاه وسیع  ترقیاز  بود. سازمانی  برخوردار  رادیکال محسوبای  و    خواه 

دادند. اما حزب خلف بلافصل  می  تشکیلها  و کمونیستها  شد که بعضی از رهبران آن را مارکسیستمی

ده ایران  راستی حزب  ۱۳20م/ ۱920  یهحزب کمونیست  به  ایدئولوژیکی  و  نظر سازمانی  از  و  نبود  ش 
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ای بود که کارگران را در رابطه  ش حزب به گونه۱۳22م/۱94۳کمونیست محسوب نمی شد. برنامه سال  

ان و زنان را  فکر روشنبا در خواست اصلاحات قانون کار، دهقانان را بخاطر اصلاحات ارضی و پیشه وران 

از    «استقلال ملی ». برنامه حزب خواهان  کردمی  جذب  بخاطر در خواست حقوق سیاسی و امنیت شغلی

 . (402-40۳:  ۱۳92سلطه خارجی و حکومت مشروطه بود)فوران،  

ـزل  کندری و در منلیمان میــرزا اسـران ابتــدا بــه زعامــت سـایـ  یهزب تــوددر واقـع، بنیـان حـ

های  توی ریختـه شـد، کسـی کـه بـه رغـم داشـتن اندیشـه های سوسیالیسـتی و پشـتیبانی از سیاسـ

شـاتحـ گرایاد  ملـشوروی  مذهبـگرایانیات  و  ه ــه  داشـی  سـم  میـت.  مشلیمان  از  ان  خواهــروطهرزا 

ان  ت و نفــوذ آن میـســت بــه موقعیـتوان میای بود که بودن او در رأس حــزب  الملههـی و وجیقدیم

کمـمـ کنردم  ایـک  بــه  ترتیــد.  تـن  حــزب  وجهـب  بــا  ترقیملـ  ی هوده  و  یگرایانــه،  خواهانـه 

ش ضـد گرفاسـتعماری  اکثری کل  سـرعت  بـه  و  بزرگت  از  ت  و  فکرروشنگان،  ردکـتحصیلی  ان 

 .ردـذب کـود جندگان را بــه خـنویسـ

خواهـد« از انتشـارات کمیسـیون تبلیغـات  گویـد و چـه میایـران چـه می  ی »حـزب تـود  یهدر رسـال

مرامنامـه ناظـر بـر    ۱  یادهمی، مرامنامـه حـزب تشـریح شـده اسـت. محـزب تـوده بـه قلـم احمـد قاس

 :تعمار اسـتتقلال و مبـارزه بـا اساس

تمامیحفــظ اس ایــران و مبــتقلال و  بــر علیــت  ر گونـه سیاسـت اسـتعماری نسـبت بـه  ه هـارزه 

  « . در تعییــن سرنوشــت خویــش  ها ملتـل معــروف »آزادی و اختیــار  کشـور ایـران بـر طبـق اص 

 (۱۸4-۱۸۵:  ۱۳9۵)غنی نژاد، 

در این اساسنامه هیچ اشارهای به استبداد خلق فارس نشده است، با ایـن اوصاف، مشخص است که از  

نظر حقوق ملی، موجودیت کـرد و بلـوچ را خلقی در درون دایره ی ملت فارس تعبیر کرده اند)قاسملو و  

حفظ تمامیت ارضی و حفظ و  »(. در نتیجه، نقش اصلی نزد حزب توده بستگی تام به  6۳:  ۱۳9۳دیگران،  

یی نیز  گراملی(. به عبارتی، کماکان بینش  6۵دارد)همان:    «حمایت از استقلال سیاسی و اقتـصادی کشور 

. در نتیجه اگر در وادی دیگر این مسئله را بسنجیم،  کردمی  حکم فرماییها  در حزب توده و بر ذهنیت سوژه

تقدس تمامیت ارضی در راه حفظ مرزهای دولت ملی    یباید گفت که: اگر جریانات ناسیونالیست به بهانه

  کارگر به حفظ مرزهای ملی همت   یکنند، احزاب کمونیست تحت شعار وحدت طبقهمی  بازیخود جان

با این همه بر بسیاری از ملاکین، بقایای رده بالای دستگاه اداری  »(. 22۵:  ۱۳96گمارند)حسن پور،  می
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. نخستین کندمی  رضاشاهی و دیگران آشکار بود که حزب مزبور منافع اقتصادی و سیاسی شان را تهدید

کوشش برای تشکیل گروهی محافظه کار به بر پایی حزب عدالت انجامید. هنگامی که سیدضیاءالدین  

از تبعید بازگشت، با تاسیس حزب اراده ملی در راس جناح  ۱299طباطبایی، نخست وزیر نامحبوب کودتای  

ها فاقد تشکیلات،  محافظه کار قرار گرفت. در حقیقت این گروه بندی سیاسی را نمی توان حزب دانست. آن

یک یا چند شخصیت واقعا بالقوه مقتدر برپا شده بودند، از این    برنامه و جلسات حزبی منظم بودند. و به دور

(. گروه های سیاسی ۱9۱:  ۱۳۷4)کاتوزیان،«یافت می  ها افزایش یا کاهشرو با تغییر جو سیاسی اعضای آن

ها حزب ایران بود. بار دیگر باید تاکید کرد که این حزب  ترین آنکوچک دیگری نیز وجود داشتند که مهم

اروپا با    یهکردسالاران تحصیلای بود از فند، بلکه مجموعهنیز حزبی سیاسی به معنای واقعی کلمه نبو

خواهانه و سوسیال دموکرات: الهیار صالح، کاظم حسیبی، دکتر کریم سنجابی، دکتر بیانی،  تمایلات آزادی

(. مـرام حـزب ایـران  ۱92ها که بعدها در کابینه مصدق خدمت کردند)همان:  غلامعلی فریور و جز این

- ۵9سیاسـت یـک جانبـه« و تکیـه بـر »ایرانـی مسـتقل و ملـی« اسـت) کوهسـتانی نـژاد،  »پرهیـز از  

نژاد،  ۵۷ غنی  بــه  222:  ۱۳9۵؛  دیگــری  سوسیالیســتی  جریــان  ایــران،  حــزب  بــر  عــلاوه   .)

از حـزب تـوده، نقـش  تریـن شـخصیترهبــری خلیــل ملکـی، یکـی از مهم های گـروه منشـعبین 

ا یــن جریـان  بســیار مهمــی در ســوق دادن نهضــت ملــی بــه ســوی سوسیالیســم داشــت. 

ملی نداشـت امـا بـه تدریـج و بـه    یهریشـه در درون خـود جبهـکه  این  سیاسـی و فکـری بـه رغـم

وزیری دکتـر مصـدق، تبدیـل بـه سـتون    ملـی و نخسـت   یهویـژه پـس از بـه قـدرت رسـیدن جبهـ

زب  ـدن از حـم جــدا شاران وی بــه رغـگاه نظـری نهضـت ملـی شـد. ملکـی و دیگــر یـی پایاصل

در مجمـوع وفـادار ماندنـد. انتقـاد اصلـی آنهـا بـه حـزب تـوده اساسـا  ـمـول مارکسیسصتــوده، بــه ا

سـ از  تــوده  حــزب  تبعیــت  به  اصطـلاح  ناظر  بــه  اســتراتژی  و  شــوروی  دولــت  طلبی  لطه 

کمونیسـ» حــزب  اتحــاد  انترناسیونالیســتی«  کشــور  منافــع  میشــد  موجــب  کــه  بــود  آن  ت 

(.  22۷- 226:  ۱۳9۵ت قــرار دهد)غنی نژاد،  ران در اولویـی ایــع ملـبت بــه منافوروی را نسـشـ  جماهیر

چــه را از مارکــس قابــل  دارد که: مــن آنمی  مارکس بیان  یهملکی در باب پیوند خود در فهم اندیش 

چــه را بــا شــرایط امــروز  مــورد بحــث قــرار داده ام و آنها قبــول اســت در مجـلـات و روزنامه

ام.  علـم و زندگـی بـه بحـث و نقـد گذاشـته[  و اوضــاع و احــوال ایــران منطبــق نیســت در ]مجلــه

ده اســت،  ع شــتیبانی آن جنــاب نیــز واقـملی شـدن وسـائل تولیــد کــه دربــارۀ نفــت مــورد پش

س آن را بـه طـور دقیـق و روشـنی بیـان کـرده و تحـول  ار کارل مارکن بـرای اولیـت کــه بـی اسـاصلـ

ی  ان مترقـفکر روشنام  د تمـب ماننـی کـرده اسـت. اینجانـبینت پیـشاسـتعماری را درس  داریسرمایه

ن  تریــم و کوچککنداً پشتیبانی میـع جـد و توزیوســائل تولیـ  ی هدن کلیـی شــر از ملـان حاضجهـ
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 ـبینـنمی اسلامب ده و مذهــن عقیــن ایی بیتباین ه  ه بـری اســت کـرات آن فکـتون فق ل سن اصم. ای

 . (229- 22۸: ۱۳9۵؛غنی نژاد، 492-49۱:  ۱۳6ت. )ملکــی،روف اس ـس معـام مارکـنـ

های مارکـس متأثـر اسـت و  هگونـه کـه در این نامـه نیز تصریح شـده از اندیشانوژی ملکـی، همایدئول

بنوعـی مارکسیس  یهدی شایران  یهخع نس ق در وا نژاد،  گرایــا ملیم در ترکیـب  :  ۱۳9۵ی اســت)غنی 

کپور و داریوش فروهر نیز بود که  (. گروه کوچک دیگری از افراد بسیار جوان به رهبری محسن پزش229

شد. اینان  می  ایرانیست خواندهآلمان بود، و حزب پان  دارطرفهای ناسیونالیستی افراطی و  دارای گرایش

در زدوخورد های خیابانی، و عموما علیه حزب توده، شرکت داشتند و هنگام ملی شدن نفت از مصدق    غالباً

ملی پشتیبانی کردند. اندکی پس از آن، حزب مزبور به دوجناح تقسیم شد، یک جناح به رهبری    ی و جبهه

تر  مرداد در مواضع سیاسی خود کم 2۸فروهر به حمایت خود از مصدق ادامه داد و به ویژه بعد از کودتای 

نشان داد. جناح دیگر به رهبری پزشکپور از شاه حمایت کرد و تمایلات فاشیستی    تعصبات ناسیونالیستی

به ابزار تبلغاتی مفیدی برای نظام شاهنشاهی بدل گردید، حفظ کرد)کاتوزیان،    ۱۳۵۷تا    ۱۳42خود را که از  

لام را باید  (. در کنار این جریانات، سازمان فدائیان اسلام نیز وجود داشت که ظهور فدائیان اس۱92: ۱۳۷4

کرد. برداشتن اجباری حجاب و سرکوب    وجوجستی پیش از تاسیس آن در حکومت رضا خان  هاسالدر  

خود  هخشن آئین های مذهبی بدون روشنگری و آماده کردن ذهن مردم به ویژه هتک حرمت از مردم خودب

هور برسد. در دوران هرج  ظ  یموجب واکنشی شد که در زمان دیکتاتوری رضا خان نتوانسته بود به منصه

نشانه های گوناگون بازگشت به گذشته مانند روی آوردن مردم به    توانمی  ۱۳20و مرج پس از شهریور  

  ۱۳24مجالس روضه خوانی و عزاداری را دید. اعلام موجودیت فدائیان اسلام بازمی گردد به اردیبهشت  

(. در نتیجه سازمان فدائیان  62:  ۱۳9۳و ترور نافرجام احمد کسروی به دست نواب صفوب)نجات بخش،  

(. حزب سومکا و حزب دموکرات ایران)قوام  6۳نسجام بود که ترور روش کرده بود)همان:اسلام سازمانی بی ا

السلطنه( که هرکدام به شکلی خاص به دنبال فهم وضعیت آن دوره بودند. مثلا حزب سومکا که مخفف  

زاده از هیتلری های سرشناس آن دوره  ه رهبری آن را منشیبود ک  «سوسیالیسم ملی کارگران ایران»حزب

  شد.می عضو نداشت و صرفا از طریق دربار تغذیه و هدایت ۱00در دست داشت... این حزب البته بیش از 

در   بخصوص  حزب  این  چونهاسالاعضای  توده،  حزب  تظاهرات  روزهای  در  آخر    ،آذر  4  تیر، 2۳ی 

(. حزب دموکرات  ۵9ند)همان:  کردمی  افتادند و قدرت نماییمی  های تهران رافروردین و غیره در خیابان ۸

تیر   نیز در هشتم  قوام  ۱۳2۵ایران  تاسیس شد. قوام در یک نطق  از سوی  السلطنه، نخست وزیر وقت 

رادیویی در این روز تشکیل حزب دموکرات ایران را اعلام کرد. تشکیل حزب دموکرات با هدف دوگانه ای  

  مبارزه بانفوذ روز افزون حزب توده)طیرانی،  ( 2مبارزه بادربار و نیروهای هوادار انگلیس   ( ۱صورت گرفت:  

  .( ۵0۱:  ۱۳۷6،  ۱ ج 
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ها اشاره خواهیم  به آن  و احزاب دیگری نیز وجود داشتند که صرفاًها  ها، جریانات، جنبش در نتیجه، گروه

این در  را طلب خواهد کرد که  جداگانه  پژوهشی  از هدف چنین کرد، چرا که  خارج  جا چنین موضوعی 

پژوهشی است؛ از جمله این احزاب: حزب دموکرات فارس، حزب دموکرات مستقل ایران، حزب رادیکال  

آباد، حزب رستاخیز ملی، حزب رنجبران ایران،  سوسیالیست ایران، حزب رستاخیز ایران، حزب رستاخیز نجف

عدالت، حزب  فکرروشنحزب   حزب  دموکرات،  خوزستان، حزب سوسیال  سعادت  زنان، حزب  ان، حزب 

عشایری، حزب فناناپذیر، حزب کارگرف حزب کارگران، حزب کشاورزان و کارگران، حزب کنگره ملیون  

ان، حزب  پرستمیهنحزب مردم، حزب ملت، حزب میشاکوت قزوین، حزب میهن، حزب  ایران، حزب گمنام،  

ان،  راههمان، حزب وحدت ایران، حزب وحدت ملی، حزب وطن، حزب  پرستمیهننجات میهن، حزب نوین  

حزب آریا، حزب آزاد ایران، حزب آزادی، حزب ازادی کردستان، حزب آزادیخواهان کردستان، حزب اتحاد،  

حزب اخوات، حزب اراده ملی، حزب استقلال، حزب استوار، حزب اسلام، حزب اصلاح طلبان، حزب الله،  

با شمل، حزب برادران،  حزب انتقام، حزب ایران، حزب ایران بیدار، حزب ایران نو، حزب ایمان، حزب با

ان، حزب  حزب برادران کوهستانی، حزب بیدار یزد، حزب پیکار، حزب ترقی، حزب تعاون، حزب توده جوان

توسری خور، حزب جدال، حزب جبهه ملی حزب جنگل)اجتماعیون(، حزب جنگل )چالوس(، حزب جوانان  

ان، حزب جوانان مهاباد، حزب جوانان یزد، حزب خورشید، حزب خیریه، حزب دادگستران،  پرستمیهنخون 

(. بدین  ۱۳۷6، طیرانی،  ۱-2حزب دموکرات ایران، و... وجود داشت)رجوع شود به احزاب سیاسی ایران، ج 

ب ایرانی، گرایش  ه  سان، قریب به اتفاق، اکثریت این احزاب در مرامنامه ی آن به حفظ تمامیت ارضی 

اشاره  گراملی و...  ایرانی،  روح  لیبرال،  اندکردهیی،  فمنیستی،  احزابی که گرایش چپ،  حتی  عبارتی،  به   .

با  ها لذا در این دوره ظهور سوژه ند. کردمی وعی تاکیدناسیونالیستی قومی، و... را دارا بودند، به چنین موض

اجتماعی »اضطراب خاستگاهی« را کنترل   -این موضوع گره خورده است که هر کدام از جریانات سیاسی

ی  ی والایش ناپایداری است که به موجب آن سوژهدر بردارنده   S<>@کنند. لذا این امر با فرمول فانتزی

ی دلالت زبانی باید تلاش کند تا اضطراب خاستگاهیِ زخمی جسمانی که به نمود ابژه ی قطع  شدهبیگانه

که به تعبیری از نویسندگان  ها  (. و این گفتمان90:  ۱۳9۷شده گره خورده است را تحت کنترل در آورد)لواین،

به اسم مفهوم »ایرانی«    گوسخناز یک    زمانهمند،  کردمی  و اهل قلم که در مقابل هم خود را تعریف

هرگز تک بعدی نیست. لغزش زبانی بی درنگ این نکته را به  ند. به زبان لاکان، گفتمان  کردمی  استفاده

(. با  29:  ۱۳9۷استفاده کنند) فینک،    گوسخناز یک    زمانهمند  توانمی  آورد که چند گفتمانمی  خاطرمان

این وجود، در لغزش زبانی هر یک از این جریانات، به رجوع به مفهوم »روح ایرانی و تمامیت ارضی آن«،  

کنند. با این اوصاف، دیگری بزرگ  می ورزی واردمیل به کنترلِ اضطراب خاستگاهی را به ساحت سیاست

. فانتزی ناخودآگاه سوژه، این است  شودمی  امری واجد فقدان آشکاری مثابهبهی دلالت،  در نقصان زنجیره

 (۷0: ۱۳9۷تا با بدل شدن به این ابژه فقدانِ دیگری بزرگ را پر کند)لواین، 
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ملی و حزب توده    ی، حزب جبههکردمی  اما آنچه به شکل بارز در میدان سیاست در این دوره نقش آفرینی

  که درحالیکه،  شگفت آن»های مختلف وجود داشت، اما  بود؛ هرچند کشمکش میان این دوجریان در برهه

سیاست حزب در قبال مسئله ملی کردنفت به طور ذهنی با منافع شوروی گره خورده بود، به معنای بازتاب  

درحالی نبود.  این خصوص  در  از جانب  ها  که شورویسیاست شوروی  ایران  اقتصادی  به هنگام تحریم 

انگلیس، برای کمک به ایران کار چندانی انجام ندادند، اما اهمیت قانون ملی شدن نفت را دریافتند. رسانه  

از مصدق و جبهه از ملی شدن پشتیبانی و  (.  4۵:  ۱۳9۸)بهروز،  « گزارش مثبتی ارائه کردندمی  شوروی 

، مصدق به دنبال اختلاف  ۱۳۳۱و ادامه پیدا کرد. در تیر ماه  حزب توده با دولت مصدق تا سال دوم تصدی ا

تیر قیام خونینی صورت گرفت که شاه را واداشت   ۳0با شاه از سمت خود کناره گیری کرد. به دنبال آن در  

ی واگذار کندو از این مقطع تا روز سقوط مصدق،  تر بیشمصدق را به مقام خود بازگرداند و به او اختیارات  

سیاست حزب توده با حمایت از مصدق، به بهای از دست رفتن استقلال حزب، تغییر کرد. این حمایت در  

اصلی او را در مورد ملی کردن صنعت نفت در برگرفت. اما با    ی هآغاز مشروط بود، اما پشتیبانی از برنام

شد. حزب، به پیروی از سیاست    تربیشگذشت زمان و نزدیک شدن کودتا، حمایت حزب توده از مصدق نیز  

شد که    جاکه وقتی در فاصله بین دو کودتا از حزب خواسته یان افتاد، تا آنگراملیجدید، به تدریج به دنبال  

مرداد، که نخستین تلاش    2۵(. در فاصلۀ بین  46همان:  )فراخواند، این کار را کردها  نیروهایش را از خیابان

برد و با نخست وزیر در  می  ، حزب در آماده باش به سر۱۳۳2مرداد  2۸برای کودتا با شکست مواجه شد، تا  

تماس بود. بین دو تلاش برای کودتا، حزب به پایین کشیدن مجسمه های شاه در گوشه و کنار کشور،  

دموکراتیک خلق،    نشر مقالاتی در محکوم کردن کودتا و در خواست الغای سلطنت و استقرار جمهوری

مرداد، مصدق از حزب خواست تظاهرات را متوقف کند تا بتواند اوضاع را تحت کنترل    2۷سرگرم بود. در  

در آورد. حزب توده اطاعت کرد، اما این به معنای آن بود که در روز کودتا حزب هوادارانش را از حالت  

را به ارتش و اوباش اجیر شده سپرده بود. این رو، در روز کودتا حزب  ها  آماده باش خارج کرده و خیابان

 منفعل و خانه نشین باقی ماند)همان(. 

در این دوره کماکان به دنبال وحدت خویش هستند اما در عین حال از وضعیت بحرانی دچار رنج  ها سوژه

لذا فانتزی جای قیام علیه ساحت نمادین راشوندمی  و اضطراب خاستگاهی با این توهم که  گیردمی  ،   .

به دنبال مبارزه علیه امر نمادین هستند. این درحالی است که سوژه به وسیله فانتزی فقدان های  ها  سوژه

نتیجه مبارزهمی  دیگری بزرگ را پر کرده و به ساحت نمادین مشروعیت راستین بر علیه    ی بخشد. در 

هاست که در قالب فانتزی  وضعیت موجود کماکان امری خارج از امر نمادین نیست، بلکه سرگشتگی سوژه

ایرانی است،   را که همان وضعیت روح  بهتر، همین وضعیت  کندمی  پرچندپارپگی وضعیت  به عبارتی   .

پندارد گسست از روح ایرانی ایجاد شده است. لذا  می  چندپارگی خود بخشی از روح ایرانی است که سوژه
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کشند. و برای برون رفت از وضعیت  می  هرکدام با خوانشی خاص وحدت خویش را با روح ایرانی به تصویر

کنند، خواهان وحدت با روح ایرانی هستند. این در  می  بحران حاکم، در عین حال که وضعیت غالب را نفی

 . حالی است که این وضعیت خود بخشی از دیگری بزرگ است

محمد رضا فقط در کاخ خود فرمان روایی داشت، و جز در موارد مربوط به تشریفات رسمی، تقریبا کسی  

غالبا توسط اطرافیان بود،   کردمی یا اگر کاری ــ به حرف او گوش نمی داد. او هم کاری به کارها نداشت 

، کردمی  و به طور غیر مستقیم. البته قطع نظر از چند سال اخیر سلطنت پدر که گاه با او در ولایات مسافرت

از جانب پدر هم فرصت یا اجازه آن را پیدا نکرده بود که در امور مربوط به حکومت و سیاست کسب تجربه  

(. لذا در شانزده سال گذشته، قدرت کاملا در دستهای یک مرد متمرکز شد.  ۸۸۱:  ۱۳۸4کند)زرین کوب،

تا آغاز سلطنت نظامی  ۱۳20نظامی رضا شاه در شهرور    اما در سیزده سال بعد، یعنی از سقوط سلطنت

شد: دربار، مجلس،  می  ، قدرت در بین قطب جداگانه دست به دست۱۳۳2محمد رضاشاه در مرداد ماه سال  

های درونی خاصی  های خارجی و مردم. البته در هرکدام از این مراکز قدرت کشمکشکابینه، سفارتخانه

کنند،  می  (. لذا این جریانات با دیگری بزرگ)روح ایرانی( همان انگاری20۸:  ۱۳9۷وجود داشت)آبراهامیان،  

اما دیگری بزرگ دچار فقدان است. و نمی تواند هویت پایداری تامین کند و از این رو ذاتا قادر به حفظ  

ن بستگی میل همان انگار نیست، میلی که به جنبۀ بنیادین فقدان و نیز تاکید به وصله پینه کردن این فقدا

دارد. چیزی در ساحت نمادین وجود ندارد که راه حل انقسام ما و خروج ما از این وضعیت نومید کننده  

(. با این تعریف، سوژه در آخرین تلاش خود برای پر کردن فقدان در دیگریِ  92:  ۱400باشد)استاوراکاکیس،

. دقیقا به این دلیل شودمی  گذرد، به فانتزی متوسلمی  بزرگ، فقدانی که از دنیای اجتماعی سیاسی ما 

بزرگ دیگری  در  را  فقدان  کردن  پر  وعدۀ  فانتزی  که  شدن  می  است  گم  موجب  به  که  فقدانی  دهد، 

  آید و از این رو می  ژوئینسانس به وجود آمده است)همان(. چرا که فانتزی پردازی عملیاتی کامل به شمار

کوشد جای دیگریِ بزرگ  می  ار آورد...در یک کلام، فانتزیآن را در اساس اقدامی خیالی به شم  توان می

دچار فقدانِ دیگریِ بزرگ و دلالتگری گمشده ای را اشغال کند که به گمان ما نشان دهندۀ لذت قربانی  

و ساحت نمادین دچار فقدان است، واقعیت    شودمی  بندیشدۀ ماست. چون واقعیت در ساحت نمادین مفصل

 آورد و خواستنیمی  تنها با توسل جستن به فانتزی انسجام خود را به صورت موضوع همان انگاری به دست

است) همان:  شودمی انگاری  به همان  میل  در خدمت  فانتزی  ماهیت وهمی  این  9۳-94؛  نتیجه،  در   .)

لیبرالیسم، فمنیسم، چپ، و گرایش    چونهمجریانات و احزاب کماکان با توسل به یک » دست افسانه ای«  

»آزادی«، »برابری«، »اتحاد«، »برادری« و...، خواهان پر کردن فقدانی هستند  چون همهایی به مفاهیمی 

و   ی فانتزی هر کدام از این جریاناتجاست که به وسیلهکه در دیگری بزرگ ایرانی وجود دارد. لذا در این

با توسل به مفاهیم نامبرده شده، خواهان پر کردن این فقدان هستند. این در حالی است که دیگریِ بزرگ  
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یک روح یک پارچه وجود ندارد. بلکه دیگری بزرگ گمشده است و دیگری بزرگ تنها به  ی  مثابهبهایرانی  

صورت دیگری بزرگ خط خورده ممکن است وجود داشته باشد. چرا که به زعم لاکان هیچ مدلول یا دال  

استعلایی وجود ندارد که دلالت گری یک پارچه و انسجام و تمامیت آن را تضمین کند.»زیراکه کسترسیون  

قادر   تمامیتی  چنین  آفرینش  به  است  قادر  خیالی  حیث  تنها  است.  آدمی  نفسانی  وجود  لایتجزای  جزء 

ایده  20۱:  ۱۳9۵است«)موللی،   (. این در حال است که گفتمان های سیاسی این دوره هر کدام بر این 

طه نظر لاکانی غیر ممکن است.پس  گیرند؛ چیزی که از نقمی  استوار هستند که تمامیت جامعه را در بر

دربردارندهاین گفتمان به بر کل  شکلی ضمنی  با هدف کسب سروری  از دانش  استفاده  برای  ی تلاش 

میدان اجتماعی است؛ اینْ گفتمانِ حکمرانی است. اما گفتمان ارباب، برای بازتولید بقا و صیانت ذات خود، 

به انقلاب  لحاظ  با  گفتمان،  این  است.  انقلاب  صدور  و  تولید  نوعی  از  نه  لاجرم  و  سازنده  جزء  عنوان 

تصریح لکان، گفتمان ارباب حتی  . بهکندمیزدایی(  زدایی )یا خاصیت، از انقلاب انقلابی خودبراندازنده

گنجاند که درصدد سرنگونی آن هستند های سیاسیِ انقلابی را در خود میدسته از نظریات و استراتژیآن

چه خودش را انقلابی  ، حتی آنگیردمیچیز را دربر: مرادم این است که گفتمان ارباب همهندکمیو تصریح  

آنمی دقیقاً  یا  بهپندارد،  نامیده  چه  بزرگ  »آر«  با  انقلاب  رمانتیکی  انقلاب  شودمیطور  ارباب،  .گفتمان 

رساند. انقلاب  ی کامل، به انجام میمعنای دیگر این اصطلاح، یعنی گردش به دور یک چرخهخودش را به

د موجب تحول حقیقی شود. افزون بر این، گفتمان  توانمیماند، و بنابراین، ندرون گفتمان ارباب گرفتار می

عنوان نظم طور نمادینی به خود بهبه  شودمیی خود، قادر  ارباب با لحاظ انقلاب و کنش انقلابی در پیکره

ان« مشروعیت ببخشد. البته، این تنها یک روی سکه است، و  و نظام »دموکراتیک« و »مداراگر با مخالف

ای پارادوکسیکال، موجب شناسایی  گونهنماید که خود کنش و کنشگر انقلابی، بهگاه رخ میروی دیگر آن

که نافی و عدوی آن هستند. پس، همواره این امکان وجود دارد    شوندمیو تقویت و تثبیت همان قدرتی  

پیشاهنگ استراتژی  )آنکه یک  انقلابی  پیشنهاد  گونه که ژاکوبنگرای  با قبضهکردمیها  ی کنترل  ند(، 

به بازتأیید و بازتولید قدرت دولتی بینجامد)تاجیک،   دولت و استفاده از آن برای انقلاب در جامعه، صرفاً

 (. ۱400مشق نو، 

 های فانتزی توسعه و ترقی به بازتولید استبداداز ناکامی

به زبان مارگارت لاینگ، آن روز، شاه و ثریا در رم، سر نهار، با احساس عدم اطمینان از همه چیز، اشتهایی  

خواستند. وقتی برایشان قهوه آوردند، می  ها غذای خوب نمی خواستند. خبر خوبدر خود نمی دیدند. آن

خواستند آورد. نواری از ماشین خبر کنده  چه را که میها دوید و آنیک خبر نگار»آسوشیتد پرس« نزد آن

» تهران: مصدق سقوط کرد، نیروهای سلطنتی در کنترل کشور،  کردمی  و با خودش آورده بود. نوار اعلام
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برشان گرد آمدند. برای  و  ها نفر دورزاهدی نخست وزیر.« رنگ شاه پرید، و ثریا به گریه افتاد. ناگهان ده

های مردمی که در مقابلش بودند نگاه کرد  خود شده بود. به صورتاولین بار در زندگی اش شاه از خود بی

دانستم مرا دوست دارند.«... بعد، وقتی کنترل خود را به دست آورد، اضافه  و بسادگی و خامی داد زد: »می

مندانه. ما بالاخره یک دولت قانونی داریم حالا  کرد: »این یک انقلاب است...اما انقلابی منصفانه و شرافت

 (.  ۱9۳-۱94: ۱۳۷۱به بهبود خواهد رفت«...)لاینگ،  همه چیز رو

  یافت؛ اولاً، جملۀ   توان می  این نقل قول شاید بسیار ساده به نظر برسد، اما نکات بسیار مهمی در این مطلب

کوشد فقدان  می  )محمد رضاشاه(   دانستم مرا دوست دارند.« نماد ساحت امر کلی ایرانی است که سوژه »می

]نظام[    پنداری با یک دال مسلط بزرگ که موقع و مقام او را در شبکهذاتهماش را با اخذ هویت و یا  ذاتی

این حرکت، نه تنها  (.  ۳02:  ۱۳۸4نمادین تضمین و جبران کند و خلاء درونی خویش را پر سازد)ژیژک،  

تلاش برای کسب مشروعیت، بلکه نوعی مکانیزم دفاعی روانی است که خلا درونی سوژه را با بازنمایی  

ای  . در این منظر، مردم به عنوان امر کلی و انتزاعی، صرفاً آینهکندمیمحبوبیت و پذیرش جمعی جبران  

برای تأیید قدرت سوژه هستند و نه ذینفع واقعی فرایند سیاسی؛ بنابراین دموکراسی در این چارچوب، نه  

بخشی به استبداد شخصی و تثبیت  تحقق واقعی اراده جمعی، بلکه صوری است و در واقع ابزار مشروعیت

که  ، منظور محمد رضاشاه از »دولت قانونی چیست؟« سوژه برای آنثالثاً  .شودمیشبکه قدرت متمرکز  

با ساحت سیاست را  پیوند خویش  به مشروعیت  بتوان  از هر چیزی دست  قبل  کند،  برقرار  پدری  ورزی 

  ی یتهساز نوسازی و مدرنکه زمینه  کندمی  بخشی استبداد پدری زده، و ستبداد پدری را وضعیتی قلمداد

آمیز است؛ به عبارت دیگر،  داند: دموکراسی صوری پهلوی، در سطح ساختاری، انتزاعی و خشونتمی  ایرانی

فرآیندهای سیاسی نه با »میزان انسانی« و حضور فعال مردم، بلکه با فرایندهای انتزاعی و نمایشی تعیین  

گیری از نمایش، کنترل و  . این دموکراسی با »اصالت بشر« در تعارض است و قوام آن در بهرهشوندمی

که    شودمییابد. چنین ساختاری موجب  توهم مشارکت عمومی است که هرگز در زندگی واقعی تحقق نمی

سوژه از پیوند واقعی با مردم محروم بماند و مشروعیت صرفاً در قالب نمادین، اجتماعی و روانی بازتولید  

گوید، معنای آن فراتر از تعریف معمول  »دولت قانونی« سخن می  علاوه بر این، وقتی محمدرضاشاه از  .شود

تلاش   سوژه  است؛  را    کندمیحقوقی  آن  و  بخشد  مشروعیت  را  پدری  برای  ی  مثابهبهاستبداد  بنیانی 

قدرت برخلاف  پدری،  استبداد  این  کند.  معرفی  ایران  سیاسی  بازسازی  و  اقتدارگرای  مدرنیزاسیون  های 

دهد و از همین منظر، معمول، در عین خشونت و کنترل، خود را در قالب نظم و قانون و مدرنیته نمایش می

 .دموکراسی صوری صرفاً پوششی برای استمرار سلطه شخصی و تثبیت ساختار طبقاتی و اداری است
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دهد که ذهنیت ایرانی در دوران پهلوی در تعلیق بین مشروعیت صوری و  در نهایت، این تحلیل نشان می

ای برای جبران خلأ روانی  فقدان واقعی مشارکت سیاسی قرار داشت؛ دموکراسی، نه تجربه جمعی بلکه آینه

سوژه و بازتولید نظم اقتدارگرایانه بود و استبداد شخصی، از طریق نمادهای قانونی و فرهنگی، مشروعیت  

 یافت: می

نگریستند ولی در  می  »در آغاز سلطنت پدرم مردم از روی عشق و علاقه به وی

امور مجبور بود بفشار و اعمال قدرت    رفتپیشاواخر دورۀ سلطنت چون برای  

متوسل شود، این عشق و علاقه بحس احترام و تسلیم مبدل گشت و در هر حال  

در تمام دوران سلطنت خود در کلیه افراد ملت نفوذ معنوی شگرف داشت. پدرم  

بسیار   کوشش  ما  وطن  دیرین  عظمت  مجدد  و  باستانی  افتخارات  احیای  در 

 (. ۷۸: ۱۳4۷داشت...«)پهلوی، 

رابعاً، زبان در مهیاسازی این نظام، نقشی حیاتی داشته و نیـز، بـه نظـر ایریگـاری، عرصـه توانشی برای  

(. چراکه گفتار او همواره با آنچه منظور اوست ناهمسان  ۳۷:  ۱۳۸6برانداختن این نظـامهـا اسـت)تاجیک، 

بیاتی در باب تمدن ایرانی، سنت (. به دیگر بیان، چنین اد۳۷:  ۱۳۸6؛ تاجیک،  29:  ۱9۷۷است)ایریگاری،  

و... ناشی از بُعد ایدئولوژیکیِ صورت مسئله   پدری، مدرنیتۀ ایرانی، توسعه و ترقی کشور، دموکراسی کشور

  ناشی  «خطای دید »دارد؛ در همین راستا، بُعد ایدئولوزیک حقیقی همان ابژه ای است که از نوع خاصی از 

عنصری که بی معنی دال از    -، یعنی دال نابشودمی  نا بازنمایی: آن عنصری که درون حوزۀ معشودمی

  چونهم، یعنی  شودمی  نقطه تراکم غایی معنا درکی  مثابهبه  ــ  کندمی  خلال آن و در میانۀ معنا فوران

بخشد. آن عنصری  می  ایدئولوزیک معنا را کلیت  یهبخشد و بنابراین حوزمی  ای که به همۀ نقاط معنانقطه

که چون نوعی ضمانت    کندمی  که در ساختار گفتار، درون ماندگاری فرایند گفتنِ خود را به نحوی بازنمایی

 (.  ۱49: ۱۳۸4نشیند)ژیژک، می ، همان عنصری که در جای یک فقدان خاصشودمی متعالی تجربه

نخست برنامه و سیاست مربوط به »مدرن کردن آمرانه« که از زمان رضا شاه برقرار شد؛ و به صورت  

اصلاحات از بالا، در زمان محمدرضاشاه نیز تداوم یافت. این نوع مدرن کردنِ به زور دارای دو مشخصه  

ناقض و تضاد داشته  اساسی بوده است که با اصل مدرنیته و جامعه مدنی، و در نتیجه با تفکر انتقادی ت

ایرانی،  ۱۷۱:  ۱۳۷۷است)مختاری،   تمدن  مدرنیته،  ساحت  که  فریبنده  ادبیاتی  چنین  کلام،  یک  در   .)

 -ی مناسبات سیاسیگونهم، به دنبال اینهمانی و  کندمی  مشروعیت بخشی به استبداد پدری و... را بازنمایی

مند« در گفتار محمد رضاشاه  رگ« و »ایران شکوهاجتماعی است. و این امر با عَلَم کردن مفاهیم »تمدن بز
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فائق آید. در همین    ها، و...ها، خلاءها، بحرانکه امر متعالی را خلق کرده و بر فقدان  کندمی  به شکلی عمل 

اساساًراستا، کنش این محور  های محمد رضاشاه  استبداد  می  حول  به  برای مشروعیت بخشی  تا  چرخد 

ایرانی/فارسی، یک دال معین را انتخاب کرده تا بتواند حول آن تمامی میدان را پرچ دوزی کند. به عبارتی،  

مبارزهها  ایدئولوژی این  سر  کدام می  بر  که  دوکاپیتون  کنند  پوئن  کدام  پرچ«ها،  این  »دکمه  بتوانند  ها؛ 

:  ۱۳۸9ارزیِ خود بگنجانند)ژیژک،  های همها را در رشتهه سازند و آنپارچیکهای آزاد و شناور را  دال

قدرت   انحصار جانبه حکومت در راستایپهلوی دوم ناظر بر اقدامات همه یهسازی در دور لذا دولت (.۱60

  سازیدولت  در فرآیند  پهلوی  نظام  عمومی  ویژگی  در چارچوب حکومت و تداخل کارکردی نظام و دولت بود.

راستای  خود  اهداف  به  نیل  جهت  گوناگون  هایتاکتیک  سیاسی  نظام  چه  اگر  بود.   به   سازیدولت  در 

تطبیق  نیل  جهت  سیاسی   سازینهاد  آن،  محوری  و  مرکزی  یهسته  اما  کارگرفت؛   با   قدرت  ساخت  به 

ند. این نهادگرایی سیاسی  کردمیتهدید    را  مرکزی  حکومت  اقتدار  که  بود  نیروهایی  با  مقابله  و  زمانی  شرایط

انعطاف پیچیده،  سیاسی  نهادهای  تثبیت  و  ایجاد  اندیشه  با  متفاوت  کارکردی  لحاظ  و  به  منسجم  پذیر، 

امکان مشارکت عمومی در سپهر سیاسی را ایجاد کند. ساخت قدرت عمودی در ایران    خودمختار بود که

پهلوی در قالب نهادهای صوری سیاسی ظاهر میگشت که امکان توسعه و انتشار ایدئولوژی قدرت    یدوره

در ارتباط و تناظر با تمرکز ساخت    سازیدولترا در قاعده جامعه ایجاد مینمود. بنابراین همه تلاشهای  

  سیاسی   ابزار  مهمترین  عنوان  به  سیاسی  نهادهای  قدرت سیاسی جلوه مینمود. تغییر در ساخت قدرت لاجرم

این دوره نیز تحولات    سازی دولتقرار میداد. بر این اساس در تحلیل    تأثیر  تحت  را  سازیدولت  در  حکومت

را در ر  با نهادهایساخت قدرت سیاسی    مطلق گرایی  ماهیت  . دهیممی  قرار  بازبینی  مورد  سیاسی  ابطه 

،  ۱۳4۱-۱۳۳2به دو دوره تقسیم بندی نمود: دوره اول    توانمیمرداد را  2۸  کودتای  از  محمدرضاشاه پس

بود    روروبه  گرایی خود بر جامعهشخصی  یجانبههایی در تحمیل همهدر خلال این دوره شاه با محدودیت

این محدودیتها در اما  و    اوج   برای  را  زمینه  و  رفته  کنار۱۳۵۷تا  ۱۳42  یها سال  میانه  .  شخصی گرایی 

. و این امر ناشی از شکاف و گسستی بود که  ( 2۸6- 2۸۷  : ۱۳9۵برفروخت،  )  بازتولید سلطانیسم فراهم نمود

ورزی سیاسی ایرانی و دیگری های این جغرافیای سیاسی شکل گرفته بود. به عبارتی،  میان ساحت اندیشه

که با    کردمیت نـوعی فـانتزی تولید  بایس می  ،سوژه پس از درک گسست و شکاف میان خـود و دیگـری

ی کـه پـس از مواجهـه  منداندیشحفرۀ ایجادشده متناسب بوده، و توانایی حذف آن را داشـته باشـد. بـرای  

بـا غـرب ، خـود را عقـب مانـده یافتـه، بهتـرین فـانتزی، توسعه یافتگی و ترقی است. تقریباً تمـامی  

ان عصـر مشـروطه علـی رغـم وجـود اختلافات فکری، نسبت به ترقی ایران و چگونگی حصول  منداندیش

ناظم خان  ملکم  از  اند.  داده  ارائه  متنوعی  راهکارهـای  و  کـرده  اظهارنظر  آخونـدزاده،  آن  الدوله، 

زاده و ملک المتکلمـین گرفتـه تـا  ، مستشارالدوله، واعظ اصفهانی، تقیآقاخـان کرمـانی، طـالبوف میرزا

آن عرضـه    یمراجـع ثـلاث نجـف، همگی به نوعی به موضوع ترقی ورود داشـته و مطـالبی دربـاره
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است)حقیقت،  اندکرده توسعه  و  ترقی  فانتزی  بر  سوژه  اجماع  دهندۀ  نشان  موضوع  ایـن   .۱400  :۸۳  .)

  ی هلکـان، مرحل  یهایِ لکان قابل تطبیـق اسـت. در اندیشـآینه  یهایرانیان با غرب با مرحل  یهمواجه

سوژه برای اولین بار، به تفاوت خود با محـیط پیرامـون پـی ببرد و در نتیجه نسبت    شودمیای سبب  آینه

به شکاف میان خود و دیگری آگاه شود. سوژه پـس از رویـارویی با آینۀ غرب، شکاف میان خود و غرب  

جهانی حضور    ی هرا کشـف نمـود. او بـه ایـن نکتـه واقـف شـد کـه برخلاف گذشته که در روند و روی

(. همین امر نیز در عصر پهلوی به کرات تکرار شده و در  ۸۱داشت، امروز جدا شده و متفاوت است)همان:

  های مستمر در جهت از میان بردندربار سلطنتی کوشش۱۳۳2رسد؛ پس از  می  به اوج خود  ۱۳42-۱۳۳2

ها انجام شد. در این فرایند گروه های  وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آن

قدرتی که در نتیجه فروپاشی ساخت قدرت مطلقه رضا شاه آزاد شده بودند، یکی پس از دیگری منکوب و  

منقاد گردیدند. پس از کودتا دربار فرماندهی نیروهای مسلح را بار دیگر به دست آورد. و با جلب کمک  

(. لاکان صحنه فانتزی را با تصویری  ۸۳:  ۱۳۸۷داخت)بشیریه،  های نظامی خارجی به تقویت مجدد ارتش پر

. فقط، زیرا، ممکن است فیلم در نقطه خاصی متوقف شود تا از  کندمی  یخ زده روی صفحه سینما مقایسه

صحنه یک  شود.  آسیب  ی نمایش  جلوگیری  را   چنینهمزا  اختگی  که  است  دفاعی  نیز  فانتزی    صحنه 

  چنین فانتزی در این دوره عملی  مثابهبهتصویر سازی از ترقی و توسعه   (.evans,2006: 61پوشاند)می

ایران    یهخشی آیندی رهاییی  مثابهبههای پیشین،  سازی ناکامیتا علاوه بر تلاش در راستای پنهان  کندمی

 در همان راستا فعال سازد.  راها  ، و سوژهکندعمل 

، قدرت خود را تثبیت کرد و رهبران  ۱۳۳2مرداد  2۸نخست، پس از کودتای    یهبر همین قیاس، شاه در ده

کودتا را به مناصب کلیدی گمارد: مثلا سرلشکر زاهدی، نخست وزیر؛ سرلشکر بختیار، فرمانده نظامی  

کمک مالی فوق    ۱۳۳6تا    ۱۳۳2تهران؛ و سرلشکر هدایت، رئیس ستاد ارتش شد. وی، کمک از سال  

نجات بخشد،   میلیون دلار از ایالات متحده دریافت کرد تا دولت را از ورشکستگی ۱4۵العاده ای به ارزش  

های  یکارهم، از  چنینهمروحیه سلطنت طلبان را بالا ببرد و به جامعۀ تجاری کشور اعتبار و اطمنیان بدهد.  

جدیدی در    برای تشکیل پلیس مخفی ( F.B.Aو اف. بی. ای) ( SIAفنی سازمان اطلاعاتی اسرائیل، سیا)

استفاده کرد)آبراهامیان،  ۱۳۳6سال   امنیت کشور)ساواک(،  و  با عنوان سازمان اطلاعات   ،۱۳9۷  :۵۱۵ .)  

آسای مصدق به قدرت، شاه را مصمم کرد تا دیگر به هیچ کس اجازه برخورداری از قدرتی  صعود رعد

رژیم ایران از حالت یک    ۱۳۳9( تا سال  ۱۳۳2(. از سال سقوط مصدق)9۵:  ۱۳۸۱گونه را ندهد)میلانی،  این

نظام اقتدارگرایانه نه چندان شدید به صورت یک نظام دیکتاتوری فراگیر درآمد. بسیاری از ناظران با حیرت  

شاه فردی ضعیف و دمدمی مزاج بود   کهدرحالیو شگفتی شاهد انتقال قدرت کنترل از زاهدی به شاه بود 
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سان، محمدرضاشاه رؤیای رضاشاه برای برپایی   (. بدین ۳66:  ۱۳96و زاهدی مردی قوی و با اراده)کاتم،

یک دولت فراگیر را به اجرا درآورد. این رؤیا در کنار سایر پایگاه های قدرت وی، عمدتاً به لطف درآمدهای  

 (.  ۱2۵: ۱۳9۷سرشار نفتی امکان پذیر گردید)سمیعی اصفهانی و عباسی، 

داران،  مـرداد، شـاه رژیمـی اقتـدارگرا را بـا پشتیبانی نیروهای داخلی ) زمین 2۸قـدرت  یپس از مبـارزه

ارتش، بازاریان و دستگاه مذهبی( و نیروهای خارجی )ایالات متحده( اداره کرد. در طـول این دوران، قدرت  

ازد اکم خــارج سـکــار را از ائــتلاف حـای محافظــهت نیروهشاه بیش از پیش افزایش یافت و او توانس 

سـالاران وارد ائتلاف حاکم کند. قدرت شاه در  خود را به عنوان دیوان  دار طرفهای جوان و  و تکنوکرات

دیوان ارتش،  رکـن  چهـار  بـه  دوره  دربساین  تالاران،  نظـام  و  بـود)ازغندی،  کار  وابسـته  حزبـی 

ای میان دربار و روحانیون به وجود (. در این دوران منازعه۱64-۱6۵:  ۱400؛قاراخانی و دیگران،  ۱۳۸۵

به وسیله ارتش در جهت جلب نظر مساعد و حمایت  ۱۳۳4نیامد. به قولی حمله به محافل بهائیان در سال  

 (. ۸4: ۱۳۸۷علما صورت گرفت)بشیریه،  

  چنان همدولت پهلوی)ارتش، بورکراسی و نظام پشتیبانی دربار(، ارتش    یدارندهاز مجموع سه ستون نگه

جدید را با تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ آغاز کرد.    ی هدر موقعیت ترجیحی قرار داشت. شاه دور

خواست نشان دهد که غیر نظامیان حق دخالت در مسائل نظامی را  می  منظور از این اقدام این بود که

ندارند. ایران به یکی از نادر کشور های دارای وزارت جنگ به جای وزارت دفاع در جهان تبدیل شده بود. 

 (. 226-22۷:  ۱۳۸9، بودجه نظامی در ایران دوازده برابر شد)آبراهامیان،۱۳۵6و  ۱۳۳2بین سال های  

مجریه را زیـر کنتـرل و اختیـار خـود    یهکـه در اثـر کودتـا، دربار هم مجلس و هم قودیگـر آن  یهنکتـ

  ی هیی اقتـدار مجموع ـسو همپیشـین شـد. ایـن  ی  ها گزین تعارض درگیرییی جایسوهمدرآورد و نـوعی  

های اقتصادی را فراهم  دولـت را بـه تـدریج تحکـیم کـرد و از طـرف دیگـر ثبـات لازم بـرای فعالیت

دور را  آن  فـوران  کـه  آمـد  پدیـد  وضعیتی  نتیجه  در  اقتصـاد    ی هکرد.  سـازی  عادی  و  اوضاع  تثبیت 

میلیـون دلار در    4۳۷بـه    ۱۳۳۳میلیون دلار در سـال    ۳4مـینامـد. افـزایش درآمـدهای نفتـی دولت از  

هـم تحکیم اقتدار دولت را به دنبال داشت و هم بهبود نسـبی وضـعیت اقتصـاد کشـور را.    ۱۳4۱سـال  

فزونی واردات بر صادرات    یههـای خـارجی بـه واسـطپرداخـت  به بعد کسری تراز  ۳9-۱۳۳۸البته از سال  

هـا، اخـذ وام خـارجی هـای فراوانـی را هـم در پـی داشت که با سرکوب مخالفتآمد و اعتـراض  به وجود

 (.  20۵:  ۱۳90ردان، بحـران کنترل شد)نبوی،  مو تغییـر دولت
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گـرا نامیـد یا خیر. بهترین منبع برای  نخبگان توسعه  توان میحال باید دید آیا نخبگان سیاسی این دوره را  

 (است.  ۱۳4۱- ۱۳۳4عمرانی دوم) یهیافتن پاسخ، برنام 

 به زبان محمد رضاشاه: 

منم مانند پدرم هیچگاه در مسئله عمران و آبادی اعتقاد بکندی و تأنی نداشتم.  

هایی نائل گردیده است ولی بعضی قسمت    رفتپیشبرنامه هفت ساله دوم ما به  

های اساسی کار ما هنوز از انظار مستور است. زیرا این قسمت شامل طرح های  

دقیق اقتصادی وفنی است که با دقت و احتیاط تام با کمک متخصصین خارجی  

 (. 26۵-266:  ۱۳4۷تهیه شده و آثار آن هنوز ظاهر و آشکار نیست...)پهلوی، 

محور)همان( اگر امر توسعه به معنای عام در  محور بود، نه صنعتایـن برنامه اساساً برنامه ای کشاورزی

بوده اند و ارقام مربـوط بـه دو بخـش    گراتوسعه  هاسالنظر گرفته شود، نخبگان سیاسی ایـران در ایـن  

کشـاورزی و صـنعت بـرای اثبات این مدعا کافی است، اما اگر توسعۀ صنعتی را مراد کنیم، این برنامه  

دهد نخبگان سیاسـی بـه پیگیـری اهـداف توسـعه ای چندان  یانه ندارد و نشان میگراتوسعهرویکردی  

(. اما وضع وخیم نامطلوب  20۵:  ۱۳90اند)نبوی،  نداشته توجهی نداشته اند و یا اصلاً توان این کار را نداشته

اقتصادی و مالی ایران باعث شکست برنامه های عمرانی هفت ساله اول و دوم شد. برنامه هفت ساله  

(بطور کلی اجرا نشد. بنا به یکی از مقامات مسئول سازمان برنامه یحنی مصطفی علم  ۱9۵۵-۱949اول)

میلیون دلاری که برای اجرای این برنامه در نظر    ۳/6۵۳از کل مبلغ    « درفلکس ویرت»یدر مجله آلمان

(. در نتیجه،  ۱9۳:  ۱۳۵6میلیون دلار تامین شد)ایوانف،    ۱۳0آن یعنی در حدود    ۱/۵گرفته شد بود فقط  

گردید)همان: ملی  اقتصاد  و  رکود صنعت کشور  باعث  آن  کیفیت  و  وارداتی  کالاهای  حتی  ۱9۸مقدار   .)

کشور بی اعتنا باشد. دولت    تگی عظیم اقتصادیسران نیز نتوانست در مقابل این ورشکمحافل حاکمه ای 

در ژوئن   امینی  اتومبیل ۱96۱علی  ورود  ورود  مجبور شد جلوی  از  و  بگیرد  را  قیمت سواری  گران  های 

رد که این اقدامات به  های الکلی و کالاهای تزئینی جلوگیری نماید. امینی در نطق رادیوئی اعلام کنوشابه

های  نجات ایران از ورشکستگی اقتصادی لازم بوده است. ولی باید گفت که جلوگیری از ورود اتومبیل

نمی غیره  و  کراوات  زنانه،  جوراب  دستکش،  یخچال،  و  سواری،  مالی  شدید  بحران  از  را  توانست کشور 

 کننده بود.یک مصرف (. چرا که به قول ایوانف، ایران صرفاً ۱99اقتصادی نجات دهد)همان:  
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در نتیجه، این نقطۀ تاریخی که در هر دوره از تاریخ سیاسی ایران خود را در قالب های مختلف تولید کرده  

؛ اما، ارباب نباید ضعف نشان بدهد و در نتیجه این واقعیت را  شودمی  است، با شکست و ناکامی روبه رو

پنهان  با دقت و حوصله  نمادین است  اختگی  و مغلوب  زبانی  مانند هر کس دیگری یک موجود  او    که 

که به واسطه دال ایجاد شده، در گفتمان ارباب پوشیده شده  (S: شکاف بین خودآگاه و ناخودآگاه)کندمی

(. ارباب به دانش اهمیت نمی  26۵:  ۱۳9۷دهد: حقیقت کتمان شده)فینک،  می  و جایگاه حقیقت را نشان

  دهد: تا زمانی که همه چیز روال عادی خود را طی کند، تا زمانی که قدرت او حفظ شود و افزایش یابد،

اجتماعی با توجه    یه(. کارکرد گفتمان ارباب، سازمان بخشیدن به زمین264همه چیز خوب است)همان:  

قدرت) دارای  دال  یا  نام  گفتمان،  این  در  یا گوینده  عامل  است.  برتر  دال  یا  ایدئولوژی حاکم  و    (S1به 

 ( S2دهد، شناخت)مخاطب، برده است که در موقعیت کارگر قرار دارد و با کاری که برای ارباب انجام می

. اما از این رو که برده در تلاش برای تحقق میل ارباب است، شناخت نه شناخت واقعی از  کندمیحاصل  

گی  پارچیک(. بنابراین، گفتمان ارباب تلاشی برای  64:  ۱۳96)تربتی،  شودمیخود بلکه دانش فنی محسوب  

. زیرا دال اصلی هرگز نمی تواند موضوع را  شودمی است. با این حال، این تلاش همیشه با شکست مواجه

فرار بازنمایی  از  که  مازاد  مقداری  همیشه  چراکه  کند.  بازنمایی  کامل  طور  وجود   کندمی  به 

مرحل (. evans,2006:109دارد) وارد  را  محمدرضاشاه  ناکامی  و  شکست  این  ساحت    یهو  در  نو 

 . کندمی ورزیسیاست

این میان مجموعه   داخلی و شرایط  بستهمدر  از معضلات  برنامه    المللیبینه ای  تا  را مجبور کرد  شاه 

وشخصی خود  گرایی  گرداند.  سیاسی  انبساط  از  کوتاهی  پرده  میان  با  را  اقتدارگرایی  خلال    در  تعدیل 

  با مشکلات  را  نظامی کشور  بودجه  آورسرسام  رشد  و  توسعه  پروازانه  بلند  برنامه۱۳۳9- ۱۳۳۳  یهاسال

  بدتر  را  مردم  اوضاع اقتصادی  یهاسال  خلال  در  محصول  بد  برداشت  با  مسئله  این  درگیر کرد.  اقتصادی

مسئله سبب به وجود آمدن بحران کسری    یافت. این  افزایش  درصد۳۵   تا  زندگی  های  هزینه  شاخص  و  کرد

  تعقیب  و  مسئله  ش گردید. این۱۳۳9- ۱۳۳۷ی  هاسالبودجه و پیشی گرفتن صادرات بر واردات در میانه  

  بیش   دوره  این  در  گردید.۱۳۳6-۱۳40  یهاسالاجتماعی    بحران  مسبب  ساواک  اقدامات  از  ناشی  اختناق  و

های خونین بین مردم و  در برخی موارد منجر به درگیری  که  داد  روی  کشور  در  اعتصاب  مورد  بیست  از

نیروهای مسلح شد. از سوی دیگر روی کار آمدن دولت کندی با اجرای سیاست اصلاحات اجتماعی با  

های اجتماعی و خطر اشاعه کمونیسم در کشورهای  جهت مقابله با شورش«  رفت پیشاتحاد برای  » شعار

  اجتماعی  اصلاحات  اجرای  به  منوط  شاه  به  نظامی  و  های اقتصادیبود و ادامه کمک  راه همجهان سوم  
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و خارجی شاه را مجبور کرد برنامه میان پرده انبساط محدود سیاسی را    داخلی   عوامل  این  مجموعه  شد.

 (. 29۱:  ۱۳9۵اجرا کند)برفروخت، 

 آباد پهلوی پردازی تمدن بزرگ به خرابمطلوب گمشده و خیر مطلق: از مفهوم

یکی از ویژگی های مهم انسان ایرانی/پارسی، تکیه بر مفهوم»تمدن بزرگ« است. تمدن بزرگ همواره و  

گاه  مطلوب گمشده عمل کرده است. به عبارتی، مطلوب گمشده هیچی  مثابهبهدر هر دوره از تاریخ ایران  

دهد که همواره به سمت آن  می  گم نشده، و هر آن چیزی است که وجود دارد، اما این توهم را به سوژه

پارسی    یهدر حرکت باشد. لذا حرکت به سمت تمدن بزرگ حاوی چنین مکانیزمی از میل را برای سوژ

بژه و مطلوب گمشده  ا. به دیگر بیان، انسان برای غلبه بر »فقدان« و رسیدن به لذّت غایی یا  کندمی  خلق

وقفه  یی بیوجو جست)که مطلقاً دست نیافتنی هست( مدام از یک میل به میلی دیگر در گردش است و در  

که این اُبژه و مطلـوب گمشـده، یـادآور نخسـتین مطلوب و ابژه آدمی    جاآن  گیرد و »ازو بی پایان قرار می

است،   مادر  با  وحدت  دوران  و  خیالی  امر  ابژهای    زمان همدر  آمیزی،  محرم  منعِ  قـانونِ  مواجهه  با 

خوانده   دست از دیگران،  regland-dullivan,1995: 89«)شودمیرفته  و  مرادی   (. 2۱۵:  ۱۳9۷؛ 

بایستی آن را بازیافت. چیزی  می  گاه گم نشده ولیمطلوب گمشده به قول لکان مطلوبی است که هیچ

آوزد که حاوی تمامی  می  شود و قابل تشخیص نیست اما این توهم را پدیداست که بر زبان جاری نمی

(. هر چند اشاره به تمدن  26۷:  ۱۳9۵به کشف آن نائل آمد)موللی،    توانمی  حقیقت است، حقیقتی تام که

ان و مردم  فکرروشنتصویری کلی از مسائل مادی و معنوی در زبان پادشاهان، مذهبیون،  ی  مثابهبهبزرگ  

 فاکتورهای مشخص، بلکه در ساحتی ازی  مثابهبهعامه همواره دیده شده است، اما این تصویر کلی نه  

های  تیرگی و کدری باقی مانده است. و این تیرگی و کدری از تصویر تمدن بزرگ ایران عامل اصلی تحرک

 :ادواری سوژه به سمت این مفهوم است. به زبان محمد رضاشاه

رهبری   و  من،  آرزوی  بالاترین  بزرگ«  »تمدن  دوران  به  ایران  ملت  رسانیدن 

ترین وظیفه است که به عنوان مسئول سرنوشت این  کشورم در این راه اساسی

برای خویش قایل هستم)پهلوی،   این تمدن  24۸:  ۱۳۵۵کشور  به  نیل  اه  در   .)

بزرگ ما باید براساس جهان بینی همیشگی ایرانی بهترین اجزاء مدنیت و فرهنگ  

- 2۵۱ملی خویش را با بهترین اجزاء تمدن و فرهنگ جهان را در آمیزیم)همان: 

2۵0 ). 
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قریب دو سوم جمعیت ایران در دهات  (   ۱960  )۱۳40تا    ۱۳۳9ی  هاسالاما این مسئله در حالی بود که، در  

هزار ده وجود    6۵شد که در سراسر ایران قریب  ند. تخمین زده میکردمیو مناطق کوهستانی ایران زندگی  

که  طوریهدارد اما حکومت مرکزی به علت فساد درونی اش از وضعیت این دهات و مردم آن بیخبر بود. ب 

یافت. نشر این مطالب در  های کشور انتشار می»کشف دهات جدید« در روزنامه  ی گاهی مطالبی دربارهگاه

های تمدن بزرگ نزدیک شده است« طبق آمار  »به دروازه  کردمیگرفتند که شاه ادعا  حالی صورت می

ند و  کردمیتر از پنجاه نفر زندگی  رسمی کشور در بیست و یک هزار پارچه از دهات ایران، در هر ده کم

داد که شرایط اقتصادی و اجتماعی عقب ماندهای در این دهات حاکم بودند و مردم  این امر نشان می

حاضر به ادامه زندگی در این مناطق نبودند و برای امرار معاش و یافتن کار به نقاط دیگر کشور از طرف  

داری در  ند. ما قبل سرمایهکردمیدیگر، زندگی متحرک چادر نشینی، مناسبات اقتصادی بسته و مهاجرت  

بخشی از روحانیت، با    چنینهمبخش بزرگی از ایران حاکم بود. ملاکین بزرگ، رهبران ایلات و عشایر و  

در اختیار داشتن اراضی و موقوفات، هنوز نقش برجستهای در مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران  

خیز به ملاکین بزرگ و نهادهای مذهبی، چهارده در صد تنها  های حاصلصد زمینند. پنجاه درکردمیایفا  

به ریاست خانواده سلطنتی تعلق داشتند. جمهوری   ۱96۱که جان. اف. کندی در سال به شاه و پس از این

آمریکا انتخاب شد، شاه را مجبور کرد که اقدام به اصلاحات ارضی و اجتماعی کند تا باصطلاح از خطر  

کمونیسم جلوگیری به عمل آورند. مشاور کندی بنام »والت روستو« نظریه خود را به نام »مانیفست غیر  

شورهای ایران، برزیل و کره جنوبی توصیه شده بود که بر اساس آن نظریه  کمونیستی« انتشار داد و به ک

حله  خود را متحول سازند. مطابق این طرح رژیم شاه مجبور شده بود که بلادرنگ اصلاحات ارضی را به مر

اجرا در آورد. هدف از اجرای اصلاحات ارضی این بود که نیروهای ارزان کار آزاد شوند، مناسبات سرمایه  

داری، اقتصاد کالایی توسعه یابند و رفاه نسبی فراهم شوند. تا ایران با تکیه به منابع زیرزمینی و تولیدی  

شود و از منافع غرب حراست به عمل    و نیروی انسانی خود به قدرت بزرگی در منطقه خاورمیانه تبدیل

بخش به کار گرفته شده توسط  (. این الگو از یک طرف، به عنوان نظام مشروعیت۷:  ۱۳۸4قرگزلو،  )آورد

شد تا امیال او را  می  شد و از طرف دیگر، در ساخت فانتزی محمد رضاشاه استفادهمی  دولت ایران عرضه

جامعه به  رسیدن  و  برای  صنعتی  مینادی،    مندقدرتای  و  مشیرزاده  کند)  از  2۳۳:  ۱۳9۵ارضا  یکی   .)

 :ر این راستا، ایجاد حزب رستاخیز بود؛ به بیان محمد رضاشاهدهای به کار گرفته شده ارکان

گی و پیوستگی ملی پی ریزی شد، تا در آینده  پارچیکاین حزب به عنوان مظهر  

ی و کار و آفرینندگی در اجرای اصول انقلاب ایران،  پرست میهنیک مکتب واقعی  
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باشد)پهلوی،   بزرگ  تمدن  مسیر  در  ایرانی  جامعۀ  فکری  و  معنوی  بنای  زیر  و 

۱۳۵۵ :20۱ ). 

 :اما این مسئله نه تنها کارآمد واقع نشد، بلکه به بیان مظفر شاهدی

محمدرضا پهلوی حزب رستاخیز را با این استدلال که »در هیچ کشور دیگری  

چنین پیوند نزدیکی بین حاکمان و مردم وجود ندارد« تاسیس کرد تا به گفته خود  

امکان   و  شوند  سهیم  و  شریک  مملکتی  امور  ادارۀ  در  «همگان  آن،  طریق  از 

تحکیم وحدت و    شناسایی استعدادها فراهم شود»، اما چیزی نگذشت که عامل 

روز شکاف میان حاکمیت و مردم  ثبات رژیم سلطنت به ابزاری برای تعمیق روزبه

تبدیل شد؛ در نتیجه، نه تنها حزب واحد بار خود را به سلامت به مقصد نرساند  

کرد؛    روروبهبلکه حکومت را نیز با چالش مشروعیت و فقدان پشتوانه اجتماعی  

غییر رژیم سیاسی انجامید. شاید نتوان تشکیل چالشی اساسی که در نهایت به ت

حزب رستاخیز را یگانه دلیل یا حتی مهمترین دلیل سقوط رژیم پهلوی به شمار  

شاهدی،   مظفر  گفتۀ  به  اما  نویسند  گرپژوهشآورد  و  »حزب    یهتاریخ  کتاب 

اذعان کرد که »تشکیل حزب رستاخیز    توان میکم  رستاخیز؛ اشتباه بزرگ«، دست

بود  پهلوی  رژیم  ناپذیری  اصلاح  دلیل  مهمترین  که  «خود  است  چنین  این   .

میلیون نام به عنوان   ۵های حیاتش، با وجود ثبت بیش از  رستاخیز در واپسین ماه

ترین گردهمایی در حمایت از »آموزگار مربوطه«  عضو فعال، از تشکیل کوچک

ناتوان ماند و به فهرست بلندبالای ناکامیهای آخرین شاه ایران افزوده شد)امینی،  

۱۳9۵: 6۷ -66). 

که بتواند تصویری از خیر مطلق به نمایش  در وادی دیگر نیز قابل ذکر است که محمدرضا شاه برای آن

کنیم که تمدن و فرهنگ ما از  می  : »ما افتخارکندمی  گونه به تمدن و فرهنگ خویش رجوعبگذارد، این

آغاز، تمدن و فرهنگی انسانی و دنیایی بوده است. متفکران ما فلاسفه و عرفا و نویسندگان و شعرای ما  

اند.  بشردوستی به سراسر جهان نگریسته  معنویت و اخلاق و  یههمواره دید بشری و جهانی داشته و از جنب

چه اساس تاریخ کهن سال  اصلی ادبیات و حکمت ایرانی است، محبت و پیوستگی است و آن  ی هچه مایآن

 . (۱۵۱: ۱۳9۷ماست نیز همین توجه عمیق به اصول معنویت و اخلاق است«)پهلوی در نجف زاده، 
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باوری ایرانی را به»بیست و پنج قرن پیش« تقلیل دهد،  گرایی و معنویتاین اخلاق  ی همحمد رضاشاه سابق 

چه در زبان ایدئولوگ های متصل به معاونت فرهنگی دربار، » آغاز تاریخ شاهنشاهی ایرانی و  یعنی به آن

 : کندمی (. و در این خصوص بیان۱۵۱: ۱۳9۷شد)نجف زاده، می منشور آزادی بخش کوروش« خوانده

که  این  چندهزارساله تاریخ و تمدن و فرهنگ و با توجه به  یبا توجه به سابقه

کشور ما به خصوص در عصر حاضر نیازمند مجموعه مدون و جامعی است که  

ایـن تـاریخ پرافتخار از نظر سیاسی و اجتماعی و مدنی در آن کاملاً منعکس  

باشد و به صورت اثر مستندی در معرض استفاده مراکز علمی و آموزشی ایران و  

متأسفانه تاکنون چنین که  این  جهان و نسل های آینده قرار گیرد و با توجه به

تألیف نشده است، مقرر ایران  برای    ی داریم کتابخانهمی  تاریخ کامل و جامعی 

ما مأمور گردآوری کلیـه از جانب  قبلاً  مدارک    ی پهلوی که  اسناد و  کـتـب و 

از همه استفاده  با  ایران شده است  تاریخ و فرهنگ  به  منابع، در    یمربوط  این 

تـرین ازمنـه تـا بـه  ن ایـران از قـدیـمن تـاریخ ممکریتلتألیف و تدوین کام

ان ایرانی و خارجی اقدام نماید و  منددانشداری از امـروز، توسط هیئت صلاحیت

ی را در  کارهمداریم که کلیه مراکز علمی و فرهنگی کشور، کمال  می  نیز مقرر

کتابخانه با  بزرگ  کار  این  انجام  دبیرخانه  یحسن  آورند.  عمل  به    یپهلوی 

تألیف    ی کتابخانه و دعوت هیئت علمی مأمور  انتخاب  در  پهلوی موظف است 

ایـن تـاریخ و تهیه اسناد و مدارک لازم برای مطالعات و تحقیقات ایشان و تامین  

به    کار را منظماً  رفت پیشامور مربوط بدان اقدام و گزارش    یوسایل کار و اداره

ه یک هزار و سیصد و چهل و  پانزدهم آذرما  -کاخ مرمر    استحضار ما برسانند.

 (.  ۱۵2:چهار شمسی)همان 

ورزی محمد رضاشاه است که نسبت به خیر مطلق از تاریخ ایرانی  این فرمان در واقع تصویری از سیاست

ی آرمان شهری شایسته و خیری »واقعی« به تمایزات متعددی  وجو جستدارد. به عبارتی، در روند تاریخ، 

و  ها  میان خیرهای راستین و کاذب منجر شده است. هدف این تفکر اخلاقی فروکاستن خیالی تمام امتناع

بست بنیادین زندگی بشری را  مشخصی از خیر جای بن  ی حذف دخالت غایت در زندگی بشر است. ایده

بست است؛ ناکامی های متوالی تمامی این اقدامات، نه تنها مفاهیمی از خیر  . اما این یک بنکندمیاشغال  

(. از  244:  ۱400برند)استاوراکاکیس،  می را که دچار اختلال بوده اند، بـلکـه کـل ایـن راهبرد را زیر سؤال

افرازد... اولین مانعی که باید با آن مواجه  می  دید لاکان، »ساحت خیر دیوار سترگی در برابر مسیر میل ما بر
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سؤال محوری لاکان این است: فراسوی این مانع، فراسوی  .( 244:  ۱400؛ استاوراکاکیس،  vii:230«)شویم

ی  کاوروانمرز تاریخی خیر چه چیزی قرار دارد؟ همین سؤال محوری است که استدلال لاکان را در اخلاق  

آنکندمی  هدایت فراسوی روش.  از خیر،  پی  در  پی  های  پردازی  مفهوم  فراسوی  تفکر سنتی چه  های 

هـا بـرای تسلط بر امتناع بنیادی و فقدان بنیادینی  ها، ناتوانی آناخلاقی قرار دارد، ناکامی فرجامین آن

بشـرى حول آن سازمان یافته است. در واقع، این امتناع، گونه ای علیت ساختاری را در    یاست که تجربه

انجامد.  می  برای حذف آن  . وجه تحمل ناپذیر آن به مساعی تفکر اخلاقیکندمیتاریخ تفکر اخلاقی اعمال  

اما این حذف خطر تبدیل شدن خیر به شر و تبدیل شدن آرمان شهر به خراب آباد را در پی دارد)همان:  

  شودمی  (. مشکل این نظریه اخلاقی اما این است که در آن ندای اخلاقی تبدیل به یک امر مطلق24۵

که سوژه بایستی عاری از هر گونه احساس و خودشیفتگی و به هر بهایی به آن تن بدهد. ساختاری که  

بزعم لکان، قانون  که این تر همه مهمامر مطلق کانتی حالتی سادیستی و ناممکن بیابد و از  شودمی باعث

که سوژه یا انسان بایستی خود را با آن    شودمی  اخلاقی تبدیل به »دینگ و محبوب مطلق و ناممکن« 

د در قالب دنیوی و یا سکولار نیز رخ بدهد،  توانمی  ی خراباتیوجوجست(.این  ۱۳:  ۱۳99کند )لکان،    سوهم

که در تاریخ فاشیسم و میل پاکی نژادی، یا تاریخ سوسیالیسم و میل دست یابی به بهشت زمینی   طورهمان

هست که برای مثال    دهد، یا حتی در نوع علمی و سکولار آن موجود بوده و می  و بی طبقه خود را نشان

دهد و ما نتایج خطرناکش  می سازی« و غیره رخ در میل دست یابی به یک بهشت زمینی با کمک »کلون

امروز یکایک ما با آن    بینیم... می  بژه ی مورد مصرف و تغییرایل طبیعت و جسم انسانی به یک  را در تبد

ی اخیر ما ایرانیان دقیقا تبلور ثمرات هولناک این  گیریم. در عین حال مگر تاریخ چهل و اندی سالهدر

کهه  ب  وجوجست نیست  خویشتی  به  بازگشت  و  اصل  ومی  دنبال  رستگاری  می  خواست  یک  به  خواهد 

که از طرف    طورهمان،  شودمی  ای نو گرفتارناممکن و دروغین دست بیابد و به بهای آن، همواره در فاجعه

  .(4:  ۱۳99)مقدمۀ مترجم، داریوش برادری، لکان، شودمی دیگر درونابیش از پیش، دروغین و خنزرپنزری

گونه که در  آنــ    است  درنتیجه، هنگامی که گفتمان تمدن ساز درصدد اجرای دستورالعمل حذف دیگری

گفتمان در صدد مشروعیت بخشی و کتمان است؛ چرا که  ــ    رد و دولت وجود داشته استتعارضات کو 

. هرچند که شودمی هدف آن ادغام و یا نابودی عناصری است که به عنوان موانع قدرت هژمونیک قلمداد

چنین رسالت خشونت امیزی با ساختاری مناسب، اعمال خود مشروعیت داده و حمایت کافی را برای انجام  

که این مطلوب مطلق وصالی  (. فارغ از آن۸:  ۱40۱آورد)سلیمانی،  می  رسالت و ماموریت خود به دست

دارد که وصال امری ممکن  نگه میناممکن است اما صرفا ساختار معرفت ایرانی این امید را در فرد زنده  
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به گونه نه  اما  این در حالی است که مطلوب مطلق)تمدن سازی  تنها موجود  است.  نه  تعریف(  قابل  ی 

 . کندمی نیست، بلکه در راستای سرکوب دیگری انجامیده، و سیاست خیرمطلق را نیز مبدل به شر

 ایرانی  ورزیاندیشهسقوط تاج و تخت پهلوی؛ مجالی برای بازاندیشی و استنشاق 

قبل در اوج قدرت    هاسالبه عمر رژیم سلطنتی در ایران خاتمه داد از    ۱۳۵۷انقلابی که در سال    ی هزمین

  ۱۳۵4و ماهۀ اول سال   ۱۳۵۳، یعنی اواخر سال ۱9۷۵شاه فراهم شد. بعضی از تحلیل گران خارجی سال 

دانند: وقایعی که در آن سال رخ داد همه از نیرومند تر شدن  می  را نقطه آغاز افول قدرت شاه در ایران

ی  هاسال: درآمد نفت بعد از چهر برابر شدن آن در  کردمی  موقعیت شاه و رژیم سلطنت در ایران حکایت

به مرز سالانه بیست میلیارد دلار رسیده بود، که با قدرت خرید آن روز دلار رقم هنگفتی  ۱9۷4تا    ۱9۷۳

حکومت مطلقه خود را بر کشور  ۱۳۵۳آمد، شاه با اعلام سیستم یک حزبی در اسفند ماه سال  می  به شمار

و امضای قرار داد حل اختلافات دو کشور که بر اساس بیانیه شاه و صدام  تثبیت کرده بود، آشتی با عراق  

حسین در الجزایر تنظیم شده بود به نگرانی های ایران از سوی مرز های غربی کشور خاتمه داد، روابط  

با همه کشور از شرق و غرب توسعه یافت و سیل سران و دولتمردان خارجی، برای بهره  ها  ایران  اعم 

گرفتن از خوان نعمتی که بر اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت در ایران گسترده بود، به ایران سرازیر شد. در  

سواستفاده های کلان که در    یهشاهنشاهی، که مز  ی لهسا  2۵00های  این میان برگزارکنندگان جشن

هنوز زیر دندانشان بود، به فکر راه انداختن جشن های تازه افتادند.این بار  ها  جریان برگزاری این جشن

آبان   در  پهلوی  خاندان  سلطنت  سال  ریخت  ۱۳04پنجاهمین  برای  ای  قرار  پاشوبهانه  تازه  های 

در مورد    (. شاه در این دوران خیالات دیگری را نیز به سر زده بود و مرتباً ۷4۱-۷42:  ۱۳۷2گرفت)طلوعی،  

تاکید باستانی  افتخارات  و  هندوستان  تا  یونان  از  ایران  گذشته  باور  کردمی  امپراتوری  به  یا  و  )همان(. 

رسید رژیم شاه همانند سدهای عظیمی که ساخته و مغرورانه  می  ، به نظر۱۳۵0ی هآبراهامیان، در اواسط ده

های فوق  شد ارتش عظیم دارای سلاح می  ها نهاده بود، پایدار و پابرجاست. تصورنام بستگان خود را بر آن

های دوردستی مدرن و پشتیبانی یک پلیس مخفی کارآمد، توان سرکوب هرگونه شورش، حتی در مکان

سالاری گسترده، متکی بر شبکۀ حمایتی دارای امکانات مالی خوب، مدعی یوانمانند عمان، را دارد. یکی د

(.  6۱2:  ۱۳9۷بود برای در دست گرفتن اقتصاد و حتی بازسازی بنیادی جامعه قدرت کافی دارد.)آبراهامیان،

اما   نشدنی است.رژیم بسیار استوار و ویران یناظران نتیجه گرفتند که پایه تربیشبا توجه به این واقعیتها 

اعتبار ساخت: بحران اقتصادی به شکل تورم  بی  را کاملاًها  بینیدو بحران غیرمنتظره این محاسبات و پیش

ها وادار ساختن رژیم به  حاد؛ و بحران نهاد های ناشی از اعمال فشار های خارجی بر شاه که هدف از آن

  (. 6۱۳ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود.) همان:   هب   های پلیسی و رعایت حقوق بشرلتعدیل کنتر 
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اشاره کرده و آن را نیز یکی دیگر از عوامل و    ۱۳42- ۱۳40به استبداد نفتی    و گروهی دیگر نیز اساساً

یک ساختار  ی  مثابهبهدانسته اند. اما در هر صورت سقوط تاج و تخت پهلوی    ۱۳۵۷های انقلاب  زمینه

شناسی ایرانی به وجود آورد که انسان ایرانی /فارسی  ورزی و معرفتسیاسی وضعیتی را در ساحت اندیشه

 . بتواند نقطه تنفسی را برای بازتولید معرفت ایران صورت بندی کند

لذا یکی از مسائل مورد توجه این پژوهش که همواره به شکل مستقیم و غیر مستقیم نگارنده بر آن تکیه  

های تاریخی  ایرانی همواره در بن بست  ورزی اندیشهو    شناسیمعرفتکه در بُعد    است   کرده، این مسئله

به عنوان نمونه یکی از ابعاد ناسیونالیســم فارس محور نگاه    خود را به اشکال مختلف بازتولید کرده است؛

  توان میبه نژادی و زیست شــناختی به ســاحت فرهنگ است. در نزد نخبگان اولیه ناسیونالیست ایرانی 

ایرانیانسـ»از   گونه  « آریایی-ان  یک  عنوان  نگاه  -تیزیسـ  یبه  گفــت.  ســخن  نیز  برتر  فرهنگی 

ایگان«  انی چون »داریوش شـرود که کسـی پیش میی تا جایـفارس-آریایی- ـتی فرهنگ ایرانینژادپرس

شناختی و ت از برتری فرهنگ ایرانی به عنوان یک امر مقدر شــده کیهان، به صراحـ«و »علی شریعتی

م ایرانی به شکلی ان ناسیونالیسـتایند. گفتمـسـرانند و آن را چون رخدادی ملکوتی میملکوتی سخن می

جویانه بیولوژیکــی و نــژادی  هــای برتریانگیز ماهیتی جسمانی، خونی و بیولوژیکی دارد. عبارتشگفت

ها به عنوان پدران ناسیونالیســم  م ایرانی با آثار »آخونــدزاده« و »آقاخان کرمانی« که از آنناسیونالیسـ

گفت این است    توانمی  چه در این رابطه(. اما آن۱۵- ۱6  :202۱آغاز شــد)محمدپور،    شودمیایرانی یاد  

که ناسیونالیسم ایرانی در این مسئله دخالت داشته است، ایرانیان شیعه معتقدند حسین بن علی)ع( با دختر  

اند. با این توضیحف  گرد سوم آخرین شهیار ساسانی ازدواج کرد و امامان بعدی حاصل این پیوند زناشوییدیز

آریایی امامان شیعه  این  شودمی  شجرنامۀ  با  آیین ایرانی زرتشت  از بین بردن  . و تحقیر هجوم عربها و 

یابد. اهمیت این جنبه از اعتقادات شیعیان خود دلیلی بر خصوصیت طلبی و  می  توضیح تخفیف و تسکین

ایرانیان از سایر جریان های اسلامی در طول تاریخ است) کاتم،   (. برای نمونه،  ۱64:  ۱۳96تمایزجویی 

نژادپرســتانه ا شریعتی  در  یدهترین  ،را  خود  اسـها کتابهای  فاطمه  »بازشناسی هویت  ی »فاطمه،  ت«، 

  -لامی بازشناسی هویت ایرانی اس ـ -دارد. کتاب ایرانی یین وارث آدم« عرضه مـاسلامی« و»حسـ-ایرانی 

تا آنجا یک فرهنگ    ت. وی در ایــن کتاب، زبان و فرهنگ عربی را صرفاًاسلامی او تماما و ضدعربی اسـ

داند که قرآن با آن نازل شــده است. درواقع، قــرآن از دید وی گرچه به زبان عربی نازل شده، و زبان می

. به نظر وی، قران از حیث زبان  شوندمیهستند که وارث و مفســر واقعی قرآن قلمداد    «ایرانیان »اما این 

ی. وی در این زمینه فرهنگ عربی را از فرهنگ اسلامی متمایز کرده و  عربی است اما از حیث روح فارسـ

ی قرآن را برعهده داشته و قرآن را باید از حیث روح یک اثر  ت که پیامیر تنها نقش آورندهبراین باور اسـ

شناســی ایرانی تلقی کرد:»عرب قرآن را سحر خواند و ایرانی بود که با معانی و بیان و بدیع و ذوق سخن
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- ی یافت و اعجازش را نشان داد«)شریعتی، بازشناسی هویت ایرانی و دل معنی یابــش آن را کلام وحـ

  شودمیقائل    «ایرانیان»تی و فرهنگی بین اعراب و  ی روانی، زیسـریعتی تمایزهای(. شـ۳9۵اسلامی،ص

امی که او را از  »دیگر از خصائل نژادی سـ  سازد:که نگاه راسیستی وی را به بهترین وجه ممکن برملا می

ـت که در مقدمه سلمان بدان  ، بینش او است. این نظریه نیکلســون و گیب اسکندمیآریایی مشــخص 

:  202۱محمدپور،گل را و آریایی جنگل را و نیز درخت را«)ام:»سامی درخت را میبیند نه جنـەاشــاره کرد

نمود. تأسیس  می  (. در این وادی، این شکل بازگشت به خویشتن خود الگوی کلیت افلاطونی را بازکشف۱9

یابی یا تلاش برای بازنمایی  جامعه اسلامی، الگوی یوتوپیک این تئوری بازگشت به خویشتن بود و دست

طلبید. چنین حرکتی، بازگشت  می  ای از هستی رامنشأ ناب حرکتی معنادار و جمعی به سوی مفهومی یگانه

عناصر نخبه    بشدت  به همان الگوی افلاطونی حقیقت کلی بود که علیرغم حرکت جمعی و پوپولیستی،

 . (۷۸:  ۱۳۸6گرایانه و کلی گرایانه را در خود مستتر داشته بود)حاج آقایی، 

جلال حاجی زاده اذعان دارد که: ایرانیها در طول تاریخ و به موازات توسعه طلبیهای خود چنین نگرشهای 

داشته اند و همواره در پی صدور و گسترش عوامل عینی و ذهنی فرهنگ خویش بوده ، به گونه ای که  

ویژگی از  یکی  عنوان  به  مسئله  توسعهاین  ناسیونالیسم  بارز  میطلبانههای  شناخته  ایرانی  این  ی  شود؛ 

در صدد گسترش نفوذ و  اً  مئاجتماعی و باورهای مذهبی دا  فرهنگی،  ناسیونالیسم در ابعاد گوناگون سیاسی،

اقتدار خود بر نظام بیرونی بوده است. ویژگی دیگر ایرانیتّ در فرم ناسیونالیستی آن گسترش عدالت به  

کهن تا انقلاب اسلامی ایران با تفسیر خاص شیعی ار آن  ها در اعصار  مفهوم ایرانی آن می باشد که ایرانی

یی  گراآرمانپیوسته در تلاش برای توسعه و اجرای آن به درازای مرزهای امپراطوری خود و نیز در سطوح  

های دیگر صدور انقلاب در معنای دینی)زرتشتی و اسلامی( آن می باشد.  بوده است و این یکی از چهره

که  از این مفرّ در جهان بینی ایرانی، اهداف و مأموریت های شاه همان اهداف به دین می باشد به طوری

ه شاه به شهریار جهان گفته  یی کاباید تمام عالم را برگیرد، بگونهدر یک فضای آرمانی امپراطوری ایرانی 

از این روست که سهروردی پادشاهان ایران باستان را   1(. ۱۳۸۷؛ حاجی زاده،  492:    ۱۳۸۳زنر،) می شود

پیامبر خطاب می کند؛ در حقیقت یکی از ارکان اصول دین نزد تشیع عدالت است که سودای بازگشت به  

نظم آرمانی یعنی قرار گرفتن حقیقت به جای واقعیت را دارد و آن نیز به نوبه خود به غیر از خواست خداوند  

یسنی ( که خود  ساز با فره ایزدی آئین مزدهم)  کید بر عصمت آنانتاامت انتصابی با  نیست که جز از راه ام 

یگانه راه راستین در  ی  مثابهبهشود؛ و این  رود محقق نمیای فقه شیعه به شمار میاز دیگر اصول پایه
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حاجی  )به این صورت آمده استها  به شمار رفته است. این تعبیر در پایان یَسِن  «اشایی» چهارچوب اصل  

 ۱(. ۱۳۸۷ زاده،

اندیشه های زرتشتی بی گمان در متفکران اسلامی موثر افتاده   لذا به تعبیر ریچارد فرای: »بدین گونه 

البته این مسئله بدیهی و روشن است که    (.۱۷4:  ۱۳6۳بویژه در آن ایرانیانی که به اسلام گرویدند«)فرای،  

کشمکش های عملی و فکری بین عرب/اسلامی و زرتشت/ ایرانی در دوره های تاریخی کماکان وجود  

داشته است، اما آنچه اهمیت دارد، بازنمایی معرفت ایرانی در قالب اسلام تشیع است که باعث بازتولید  

عربانی که ایران را مانند اسکندر شکسنت داده بودند فرا    معرفت ایرانی شده است؛ به عبارتی، »آنگاه که

د. ایران، اسلام را پذیرفت ولی آن را با ایرانی ساختن  و دین اسلام برجای مانها  رسیدند. اما اینک اندیشه

ها و اعتقادهای باذیه ربطی نداشت...زبان فارسی هم  ها و آییندینی جهانی و فرهنگی ساخت که با خوی

به واژه های بسیار فراوان عربی رونق یافت و قواعد عروضی عربی نیز به شعر فارسی غنایی بخشید«)همان:  

(. به گونه ای که، در دوره های بعد از اسلام روح ایرانی در هر بخش فترت و ضعفی، تجلیاتی بروز  ۱9

داشته است. این به تحقق، نتیجه غرور ملی، احساسات وطنی و    اهگخاراتمان را نداده که استقلال و افت 

فروزه های خاص و ذاتی ایرانی است که روح یا قوای معنوی ما را تشکیل داده و توانسته است پس از  

جله  بارها ناتوانی و شکست و آمیختگی با خارجی ها، باز زبان و مذهبی از آن خودمان برایمان نکاه بدارد)م

 . ( 4۳: ۱۳09آرمان، شماره دو،  

از این منظر با مقایسه تفکر شیعی با این سخنان که نشأت گرفته از هویت ایرانی است می توان مفهوم  

امامت انتصابی )ولی فقیه انتخابی( شیعه را با پادشاهی صاحب فرَّه ایزدی ،عدل ایرانی را با عدالت شیعی  

  ی بدانیم که آن نیز به نوبهکه ماحصل وجود همان نظم حقیقی و آرمانی مورد تمنای اهل تشیع است یکی  

خود دقیقاً نظم اشایی موردنظر تفکر زرتشتی ایرانی است. با کمی توجه می توان ارکان نظری فوق را دقیقاً  

در نظریه ولایت فقیه و ایده صدور انقلاب اسلامی ) منظور بازگشت به نظم آرمانی( یافت، و شاید بتوان  

بازگشت   را  ایران  انقلاب  اهداف  از  حاکمیتّ  یکی  ایزدی که حق  فرّه  تلقی کرد.  آرمانی  نظم  به همان 

آئین زرتشتی که درضمن اشاعه    «اشای »آریایی است در راستای  _ چون و چرای پادشاهان به دین ایرانیبی

عدالت جهانی کاربردی می شود در ناسیونالیسم ایرانی از اعصار    چنینهمنظم راستین)دنیایی و کیهانی( و  

ای در  کهن تا دوران انقلاب اسلامی ایران به گونه ای ماهرانه کم و بیش نهادینه شده است. چنین سوژه

های اصلی تئوری ولایت  مذهب تشیع بر مبنای قرائت ایرانی به وضوح قابل بازخوانی است. بازخوانی رگه

ی  سازد. بررسی قاعدههای سترگ و بنیادینی آشنا میفقیه در اندیشۀ انقلاب اسلامی ایران ما را با شباهت

 
 همان ۱
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اهل تشیع که شباهتی بی مانند به فرّه ایزدی زرتشتی دارد، در توجیه نظریه ولایت فقیه در عصر    «لطف »

که می دانیم همین مفاهیم در قالب    طورهمانغیبت از این منظر نیز قابل تشریح و پیگیری است. لذا  

های انقلاب اسلامی و  که ایدئولوژیست  طوریه  های دیگری در مذهب تشیع تئوریزه گردیده است ب واژه

  ی خمینی تنها راه و مسیر درست را از طریق صدور انقلاب و آماده نمودن زمینهالله  ها آیتدر رأس آن

ظهور امام زمان و سپردن زمام امور به دست ایشان می دانستند. نگاهی به اصل انتصابی امامت مطابق  

  ۱. ( ۱۳۸۷حاجی زاده، )تر می سازدنص قران که مورد اصرار تشیع می باشد این مهم را آشکار

نویسند بابک شاهد،  نتیجه،  با  یهدر  آن  ترک،  نوشتهوجود  در  تاریخ  که  به  بازگشت  بر  های خود مکرراً 

به دنبال    خواند و در کنار این موضوع اساساًمی  شکوهو اساسا این دوره را دورانی با  کندمی  مشروطیت تاکید

»نگاه ذهنیت    که:  کندمی  شیعی تاکید-ترکی است، اما در باب ذهنیت فارسی  ورزی اندیشهنوعی غلبۀ  

و اقوام ساکن در ایران، بازتعریف مفهوم    هاملتصد سال اخیر در قبال  رانی موجود در ایران در یکحکم

سازی منطبق با برتری فرهنگ فارسی بوده است. بازتعریفی که هویت فردی  منِ ما در راستای همسان

بیگانه گشتن بیان    های غیرفارس را هدف قرار داد و شرط تبدیل شدن به هویت جمعی را از خودانسان

ایدئولوژی دولتی   اجتماعی شدن انسان غیرفارس را ذوب شدن در  بازتعریفی که شرط  نمود و مینماید. 

شیعی مخصوص به خود از  -های گزینشی از اسلام و تاریخ ایران خوانشی فارسیگیریمیبیند که با وام

با تحقیر تاریخ، هویت فردی و هویت جمعی   ارائه داده است. خوانشی که از یک سو  اسلام و تاریخ را 

دهد و از سوی دیگر در مقام عمل چیزی جز خسران  غیرفارس، برتری جویی ذهنی خویش را تسکین می

های ساکن در جغرافیای ایران به بار نیاورده است. آنچه که ایران با آن  برای حیات مادی و معنوی انسان

ست تراژدی شکست انقلاب مشروطه، منحرف شدن آن، گسترش خویِ برتریجویی فارسی در قامت  روروبه

تفکر دولتی، آمیختگی پانفارسیسم با فقه سیاسی شیعه و تبدیل شدن آن به وضعیتی است که استبدادی  

های  (. روی هم رفته این گفتمان محصول فشار24-2۳:  ۱۳99جانکاه را بر ایران حاکم نموده است)شاهد،  

  سنتی بود که احساسی از ترس و ناامنی در بین شئون طبقات سنتی ایجاد   یهجامعۀ مدرن و زوال جامع

نظری کردمی چون  مختلفی  عناصر  از  مرکب  خود  گفتمان  این  وجوه    یه.  از  برخی  شیعه،  سیاسی 

ی و اقتدار کریزمایی  گرای پاتریمونیالیسم سنتی، برخی از عناصر مدرنیسم)مانند پارلمانتاریسم(، نوعی مردم

 . ( 69: ۱۳۸۱بوده است)بشیریه، 

کرد؛  وجوجستدر همان مفهوم ازلی گرایی»ایرانی/فارسی«    توان می  این پیوند و بازتولید ساحت نمادین را

گری  دلالت  یهکه کل شبک  گیردمی  به عبارتی، این امر از طریق دخالت نام پدر یا همان دال ازلی صورت

 
 https://navideshahed.com/fa/newsنگاه کنید به:  ۱
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(. از این نظر نقش دال یا، به عبارتی، نقش نام پدر که ساحت  60:  ۱400)استاوراکاکیس،  کندمی  را حمایت

طلبد، و از سوی  می  دهد از یک سو بازدارنده است چرا که چیزی را از سوژهمی  نمادین را برای سوژه شکل

) همان:  کندمی  دال را در رابطه اش با واقعیت نمادین ممکن  یهدیگر مولد است، چرا که پدیدار شدن سوژ

  چه از سوژهآنــ    (. به واقع آنچه برای ساحت نمادین ایرانی در این مقطع بازدارنده بوده است،62- 6۱

چه مولد است، به کار گیری مذهب)تشیع( برای بازتولید  نفی ساختار سیاسی پهلوی بوده، و آن ــ طلبدمی

بیان لکان، این تنها تصویری شبیه تصاویر دیگر است، تله ای  باشد. به  می  دال ازلی گرایی ایرانی/فارسی

زبان و در آن    گذرره(. در نتیجه، اگر سوژه قرار است که از  ۱09:  ۱۳9۷لواین،  )برای به دام انداختن نگاه

پدیدار شود، باید ساحت نمادین پذیرفته و قوانین زبان به رسمیت شناخته شود. برای چنین رخدادی باید  

گاه کارکرد نمادین، خود را از سپیده دم (. نام پدر به عنوان تکیه6۱:  ۱400قانون وضع کرد)استاوراکاکیس،  

تاریخ در هیئت قانون شناسانده است. به بیان ساده، پدر معرف نظم جدید است)همان( . در سقوط پهلوی  

و در  ها  است که ساختار سیاسی وقت نظم جدیدی را خلق کرده، دال ازلی را حفظ نموده، جریانات، جنبش

. لذا اگر بخواهیم از نظرگاه اشمیت به این مسئله نگاه کنیم، باید  کندمی  را دور هم جمعها  یک کلام سوژه

  گفت که معرفت تام و محض نسبت به دورن مایۀ متافیزیکی سیاست مبنایی نظری برای مبارزه فراهم 

ای که ایمان حقیقی رودرروی  مبارزهــ    پردازدمی  سازد که در آن ایمان به صف آرایی در برابر ایمانمی

حقیقت    جایی ندارد.ها  طرفیایستد، و بر بستر الاهیات سیاسی است که بیمی  ان روایت ایمان دروغینهزار 

که این حقیقت  . هرآنشودمی  وحی هم دعوتی است به تمایز دوست از دشمن و هم خود موجب این تمایز

(. با این سیاق، ذهن ایرانی ذهنی متافیزیکی/قدسی است.  20۱:  ۱۳9۱را انکار کند کذاب است.)اشمیت،  

سیاسی)دوست امر  فهم  و  ورزی  سیاست  ساحت  برای  با  -که  اساسا  که  ساحتی  است.  دشمن( ضروری 

رزی را در منطق فکری  مرکزیت قرار دادن دال ایرانی/فارسی و تقدم امر الهیاتی/ قدسی امکان سیاست و

. یعنی برای تولید این دال مرکزی، ناگزیر  کندمی  و عملی خود جای داده و دال ایرانی/ فارسی را نیز تولید

آن   اساس  و  پایه  الهیاتی که  امر  اط» تقدم  الهیات سیاسیاقتدار، وحی،  ماهوی  و  احکام لایتغیر    «اعت 

کنند تا بتوان امکانی برای باز تولید معرفت شناختی و  می  ورزی خود سواربر سیاست  .(۱9۸هستند)همان:  

بخواهی«، »ماشینی«  این حکومت بنا نیست چیزی را »دل» بدین ترتیب،    سیاست ورزی آن ایجاد شود.

:  ۱۳9۸)اشمیت،  «، فقط بناست خودش را در خدمت توسعه تاریخی قرار دهدو»مستبدانه« انجام دهد. عملاً

تکیه بر مفهوم    ۱۳۵۷(. از این نظر، از منظر زیست جهان ایرانی، سقوط تاج و تخت پهلوی و رخداد  ۱9۸

انداخت. همان-ی -کاتخون  تعویق  به  را  آن  و  نمود  جلوگیری  ایرانی  تاریخ  پایان  از  که  که  داشت  گونه 

مسیح    یهاز حیث الهیاتی، کاتخون، عامل تأخیر در ظهور دوبار: »کندمی  اشمیت در باب مسیحیت بیان

 (. ۳2۳:  ۱400رهاند«)کرول، می است و فعالیت تاریخی را از پوچی
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 گیری و سخن پایانی نتیجه

ن را  را در مقام یک صحنه    توانمیهویت مدرن  آن  باید  بلکه  داد،  تقلیل  انسجام صوری  به سطح یک 

حال بنیادین  طرزی پنهان و درعینای که فقدان، انکار و بازگشتِ امر واقع در آن بهانه ــ صحنهکاوروان

کنند ــ قرائت کرد. هر سازوکار نمادین که مدعی تمامیت باشد، بر شکافی استوار است که نه  عمل می

گی تاریخی  پارچیکسان، وحدت ملی و  . بدینکندمیگذار عمل  منزله ساختاری بنیانامری عرضی، بلکه به

باید   فانتزیفانتزیی  مثابهبهرا  ایدئولوژیک فهمید؛  بر همین  های  نهادن  هایی که کارکردشان سرپوش 

برساختی خیالی برای  فقدان ساختاری است. »ملت ایران« در مقام یک دال کبیر، در نهایت چیزی جز  

بودنش، میل جمعی را  رفته نیست؛ انسجامی که درست به دلیل محالتثبیت تصویر یک انسجام ازدست

 .کندمیانگیزد و بازتولید برمی

جایی که قدرت   است،  نمادین  زمین طبیعی که سطحی  نه  به »ایران«  منظر، جغرافیای موسوم  این  از 

با نقش تاریخی کوشیده است واقعیت سیال و گسسته زیست  زدن خطوط مرزی و روایت سیاسی  های 

که    کندمیای عمل  آینه  چونهممنزله ابژه خیالی،  جمعی را در قاب تصویری یکدست تثبیت کند. نقشه، به

بیند؛ اما این بازتاب همواره مشروط به انکار آن تکثر  ه از خویش را میپارچیکدر آن سوژه جمعی بازتابی  

ی  کاو رواناند که  های این آینه همان چیزیو چندپارگی است که در بطن همان جغرافیا جاری است. ترک

های خاموشی که هیچ نظم نمادینی قادر ها و حافظهجاییها، جابهنامد: مقاومتآن را بازگشت امر واقع می

کشند و به »تاریخ پرشکوه« آن  ه دوش میترتیب، آنان که نام ایران را ببدین  .شان نیستبه ادغام کامل

اند که فقدان بنیادین را از طریق فانتزیِ شکوه جبران  بالند، درواقع حاملان مکانیسمی دفاعی/تهاجمیمی

انه، چیزی جز سرپوش نهادن بر همان  کاو روان. افتخار به هخامنشی، ساسانی یا پهلوی، به زبان  کندمی

. این »افتخار« خود دلالت بر یک انکار دارد: انکار تکثر  شوندمیهایی نیست که هرگز درمان نگسست

ی  مثابهبهچه  یابند. به بیان دیگر، آنهای مغلوبی که در روایت رسمی جایی نمی قومی/ملی، زبانی و حافظه

ای  ای که کارکردش زدودن ردپاه، نه یادآوری، بلکه بازنویسی است؛ بازنویسیشودمیتاریخ ملی بازنمایی  

حال، آنچه  بااین  .دارندگردند و وحدت خیالی را ترک برمیامر واقع است، ردپاهایی که با سماجت بازمی

است؛   بوده  تاریخی  فانتزیِ شکوه  این  فروریختن  از  جلوگیری  برای  مداوم  گرفت، کوشش  نادیده  نباید 

درپی نیز  های پیکوششی که نه تنها در سطح دستگاه پهلوی بلکه در سطح احزاب مدعی قدرت و انقلاب

نمونه بارز همین مکانیسم دانست: تلاشی جمعی برای بازآفرینی    توانمیرا    ۱۳۵۷بازتولید شد. انقلاب  

ی، این رخدادها چیزی جز  کاو رواندالی کبیر و بازداشتن تاریخ از پایان خود. به زبان  ی  مثابهبه»ایران«  
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های  هایی دفاعی که در قالب ایدئولوژیبرای تعلیق تجربه فقدان نبودند؛ مکانیسم  گزین جایهای  استراتژی

متفاوت، همگی در پی حفظ همان فانتزی بنیادینِ »ایرانِ جاودان« برآمدند. در نتیجه، هر پروژه سیاسی، 

، عملاً استمرار همان میل به انسجام خیالی را رقم زده  ۵۷چه در هیئت سلطنت و چه در قامت انقلاب  

ندارد. واقع گریزی  امر  بازگشت  از  این موضوع،    است، میلی که  کنار  را  نگار تاریخدر  پهلوی    توان میی 

. این رژیم با بازنویسی  کندمیای ممتاز از همان مکانیسم روانی دانست که فقدان را با فانتزی پر  نمونه

ه و تاریخی  پارچیکعنوان کل  « را بههای شاهنشاهی، کوشید تا »ایرانمداوم گذشته و برکشیدن اسطوره

ای، بلکه خود حقیقت فقدان  های حاشیهبازنمایی کند. اما آنچه در این بازنویسی حذف شد، نه فقط روایت

شده سربرآورد. تاریخ  صورت اعتراض، مقاومت و بازگشت سرکوببود؛ فقدانی که در ناخودآگاه جمعی به

خواست شکاف بنیادین را بپوشاند پهلوی، در این معنا، نه حافظه، بلکه مکانیسم دفاعی بود: دفاعی که می

ای چیزی  ینگار تاریخی، چنین کاو رواناز منظر  .جای آن تصویری خیالی از شکوه و تداوم جای دهدو به

نبود که در مقام یک دال بزرگ، کارکردش انسداد میل و مهار تکثر   ( Nom du Pèreجز »نامِ پدر«)

بود. دستگاه سرکوبگر پهلوی کوشید با اعمال زبان و بازتولید روایت رسمی، »دیگری«های تاریخی را به  

آن ــ  واقع  امر  فرآیند،  همین  در  اما  وادارد؛  میسکوت  حذف  روایت  از  سماجتی  چه  با  ــ    تربیششد 

نشین و نیز خاطرات زیسته مردمان،  های فرهنگی و سیاسی، شعر و موسیقیِ حاشیه گشت. مقاومتبازمی

  .ای قادر به انسداد کامل میل نیستدهد هیچ تاریخ رسمیاند: بازگشتی که نشان میهمه گواه این بازگشت

باید  نگارتاریخترتیب،  اینبه را  پهلوی  نمادیفانتزی  چون همی  سطح  در  که  دید  جمعی  را  ای  تداوم  ن 

ساخت. همین  های گسست را بازتولید می، اما در سطح ناخودآگاه اجتماعی همواره نشانهکردمیسازی  شبیه

نقاب قدرت، و  ی  مثابهبه: تاریخ  کندمیای ممتاز برای نقد فلسفی بدل  تناقض است که آن را به نقطه

،  شودمیچه امروز از آن »شکست پهلوی« یاد  ثمر برای پوشاندن فقدان. آنتلاشی بیی  مثابهبهقدرت  

فانتزی بازنویسی، امر واقع را بهدرواقع فروپاشی همین فانتزی است؛  با سرکوب و  نتوانست  طور  ای که 

 کامل طرد کند. 

چرخد: ملتی که همواره در  ای فهمید که در محور میل میسوژه  چونهمدر دستگاه لاکانی، ملت را باید  

ای که هرگز به تمامی قابل دستیابی نیست. »ایران« در این سطح چیزی جز  ای گمشده است، ابژهپی ابژه

فانتزی با  موقتش  پرشدن  در  تنها  که  دالی  نیست،  تهی  میدالی  دوام  ایدئولوژیک  اینهای  از  رو،  آورد. 

جغرافیای ایران بیش از آنکه یک واقعیت مادی باشد، برساختی روانی است؛ فرافکنی یک »تمامیت خیالی«  

نقد این وضعیت، به معنای انکار تاریخ نیست، بلکه    .کندمیکه در عمق خود از فقدان ساختاری تغذیه  

چیزی نیست.    ، جز نقاب شودمیدادن این نکته است که تاریخ، هنگامی که به ابزاری برای قدرت بدل  نشان
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که فقدان، نه نقصی بیرونی، بلکه هسته ذاتی هر هویت است. بنابراین، پرسش    شودمیی یادآور  کاوروان

گردد تا  ؟ کدام دیگری خاموش میشودمیبنیادین چنین است: کدام فقدان در پسِ این افتخار ملی پنهان 

یک امر مطلق    چونهم  چنانهمتا دال »ایران«    شوندمیها طرد  وحدت نمادین برپا شود؟ و کدام حافظه

بازنمایی شود؟ از این منظر، جغرافیا را باید از نو اندیشید: نه در مقام سرزمینی مقدس و ثابت، بلکه در  

ای سیال، متکثر و گسسته که هر تلاش برای تثبیت آن چیزی جز بازتولید فانتزی نیست.  هیئت عرصه

از   این گسست است که    گذررهتنها  یافت.  از تکرار چرخه  توانمیپذیرش  نمادین رهایی  های خشونت 

بلکه در به انسجام خیالی،  نه در  امکان رسمیتهویت جمعی  تکثر  و  پذیرش  شناختن فقدان  پذیر است. 

گشاید که در آن دیگری نه تهدید، بلکه شرط امکانِ بودن  حقیقتِ سوژه جمعی، افقی میی  مثابهبهفقدان  

 . باهم است

پاشد، و درست در همین شکست است که امکان  فانتزی انسجام هر بار در برابر بازگشت امر واقع فرو می

؛ امکانی برای برساخت هویتی که نه بر انکار  شودمینوینی برای اندیشیدن به هویت و جغرافیا گشوده  

در    .و گشودگی استوار است  مرزهای استعماری اکنوندیگری، بلکه بر پذیرش تفاوت دیگری بیرون از  

بودگی  اش حقیقت آن است. این تهیبودگیدالی کبیر فهمید که تهیی  مثابهبه  توانمینهایت، »ایران« را  

شناختی است: شرط امکانِ هر بازنمایی و در عین حال مرز شکستِ  نه نقصی تصادفی، بلکه بنیانی هستی

ای که به نام ایران تثبیت شده، بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، تصویری است که میل به  آن. نقشه

ها، یعنی  ناپذیر است. پذیرش این ترکهای آن اجتناب، و به همین دلیل ترککند میانسجام را رمزگذاری  

پذیرش محدودیت هر هویت و هر جغرافیا، شاید تنها راهی باشد برای رهایی از چرخه انکار و خشونت؛  

 فانتزی تمامیت بازتولید شود، تکرار خواهد شد.ی  مثابهبهای که تا زمانی که نام ایران چرخه

 

 منابع 

 احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی. ی ترجمه (، ایران بین دو انقلاب؛ ۱۳9۷آبراهامیان، یرواند)

 محمد ابراهیم فتاحی. تهران نشر نی. ی ترجمه (، تاریخ ایران مدرن؛ ۱۳۸9) ----------- 

 ملیت و ملیگرایی؛ رهیافتی اخلاقی.  (، ۱۳9۸آبیار، مصطفی)

 نیره توکلی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه. ی ترجمه (، رمانتیسیسم سیاسی؛ ۱۳9۸اشمیت، کارل)

 چمن خواه. تهران: نگاه معاصر. ی ترجمه (، الهیات سیاسی؛ ۱۳9۱) --------- 
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 هوشنگ تیزانی و حسن قائم پناه. تهران: طوفان. ی ترجمه (، تاریخ نوین ایران؛ ۱۳۵6ایوانف، م.س)

 ی محمد علی جعفری. تهران: ققنوس. (، لاکان و امر سیاسی؛ ترجمه ۱400استاوراکاکیس، یانیس)

هایی با احمد نقیب زاده ، مظفر شاهدی  وگوگفت   راههمحزب رستاخیز ؛ از تاسیس تا فرجام) به  (،  ۱۳9۵امینی، پروین)

 . ۱۳9۵تاریخ نشر الکترونیک : مهر ماه  شیما قماشچی. ی ترجمه (؛ ...و

 (، تراشیدم، پرستیدم، شکستم. تهران: نگاه معاصر. ۱۳۸9بروجردی، مهرزاد)

 (، موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: گام نو. ۱۳۸۷بشیریه، حسین)

 سیاسی ایران دورۀ جمهوری اسلامی ایران. تهران: نگاه معاصر.  شناسیجامعه (، دیباچه ای بر ۱۳۸۱)  ----------

 یی در تاریخ معاصر ایران. تهران: نشر مرکز. گراباستان (،  ۱۳۸0بیگدلو، رضا)

 مهدی پرتوی. تهران: ققنوس. ی ترجمه (، شورشیان آرمانخواه: ناکامی چپ در ایران؛ ۱۳9۸بهروز، مازیار)

ملت سازی در ایران دوره پهلوی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت    - کرد و فرایند دولت  یمسئله (،  ۱۳9۵برفروخت، رزگار)

 مدرس، استاد راهنما: سیدهاشم آقاجری؛ استاد مشاور: اسماعیل شمس. 

 (، مصدق و حاکمیت ملت. شرکت انتشارات قلم. ۱۳۸۱بسته انگار، محمد) 

 . ۱۱6- ۱۳۳، صص 2، ش۱۳۷2، دی ماه  وگوگفت بیات، کاوه، اندیشه سیاسی داور و دولت مدرن ایران؛ مجله  

 حسین ابوترابیان. چاپخانه رخ. ی ترجمه (، پاسخ به تاریخ؛ ۱۳۷2پهلوی، محمدرضا)

 ، انتشاراتی این نسخه نامعلوم بود. 6۸۱(، ماموریتی برای وطنم. حجم ۱۳۷4) ----------- 

ی کتابخانه  کارهم (، به سوی تمدن بزرگ. مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی با  ۱۳۵۵)  ----------- 

 پهلوی. 

ملتی خیالی(.    چونهم ی مصطفا وزیری، مرتدی در مذهب ایران شناسی)ایران  ترکمه، آیدین، نگاهی به کتاب طرد شده 

 .۱40۱، بهار 2۳فضا و دیالکتیک، ش 

تربتی، سروناز، برساخت فانتزی و تحلیل سوژۀ هیستریک در گفتمان فیسبوک با تأکید بر ابژۀ نگاه خیره؛ دو فصلنامۀ  

 . ۱۳96، پاییز و زمستان ۷/ ۱«پژوهشنامۀ علوم انسانی: شمارۀ ۷0-۳9فلسفی شناخت، »ص

 . ۱400تاجیک، محمدرضا، گفتمان ارباب و انقلاب، مشق نو، بهمن 

 . ۱9ـ  4۵،صص   ۱۳۸6پژوهش علوم سیاسی شماره چهارم، بهار و تابستان  ی و سیاست،  کاوروان تاجیک، محمدرضا، 

انتقادی   ،جهانگیری ایران مدرن)خوانشی  برساخت سوژه  پروژه  انهدام خاطره،  یونس، سازوکارهای  نوربخش،  و    -امید 

های فرهنگی دوران رضاخان در مناطق کُرد(؛ مجله جامعه شناسی ایران، دوره بیست و سوم،  شناختی از سیاست جامعه

 . 9۸- ۱2۱، صص ۱40۱، ۱،تابستان  2شماره  
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امیر) حسن  لنینیست  ۱۳96پور،  ایران)مارکسیست  کمونیست  حزب  انتشارات  ایتالیا،  رم،  کمونیسم،  نوین  موج  فراز  بر   ،)

 . )مائوئیست

، پاییز و  6و   ۷، ش 2حاج آقایی، آزاد، درآمدی بر رابطۀ نظر و عمل، روژف، فصلنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سال  

 . 6۷-۸۵، صص ۱۳۸6زمستان 

 . راهبرد صدور انقلاب اسلامی ایران  تبارشناسی خاستگاه ، ۱۳۸۷حاجی زاده، جلال 

- 9یک رژیم حقیقت(؛ بیرو هزر، شی  مثابهبهو دیگری های آن)ناسیونالیسم    گراباستان حقمرادی، محمد، ناسیونالیسم  

 . ۱92-۱9۳، صص۱۳9۷، ۸

 . ۳6- 46، صص۱۳9۷، ۱،ش ۱ی ایرانی. مجله پولیتیا، سال ناسیونالیسم و دموکراسی در تجربۀ مدرنیته ----------

،  ۱۳9۷،  2، ش۱روایت»دیگری« در گفتمان ناسیونالیسم ایرانی و نسبت آن با دموکراسی. مجله پولیتیا، سال  --------- 

 ۱-۱4صص

حقیقت، صادق، رابطۀ سوژ لکانی و شکل گیری نظریه های شکستِ جنبش مشروطه، دوفصلنامه علمی »پژوهش سیاست  

 . 69-  94: ۱400شماره بیست و نهم، بهار و تابستان  نظری«

رابینو، پل) اِل و  حسین بشیریه.  ی  ترجمه (، میشل فوکو: فراسوی ساختارگرایی و هرمونتیک؛  ۱۳94دریفوس، هیوبرت 

 تهران نشر نی. 

 ۳49- ۳64، صص۱۳99رنگریز، عاطفه، فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی شماره پانزدهم، تابستان  

 (، رضا شاه، تهران: روزنه. ۱۳9۸زیباکلام، صادق)

و دیگر سازی؛ فصلنامه پژوهش های    گراباستان زیباکلام، صادق و رستمی، مسعود، تبارشناسی ایدئولوژی ناسیونالیسم  

 . 209-2۳۳، صص۱۳9۷، پاییز ۳، ش ۸سیاسی جهان اسلام، سال

 (، روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی. تهران: انتشارات سخن. ۱۳۸4زرین کوب، عبدالحسین)

 علی بهروزی. تهران: نشر نی. ی ترجمه (، چگونه لاکان بخوانیم؛ ۱400ژیژک، اسلاوی) 

 علی بهروزی. تهرانک طرح نو. ی ترجمه (، عینیت ایدئولوژی؛ ۱۳۸9)  ----------

(، گزیده مقالات نظریه، سیاست، دین؛ گزینش و ویرایش مراد فرهاد پور، امید مهرگان و مازیار  ۱۳۸4)  ----------

 اسلامی. تهران: گام نو. 

 مهدی سلیمی. نشر رشد آموزش. ی ترجمه (، امر واقع لاکانی؛ ۱۳90) --------- 

 مازیار اسلامی و صالح نجفی. تهران: نشر نی. ی ترجمه (، کژنگریستن)مقدمه ای بر ژاک لاکان(؛ ۱۳96) --------- 

 مازیار اسلامی. تهران: ققنوس ی ترجمه هیچکاک؛ - (، لاکان۱۳۸6) --------- 

https://navideshahed.com/fa/news
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محمد سیروان برزنجی، انتشاراتی علمی پژوهشی  ی  ترجمه(، ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت؛  ۱40۱سلیمانی، کمال)

 ایران آکادمیا؛ لاهه، هلند. 

بهداد بردبار و علیرضا کاظمی. نشریه ِ ی  ی  ترجمه گویند؟؛  می   سخن   هافارس سلیمانی، کمال، محمدپور، احمد، آیا غیر  

 . ۱۳6- ۱6۷. صص۱۳9۸شمارهی هشتم، آذر  “علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه وابسته به ”انجمن آزادی اندیشه

(،  ۱۳۳2-۱۳۵۷در عصر پهلوی دوم)  سازیدولت سمیعی اصفهانی، علیرضا و عباسی، عالیه، دولت رانتی و چالش های  

 . ۱۱4- ۱49(، صص۵۳پیاپی ) ۳شماره  ۱۳9۷سال نهم بهار  المللیبین رهیافت های سیاسی و 

 .ترکیه  -. مرکز مطالعاتی تبریز، آنکارا پانفارسیسم و تمسخر منطق تاریخ (، ۱۳9۵شاهد، بابک)

 ، ناسیونالیســم فارسی و مسئله ترک در ایران، نشر الکترونیکی: مرکز مطالعاتی تبریز آنکارا.  ( ۱۳99) --------

 . 2۷اسلامی. مجموعه آثار -شریعتی، علی، بازشناسی هویت ایرانی

- ۱6، ش ۵فصلنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سال   ،ڤژه ۆرشمس، سعید، ایرانیت و کردیت: همزیستی یا همستیزی،  

 . ۱۳۸9، بهار، تابستان و پاییز ۳6۵- 4۱2، صص۱۵-۱4

شریعتی، شهروز و عباسی شاهکوه، مهدی، شناخت شناسی ایدئولوژی دولت مدرن و یوتوپیاهای اجتماعی در عصر پهلوی؛  

 . ۷۸- ۱06، صص ۱۳9۷،پاییز و زمستان  2،شمـارۀ    ۱0جامعه شناسی تاریخی دورۀ 

 (، رضا شاه و تاریخ واقعی پهلوی اول. نشر آتش. ۱۳99صبوری، سیامک)

 (، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی جاسازی؛ ترجمۀ حسن افشار، نشر مرکز. ۱۳96ضیاء ابراهیمی، رضا)

 از زندگی و روزگار پهلوی ها. نشر علم. ها (، پدر و پسر ناگفته ۱۳۷2طلوعی، محمود)

 . انتشارات سازمان اسناد ملی ایران. ۱- 2(، جلد۱۳20-۱۳۳0(، اسناد احزاب سیاسی ایران)۱۳۷6طیرانی، بهروز)

 سردار محمدی. تهران: افراز. ی  ترجمه انقلابی بود؛  توانمی  آیا با لاکان  (، ۱۳9۳علی، بختیار)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی،    یمجله ی انتقادی، فصلنامه سیاست،  منداندیش عالم، عبدالرحمن و یحیوی، حمید؛ فوکو،  

 . 2۳۱-2۵۷، صص۱۳۸۸، تابستان  2، ش۳9دوره 

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. (، اقتصاد و دولت در ایران. اتاق ۱۳9۵اد، موسی)ژنغنی 

رضا نجف زاده. تهران:  ی  ترجمه ؛  ۱9۷6-۱9۷۵(، باید از جامعه دفاع کرد: درسگفتارهای کُلژ دوفرانس  ۱۳۸9فوکو، میشل)

 داد نو. رخ

نیکو سرخوش و  ی  ترجمه هاو...؛  وگوگفت (، تئاتر فلسفه: گزیدۀ ای از درسگفتارها، کوتاه نوشت ها،  ۱۳۸9)  -------- 

 افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.

 عزت الله فولادوند. تهران: طرح نو. ی ترجمه (، سیاست و عقل،)خرد و سیاست(؛  ۱۳۸9)  --------

www.tebaren.org
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 محمد علی جعفری. تهران: ققنوس. ی ترجمه(، سوژۀ لاکانی بین زبان و ژئینسانس؛ ۱۳9۷فینک، بروس)

 (، عصر زرین فرهنگ ایران؛ مسعود رجب نیا. تهران: سروش. ۱۳6۳فرای، ریچارد ن)

شمسی تا انقلا؛   ۸۷9میلادی مطابق ۱۵00(، مقاومت و شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال۱۳92فوران، جان)

 احمد تدین. تهران: خدمات فرهنگی رسا. ی ترجمه 

 . تهران: توس  ۱(، مقالات فروغی/محمدعلی ذکاءالملک؛ جلد ۱۳۸۷فروغی، محمدعلی)

 . 2006/ ۱۳۸4و ریشه یابی عوامل(. پاریس ها (، از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی)زمینه ۱۳۸4قرگزلو، ناصر)

صورت معقول و شورشیان نامعقول)ازهبوط خوددا به پردیس و صعود بشر به فردوس تا مرگ خدا  (،  ۱40۱قادری، هیرش) 

 و بازگشت خوددا(نشر الکترونیک، کُرد پیدیا. 

 (، عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها، سوئد: انتشارات ارزان. ۱۳9۷) --------- 

اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان  ی  ترجمه ملتی پژومرده و سرزمینی پاره پاره؛    (، ۱۳9۳قاسملو؛ عبدالرحمن و دیگران)

 ایران. نشر اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران. 

دیگران،  و  سلمان  علمی،    قاراخانی،  فصلنامه  دوم(،  پهلوی  عصر  موردی  مطالعه   ( طبیعی  حاکمیت  چتر  زیر  در  ایران 

 . ۱۵۵-۱۸4، صص ۱400پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم، شماره چهل و دو ، بهار 

 انتشاراتی نگره. -با تاریخ، مؤسسه فرهنگی وگوگفت(،  ۱۳۷6کیانوری، نورالدین) 

 زانیار ابراهیمی. نشر پگاه روزگار نو. ی ترجمه (، پایان الهی بشری تاریخ؛ ۱400کرول، جوپل) 

 (، رضا شاه و شکل گیری ایران نوین؛ ترجمه یمرتضی ثاقب فر. تهران: جامی. ۱۳۸۳کرونین، استفانی)

 عبدالرحیم گواهی. تهران: انتشارات قلم. ی ترجمه (، ریشه های انقلاب ایران؛ ۱۳69کدی، نیکی آر)

 عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی. ی ترجمه(، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛ ۱۳۸4کهون، یی لارنس،)

 ( کوکلنیالیسم)استعمارگر نزدیک و استعمارگر دور(. دانشگاه آریزنا.آمریکا. 202۱کواکبیان، پژواک)

 . تهران: انتشارات جامعه شناسان. شناسیجامعه شناختی، فلسفی و  (، گفتمان از سه منظر زبان ۱۳9۱کلانتری، عبدالحسین)

 احمد تدین، با مقدمۀ حاتم قادری. تهران: نشر کویر. ی ترجمه (، ناسیونالیسم در ایران؛ ۱۳96کاتم، ریچارد)

 ی در قرن بیست و یکم، تهران: اطلاعات. کاوروان (، مکتب لکان:  ۱۳۸۱کدیور، میترا)

 علیرضا طیب. تهران: نشر نی. ی  ترجمه (، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران؛  ۱۳9۱کاتوزیان، محمدعلی)

 حسن افشار. تهران: نشر مرکز. ی ترجمه (، دولت و جامعه در ایران)انقراض قاجار و استقرار پهلوی؛ ۱۳۸9)  --------

 احمد تدین. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ی ترجمه(، مصدق و نبرد قدرت؛ ۱۳۷2)  --------
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(، اقتصاد سیاسی ایران)از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی(؛ ترجمه ی. محمد رضا نفیسی و کامبیز  ۱۳۷4)  --------

 عزیزی. تهران: نشر مرکز. 

؛  )پهلوی اول)بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی   یه پوشی و دیگران، بازنمایی عشایر به عنوان یاغی در دورکهنه

پیاپی    ،40  یجدید، شمار ی  ه سال بیست و هشتم، دور پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا   -علمی   یه فصلنام

 .۱2۷-۱4۸، صص  ۱۳9۷زمستان   ، ۱۳0

 امیر صدرا درخشانی فر. تهران: دمان. ی ترجمه مکتوبات لکان؛  یه گزید (، ۱۳9۸لکان، ژک)

 . ۱۳99مترجم: داریوش برادری  »کانت با ساد«لکان، ژک  

 مهدی ملک. تهران: شَونَد. ی ترجمه (، لکان در قابی دیگر؛ ۱۳9۷لواین، استیون زد) 

 اردشیر روشنگر. تهران: نشر البرز. ی ترجمه (، مصاحبه با شاه؛ ۱۳۷۱لاینگ، مارگارت)

 . تهران: نشر ناشر. ۱(، تاریخ بیست ساله ایران؛ جلد۱۳6۱مکی، حسین)

 . تهران: نشر ناشر. 4(، تاریخ بیست ساله؛ جلد ۱۳6۱) --------- 

 . تهران: نشر ناشر. 6(، تاریخ بیست ساله؛ جلد ۱۳62) -------- -

 (، هویت ایرانی و زبان فارسی. تهران: نشز و پژوهش فرزان روز. ۱۳۸۵مسکوب، شاهرخ)

 زاده. تهران: گام نو. مجتبی عطاری ترجمه (، شکل گیری انقلاب اسلامی؛ ۱۳۸۱میلانی، محسن)

 لکان. تهران: نشر نی - ی فرویدکاوروان (، مبانی ۱۳9۵موللی، کرامت)

 .نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی  ی(، ســوژه، استیلا، قدرت، ترجمه ۱۳94) میلر، پیتر

 (، تمرین مدارا)بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ(، تهران: ویستان. ۱۳۷۷مختاری، محمد)

 داد نو. منصور انصاری. تهران: رخ یامر سیاسی؛ ترجمه  ی(، درباره ۱۳90موفه، شنتال)

(،  مادر)بررسی لکانی عشق در شعر »بر سرمای درونِ« احمد شاملو  -معشوق ایده آل، معشوق مرادی، نرگس و دیگران،  

تابستان   و  بهار  اول،  شمارۀ  هشتم،  سال  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  معاصر،  پارسی  ،  ۱۳9۷ادبیات 

 . 2۳2-  20۷صص

 یمجله هیمن رحیمی. ی  ترجمه (؛ ۱۳۳2-۱۳۳0متین، کامران، ناسیونالیسم بدون ملت)اصلاحات رضا شاه، قیام مصدق،  

 . ۱40۱نقد اقتصاد سیاسی، سال  

  ۱۳9۸بهار    49ی دولت پهلوی؛سیاست دوره  مشیرزاده، حمیرا و مینادی، سجاد،تحلیلی لکانی از »ناسیونالیسم« بلندپروازانه

 . 244  – 22۵ ۱شماره  
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، فصلنامه علوم  )پهلوی اول  یدوره (مختاری، مریم و دیگران، برساخت سوژه ملی با میانجی آموزش وپرورش در ایران  

 . 22۱-2۵۳، صص ۱۳9۸،پاییز  62،شماره  62اجتماعی)علمی(، سال  

فارسی ناسیونالیسم  احمد،  پارس.  -محمدپور،  مطالعات  تا  برلین  حلقه  از  سیاسی  -شناسیجامعه تحلیلی    ی مجله شیعی: 

 . ۱400/202۱، بهار و تابستان 2۳، سال  60-۵9تیشک، ش

قبیله امر  کشیدن  پرسش  به  کمال،  سلیمانی،  و  احمد  قبیله محمدپور،  آپوریای  جامعه ای:  مطالعات  در  شناختی  گرایی 

 . ۵9۵-6۱۷، صص  ۱۳99، بهار  22، سال۵۵سیاسی، ش   شناسیجامعهتحلیلی    یمجله خوشناو قاضی.  ی  ترجمه خاورمیانه،  

 . تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ۱ی مبارزه و مقاومت، جلدهاسال(، مصدق؛  ۱۳۷۸نجاتی، غلامرضا)

الله)نجات  نصر  چالش ۱۳9۳بخش،  ایران؛  معاصر  سیاسی  احزاب  دست (،  نسخه ها،  دوم،    یآوردها.  چاپ  الکترونیکی، 

 فرانکفورت. 

 (، تجدد رمانتیک و علوم شاهی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ۱۳9۷نجف زاده، رضا)

 . 224- ۱۸۷، صص ۱۳90ف سال ۳، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شگراتوسعه نبوی، عبدالامیر، ایران و دولت 

ایرانی ناسیونالیسم  در خدمت  فرهنگ  از  استفاده  در  و سعی  پهلوی  خاندان  تحلیلی    یمجله فارسی،  - ناسری، هیرش، 

 .  ۱400، بهار و تابستان 2۳، سال ۵9-60سیاسی، ش  شناسی جامعه

 حسن شمس آوری. تهران: نشر مرکز. ی ترجمه ؛ داریسرمایه(، ایران پیش از  ۱۳۸0ولی، عباس) 

 پرویز رجبی. تهران: نشر ماهی. ی ترجمه (، داریوش و ایرانیان: تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان؛ ۱۳۸6هینتس، والتر) 

 محمد علی جعفری و سید محمد ابراهیم طاهائی. تهران: ققنوس. ی ترجمه (، ژاک لاکان؛ ۱۳9۸هومر، شون)

 . ۵: ۱۳۵0،  2۸جشن شاهنشاهی، شماره  یروزنامه

 . 4: ۱۳۱۳،  ۱۷آینده ایران، ش  یروزنامه

 . ۵00-۵0۱:  ۱۳0۷،  9- ۱0ارمغان، ش  یمجله

 . ۵: ۱۳09، ۱آرمان، شماره   یمجله

 . 4۳: ۱۳09آرمان، شماره دو،   یمجله
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